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 را شما کیهان بزرگی کنید نگاه  آسمان به زمین از ستاره  پر شب یک در اگر

 که چیزی آن درک و دیدن در شما ناتوانی حال همین در . کرد خواهد زده  شگفت

 چه ...  اما ...  رسدمی نظر به ترسناک  دهدمی رخ کوچک خاکی کره  این ورای در

 !؟ دکنی نگاه  زمین به آسمان از ... اگر ...  دید خواهید

 

 

 

 

 جایی همان درست. هستم اینجا من ببینی؟ مرا توانیمی .ایقهوه مو دختر سلااااام -

  .ایدوخته چشم آن به که

 نقطره بره دقرت برا و کررد بسته و باز را هایشچشم بار چند  ایقهوه مو کوچک دختر

 سر نقطه هواپیما؟ یک پرنده؟ یک باشد؟ توانستمی چه یعنید. ش  خیره آسمان در کوچکی

 برود ساعت یک نزدیک آخر .بود دید  خطای هم شاید  .خوردنمی تکان و بود ایستاده جایش

 آفترا،  نرور شرد  از .بود زده زل آسمان به و بود کشیده دراز خانه ایوان روی دخترک که

 و کرد صدایش مادر بعد  دقیقه چند  .ببندد را هایشچشم شد  مجبور و بود گرفته درد سرش 

  .رفت خانه داخل به و پرید  جایش از فنر مثل دخترک

 نزدیکترر او بره بایرد  بعد  دفعه .بانمکی کوچک موجود چه .ندید  مرا او !حیف چه آه -

  .بشوم
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 .بررود آنجرا از شد  مجبور و پیچید  سرش  در صدایی زدمی حرف خودش  با همچنانکه

 و پرید  جایش از فنر مثل هم نقطه بنابراین  .کردمی معطل نباید  و بود فراخوانده را او کسی

  ...شد  دور

*** 

 مرو دختررک. کردمی تماشا را دخترک و بود نشسته درخت شاخه روی کوچک پرنده

 خیره پرنده رنگ سیاه و گرد هایچشم به که حالی در و شد  نزدیک پرنده به آهسته ایقهوه

 و کررد کر  راسرت سرمت به را کوچکش سر پرنده .کرد دراز سویش به را دستش بود شده

 دختررک تردیرد  سرب  حرکت همین .نخورد تکان جایش از و ماند  خیره دختر به همچنان

  .شد 

   ترسد؟نمی من از پرنده چرا -

 لحظه یک .بود داشته نگه هوا در را دستش زدمی حرف خودش  با که همچنان دخترک

 را دستش کمی و شد  تردید  دچار بعد  ایلحظه اما بگیرد  را کوچک گنجشک داشت تصمیم

 ترعق  کمی را خودش  مثلا و بود داده نشان ترس  از واکنشی پرنده اگر شاید  .کشید  ترعق 

 امرا شرد می تحریک پرنده گرفتن برای او  کند  پرواز تا کردمی باز را هایشبال یا کشید می

 و زمین وسط  در جایی دخترک دست .ماند  خیره او چشمان به فقط  و نکرد را کار این پرنده

 انگشت روی و پرید  جایش از آرام باشد  شده چیزی متوجه انگار که پرنده .بود مانده آسمان

 حالی در بود مانده باز دهانش و بود زده خشکش تعج  از که دخترک .نشست دختر اشاره

 شرگتت کوچرک موجرود این شجاعت میزان از بدهد  نشان واکنشی چه باید  دانستنمی که

 .بود شده خیره دختر به پرنده و پرنده به دختر .گذشت شکل همین به دقیقه چند  .شد  زده
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 اتترا  کره برود ایرن روشرن چیرز تنها اما گذشت می چه آنها دوی هر ذهن در نبود معلوم

 سرانگشرتان از و گشرود را هرایشبال شد  پرواز آماده پرنده .است دادن رخ حال در عجیبی

  ...شد  ناپدید  آسمان در و کرد پرواز دخترک

*** 

 بررای کره وقتری مخصوصا .باشد  جال  خیلی باید  برها و دور این زدن گشت کمی -

 در سرر آنجرا هرایسرنبه سوراخ همه از خواهد می دلت باشی گذاشته پا مکانی به بار اولین

 را آنهرا همره بایرد  .امدیده زیادی عجی  چیزهای مد  این در که کنم اعتراف باید  .بیاوری

-مری خوشش حتما .بیاورم اینجا به خودم با هم را او بعد  دفعه باید  اصلا .کنم تعریف برایش

 بره دادن حررار  بررای اینجرا سراکنان که عجیبی وسیله از برایش که وقتی مخصوصا .آید 

 داغ چرو، ذغال هایتکه آن درون که فلزی ابزار یک .کنم تعریف کنند می استتاده گوشت

 ...اند چیده ذغال روی را آنها و اند کرده فرو گوشت در را آنها که هاییسیخ و اند ریخته

 :کند می فکر خودش  با خنددمی آرامی به که حالی در سپس

 و دارند  دست به هاییبادبزن موجودا  این که آنجاست ماجرا قسمت ترین دارخنده -

 .ببیند  را مضحک صحنه این باید  حتما او .زنند می باد را آتش روی بر پختن حال در گوشت

   .نزنم خنده زیر آن دیدن با نتوانستم وقت هیچ که من

 را مچاله کرده بود ادامه داد:  هایشل سپس در حالی که 
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شده را بخورند  حتی فکر کردن به آن  توانند گوشت پختهدانم چجوری می اصلا نمی  -

 .بیاورم اینجا به خودم با را  او و بروم الان همین باید  اصلا زند.  هم حالم را بهم می 

 دیم... خنمی باهم کلی

*** 

  کند؟می ناراحت مرا موضوع این کجای دانیمی ... -

 ...کنی تعریف برایم خود  دهممی ترجیح ولی بزنم حدس  توانممی -

 کرد کوچکش دوست به رو دلخوری با بود هم در هایشاخم که حالی در کهنسال سرو

 :گتت و

 .نیسرت گیرر زمین به پایت من مثل که تو .ندارد ایفایده هم بگویم تو به اگر آخر -

 تررک نرداری دوسرت کره را جایی زدن بهم چشم یک در و بگشایی را هایتبال است کافی

 هرم را ترو خرواهمنمری کرن ولرش اصلا ...کنی ستر خواهد می دلت که جایی هر به و کنی

 .کنم ناراحت

 مرتر  را پرهایش که حالی در و پرید  دیگر شاخه به ایشاخه از عجله با کوچک پرنده

 :گتت کردمی

 نجرا  خطرر از مرا هاوقت خیلی .آیند می کارم به خیلی هابال این که است درست -

 هرم همیشره این اما .کنم پرواز خواهد می دلم که جا هر به توانممی آنها کمک به و اند داده

 بررای وجرودم از بخشی کنم مهاجر  جایی از شدم مجبور وقت هر من .نیست خوبی نکته

  ...کَند  دل آنجا از شودمی سخت خیلی شد  بند  جایی پایت وقتی. ماند  باقی آنجا در همیشه

*** 
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 در هابرف .بود آورده در برف از سر جوان نرگس گل و بود پایان به رو زمستان سرمای

 کرول و سر از را هابرف دادند می خود به که قوسی و کش با درختان و بودند  شدن آ، حال

 نخسرتین از یکری کوچک نرگس گل و بود شده گرم زمین نتس .ریختند می زمین به خود

-مری آماده زمستان سرمای و سوز هاماه گذشت از پس که زمینی .بود زمین گرم هایبازدم

 کره اسرت روشرن بنابراین  شود  خود ساکن درشت و ریز موجودا  برای گرم پناهی تا شد 

  .باشد  دلگرمی مایه بسیار توانستمی بهاری هایجوانه اولین رویش

 .سلاااام !کوچک پروانه آهای -

 هرایشگلبرر  روی برر آرامری به که شد  کوچک رنگ آبی پروانه متوجه نرگس وقتی

 شد  سب  موضوع همین که  زد فریاد بلند  صدای با و زیاد هیجان با و شد  زده ذو  نشسته

 .بپرد جایش از و شود زدهوحشت بینوا پروانه

 ندیدی؟ پروانه حالا تا مگر میزنی؟ فریاد چرا ...خدای من اوه -

 برود شرده زده خجالرت هم کمی و متعج  خود ناگهانی حرکت از که کوچک نرگس

 :گتت آرامی به و کرد جمع را هایشبر  کمی

 کره اسرت روز چنرد  .بده حق کمی من به ولی .بترسانم را تو خواستمنمی !متاستم -

 ببینم بگو خ .  شدم مواجه آن با که هستی ایزنده موجود اولین تو و از خاک روییدمدوباره  

 داری؟ جدیدی خبرهای چه

 اول دسته خبرهای معمولا دارند  زیادی جوش  و جن  دشت در هاپروانه که آنجایی از

 بره دشرت سراکن موجرودا  از کسی وقت هر خاطر همین به .شنید  آنها زبان از توانمی را
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 پروانه و "خبر؟ چه": است سوال این گوید می او به که چیزی اولین کند می برخورد ایپروانه

 از البتره .کنرد مری تعریف جزییا  با و مو به مو را برسد  دستش به که جدیدی خبر هر هم

-نمری مراجرا اصرل متوجه یا شوند نمی بند  جایی و دارند  عجله همیشه هاپروانه که آنجایی

 هیچوقرت بنرابراین .رونرد می و کنند می رها نیمه و نصته را حرفشان هاوقت بیشتر یا شوند 

 موضوع همین و شد  ماجرا اصل متوجه یا شنید  ایپروانه از کامل طور به را خبری تواننمی

 و کبوتر برای که اتتاقی خاطربه بار یک مثلا .بیاید  پیش سوتتاهم اوقا  گاهی شودمی سب 

 با کسی مدتها تا شد  کبوتر هایتخم رفتن بین از و سقوط به منجر که داد رخ خاکستری مار

 از بخشی فقط  همه که حالی در دانستند می ماجرا مقصر را او چون شد نمی صحبت هم مار

 قرار این از ماجرا .شوند  داستان اصل متوجه همه تا کشید  طول مدتها .بودند  شنیده را ماجرا

 اتتاقی طور به که درختی شاخه روی از آرامی به که حالی در خاکستری مار روز یک که بود

 کبروتر لانه نزدیک هایبر  و شاخ در هاییتکان متوجه گذشتمی بود کبوتر لانه مسیر در

 دید  معلق آسمان و زمین بین را خودش  ناگهان که شده خبر چه ببیند  تا رفت نزدیک .شد 

 .بود افتاده درخت زیر زمین روی بر کبوتر شکسته تخم چند  همراه به آمد  هوش  به وقتی و

 شرکاری پرنرده یک .است داده رخ اتتاقی چه شد  متوجه تازه چرخاند  بالا به را سرش  وقتی

که ناگهان شاخه درخرت تکران  بود هاتخم خوردن مشغول و بود یافته را محافظ بی هایتخم

 و مرار کره رسرید  سرر موقعی کبوتر .افتادند  پایین به هم کبوتر هایتخم آن پی در و خورد

 و سرر برر زدن نوک و فریاد و داد به شروع و بودند  افتاده زمین روی هم کنار در هایشتخم

 و شرد مری رد آنجرا از لحظره همین در خالی خال ستید  پروانه قضا از .کرد بیچاره مار روی

 بررای را مراجرا اصل زحمت هزار با بالاخره بیچاره مار .بود آنها فریاد و داد صحنه این شاهد 

 تعریرف حرال در پروانه موقع آن در چون بود شده دیر دیگر ولی داد توضیح عصبانی کبوتر

  ...بود دشت کل در ماجرا از خود اشتباه برداشت کردن
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 نررگس بره رو نمکرین لبخنردی برا و کرد بسته و باز را هایشبال آرامی به آبی پروانه

  :گتت کوچک

 ششرنیدن منتظرر همره کره است روزی چند  هستی  امروز خبر تریناول دست تو -

  ...رویید  نرگس نخستین که کنم خبر با را دشت باید  .هستند 

*** 

 لجبازی از دست شویمی مجبور خود  آخر .شوی خسته تا ببار آنقدر ...ببار هم باز -

 ...بگیری آرام و برداری

 :گتت و کرد دخترش  به رو مادر

 کنی؟می صحبت کسی چه با -

 :گتت بود مانده خیره پنجره به که همچنان دختر

  .ترساند می مرا بارانش کند می فکر .زنممی حرف آسمان با -

 دخترک اما آورد  در لرزه به را خانه هایپنجره  بر  و رعد  بلند  صدای هنگام همین در

 براز را پنجره عصبانیت با .شد  نزدیک پنجره به و رفت درهم هایشاخم بترسد  اینکه جایبه

 :گتت فریاد با خندید می بلند  که حالی در و کرد

 ترلاش  بیشرتر بایرد  مرن ترساندن برای. نترسیدم دیدی بود؟ همین تو قدر  تمام -

 .بباری بیشتر و بزنی فریاد بلندتر کنی 

 :گتت کوبید می بهم را پنجره محکم که حالی در سپس
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 ...توانیمی اگر البته -

 بست را آن و رفت پنجره سمت به کردمی تماشا را کوچکش دختر واج و هاج که مادر

 بود شده گی  بود  ترسانده کمی را او رعد  صدای .نیاید  اتا  داخل به بیشتری باران و باد تا

 بگوید  چیزی اینکه بدون و گذاشت او کودکانه بازی حسا، به را دخترش  عجی  واکنش اما

   ...شد  خارج اتا  از

*** 

 بنوازی؟ را قطعه همین دوباره توانیمی -

 :گتت ادامه در و کرد پسرک به رو تعج  با موسیقی معلم

 !باشیم کرده تمرین قبلا آید نمی یادم گرفتی؟ یاد کسی چه از را قطعه این -

 :گتت محوی لبخند  با و کرد معلمش به رو پسرک

 .آموخت من به دیگری کس نگرفتم  یاد شما از بله -

 دلنشرینی  نروای چه. کرد نواختن به شروع و دوخت تارسه به را نگاهش دوباره سپس

 هرایرشرته به و غلتیدند می پسرک سرانگشتان از نبا  و نقل مانند  موسیقی هاینت گویی

 خارج آن از هارشته دور به پیچیدن و تارها روی بر لغزیدن از پس و شدند می منتقل تارسه

 نور کشیدن آغوش  به آرزوی در آن نرم و لطیف هایجوانه که پیچکی گل مانند  به شدند می

 خود کم دست یا برسانند  نور به را خود خواهند می پیچان و رقصان و چرخند می خود دور به

 آن پری در کس همه و چیز همه !انگیزیشگتت یپدیده چه نور  و ...کنند  نزدیکتر نور به را

 مراقر  بایرد  بود  جمع حواس  باید  همیشه اما ...آورد نخواهد  دوام نور بدون چیز هیچ. است
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 دور بره هنگرام ش  که حشراتی برای دلم همیشه که آه .بود کنندهگمراه مصنوعی نورهای

-بیهروده و واردیوانه گردش  از را کوچکی پروانه کردم سعی بارها .سوزدمی چرخند می لامپ

 شرده مسرخ پروانره .برود نتیجرهبی همیشه اما کنم منصرف لامپ  مصنوعی نور دور به اش 

   ...ندارد بر دست خود پوچ گردش  از اما بمیرد بود حاضر

 :گتت و کرد خود معلم به رو و کرد متوقف را نواختن لحظه چند  از پس پسر 

 چیست؟ قطعه این نواختن راز بدانید  خواهید می -

 کره حالی در پسر .داد تکان تایید  نشان به را سرش  بود شده کنجکاو حسابی که معلم

 :گتت کردمی نوازش  آرامی به را تارها

 و ببنردی را هایرتچشرم فقط  است کافی. است آسان موسیقی هاینت نواختن راز -

 راه دنبرال بره و پیچند می تو دور به رسانند می تو به را خودشان هانت .بکشی عمیقی نتس

 ...گردند می خروج

 :گتت و شد  خیره معلم هایچشم به هیجان با سپس

 حال در بدن از شانخروج لحظه در دارد بستگی ...شوند نمی بند  جا یک هانت آخر -

 از هرانرت بلغزد تارسه هایرشته روی بر انگشتانت اگر هنگام این در .باشید  کاری چه انجام

 هرانت بار این باشد  دستت در آبرنگ موی قلم اگر .شوند می رها تارها سمت به سرانگشتانت

 بره گراهی و لطیف  شعری قطعه شکل به هانت گاهی .شوند می ظاهر طرح و رنگ شکل به

 سریاه گربره نوازش  شکل به گاهی. شوند می نمایان باغچه هایگل روی بر آ، قطرا  شکل

  ...عشا  لطیف هایبوسه شکل به هم گاهی و خانه حیاط کوچک
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 :گتت و کرد پسر به رو بود شده زده شگتت کوچک پسر پاسخ این از که معلم

 است؟ سالت چند  ببینم بگو اصلا آموخته؟ تو به را هاحرف این کسی چه -

 :گتت بود مانده خیره معلم چشمان به که همچنان پسرک

 ...هستم ساله 9 گمانم به زمان این در و الان -

 :گتت و گذاشت پسرک پای پیش را تارش سه معلم

 من آموزگار تو پس این از .باشم داشته تو به آموختن برای زیادی چیز کنمنمی فکر -

 ...باش 

*** 

 و بکشرم دراز آفترا، زیر ابد  تا خواهد می دلم که من .است خوبی و گرم آفتا، چه -

 .شوم خیره آسمان به فقط 

 چشرم آسرمان به و بود کشیده دراز ملایم آفتا، زیر قهوهای مو دخترک که همچنان

 هرم را بود دوخته برایش مادربزر  که ایپارچه عروسک .زدمی حرف خودش  با بود دوخته

 برا عروسرک .زدمی حرف عروسکش با داشت هم شاید  .بود خوابانده آفتا، زیر خودش  کنار

 صورتش دور رنگ سیاه نخ کلاف جنس از موهایی و بود شده دوخته رنگی خاکستری پارچه

 اش کودکی دوران هایلباس  خاطر همین به  بود عروسکش عاشق دخترک. بود شده دوخته

 عروسرک به رو هم دقیقه چند  هر .بود کرده عروسک تن به را بودند  شده کوچک برایش که

 عروسک با صحبت و بازی مشغول دخترک که همچنان .شود مطمین او سلامت از تا کردمی
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 چهارزانو پرید  جایش از نقطه دیدن با دختر .شد  ظاهر آسمان در دوباره رنگ سیاه نقطه بود

 :گتت و کرد عروسکش به رو و نشست

  بینی؟می را نقطه هم تو -

 دختررک .نرداد نشران واکنشری هیچ داشت جلویی به رو و خیره نگاه که عروسک اما

 نقطره بعرد  لحظه چند  !چیست رنگ سیاه نقطه بتهمد  کرد سعی و کرد آسمان به رو دوباره

 سرتید  رنرگ بره پایران در و نرارنجی زرد  سبز  قرمز  بعد  بنتش  اول داد  رنگ تغییر سیاه

 براز را هایشچشم وقتی .ببندد را چشمانش شد  مجبور دخترک که آنقدر آمد  در درخشان

 :کرد فکر خودش  با دخترک. بود شده ناپدید  نقطه کرد

 .چیست آن بتهمم تا دارم نگه باز را چشمانم باید  دیدم را نقطه که بعد  دفعه -

 :گتت و کرد بود مانده خیره جلو به همچنان که ایپارچه عروسک به رو سپس

 ...بزنی حرف توانینمی که حیف اما اش ببینی توانستی بحالت خوش  -

*** 

 کوچکی نرگس .هستی آنها زیباترین تو روییده دشت این در که هاییگل همه بین -

 خاک در حتی نباشد؟ زیبا زندگی شو  شودمی مگر ...آورده در خاک از سر بقیه از زودتر که

  ...کرد پیدا روییدن برای ایروزنه توانمی هم زدهیخ

 لطیرف هایگلبر  و بود نشسته جایش سر وقار با کردمی صحبت نرگس گل با وقتی

 چره ببینرد  ترا کررد بلند  را سرش  و داد خود به تابی و پیچ نرگس کرد می نوازش  را نرگس

  .زند می حرف او با کسی
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 !مندید  را شما بحال تا هستید؟ که شما -

 زیبرا خیلری .بیرنممری را شرما که است بار نخستین هم من .د گوییمی درست بله -

 .هستید 

 کرد مرت  را هایشگلبر  کمی بود آمده ذو  سر تعریف همه این از که جوان نرگس

  :گتت و

 را خرودم هنروز مرن آخرر !نه یا هستم شما تعریف همه این لایق دانمنمی راستش -

 .هستم شکلی چه دانمنمی ام ندیده

 :گتت کردمی نوازش  را نرگس لطیف هایگلبر  که همچنان وارد تازه

 هنگام آن و شناخت خواهی را خود  روزی اما نبینی را خود  اکنون است ممکن -

  ...بود خواهد  ا زندگی لحظه بهترین یافتی را خود  که

 پس .نکرد پیدا گتتن برای چیزی بود کرده تعج  وارد تازه سخنان از کمی که نرگس

 :گتت تنها

 .سپاسگزارم شما از -

 ...شد  ناپدید  زدن بهم چشم یک در و انداخت نرگس به مهربانی نگاه وارد تازه

*** 
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 این مخصوصا. زیباست چقدر اینجا  .بودم ندیده چیزی چنین امزندگی طول تمام در -

 انرد گرفتره قرار هم کنار طوری آن هایگلبر  که هاییگل عجیبشان  ظاهر با زیبا هایگل

 .اند گرفته به خود کوچک هایصندو  شبیه ظاهری که

 :زدمی حرف خودش  با بود شده گرد تعج  از هایشچشم که حالی در دخترک

 ...شانببینم بیشتری دقت با و شوم نزدیکتر بگذار -

 باشد  گرفته را او بر  انگار که جوری لحظه یک برای برد نزدیکتر را سرش  دختر وقتی

 شربیه صدایی و لرزید می شد  به صندوقی گل .افتاد ترطرف آن متر چند  و پرید  جایش از

-بی و شد  کمتر و کم گل هایلرزش  بعد  دقیقه چند  .رسید می گوش  به آن از جینگ جینگ

 بلند  جایش از آرام بود آمده هوش  به تازه که دختر هنگام همین در .ماند  خود جای سر صدا

  :که صدایی شنید  کرد نگاه اطرافش به گی  حالت با و شد 

 ببینی؟ مرا توانستی چطور تو -

 گرل طررف از صردا .رفرتمی گی  سرش  هنوز .برگرداند  صدا طرف به را سرش  دختر

 در، .انداخت گل به نگاهی و شد  نزدیک بیشتری احتیاط با بار این دختر .آمد می صندوقی

 روی را پرایش یرک کوچولو موجود .بود نشسته آن داخل کوچکی موجود و بود باز صندو 

 .بود شده خیره دخترک به عصبانی حالتی با و بود انداخته دیگرش  پای

 بینی؟نمی مرا مگر .پیکرغول دختر هستم تو با -

 :گتت تعج  با و کرد نزدیکتر گل به را سرش  دخترک
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 فسقلی؟ کردی پرتا، مرا تو -

 جرایش از ه برودآمرد  جوش  به حسابی خونش حرف این شنیدن با که کوچک موجود

 :تگت فریاد با بود زده کمر به را دستانش که حالی در و پرید 

 که آوردی شانس.  نداری هم مرا قدر  نصف تو اما باشم کوچک من تو نظر از شاید  -

  ...ببری در به سالم جان من دست از بتوانی نبود معلوم وگرنه نزدم تو به محکمی ضربه

 :گتت و برد کوچک موجود سمت به را دستش آرام دختر

 داشتم فقط  .نداشتم تو با کاری که من هستی؟ عصبانی انقدر چرا حالا خو، بسیار -

  .کردممی تماشا را عجی  ظاهر با گل این

 دسرت دختر به نداشت تمایل و بود زده کمر به را دستش همچنان که کوچک موجود

 :داد ادامه عصبانی حالت همان با بدهد 

 بره عجیر  تو برای شاید  گل این نشوی؟ خیره چیزی به که اند نداده یاد تو به مگر -

 و اسرت من زندگی محل اینجا  دیگر طرف از .است معمولی گل یک من برای اما برسد  نظر

 .اندازیمی خطر به مرا کار این با تو

 :پرسید  چیزی سر در نیاورده بود موجود این هایحرف از که دختر

 خطری؟ چه خطر؟ -

 آرام برود شرده سردرد دچار گویی جال  چندان نه گتتگوی این از که کوچک موجود

 :گتت خسته صدایی با و مالید  را هایششقیقه
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-مری شروید  روبررو متتراوتی چیز با نکند  خدا .هستید  کنجکاو چقدر شماها که آه -

 .برسم کارهایم به بروم باید  ندارم زیادی فرصت اکنون.  بیاورید  در سر چیزش  همه از خواهید 

 .بدهم توضیح برایت دیدمت که بعد  دفعه شاید 

 ...شد  ناپدید  زدن بهم چشم یک در و بست را صندو  در، کوچک موجود سپس

*** 

 تحمرل چره هاآدم کنممی فکر خودم با رسد می نظر به ترآرام چیز همه بالا این از -

. سوزدمی حالشان به دلم گاهی. بیاورند  دوام آشوبشان پر دنیای در توانند می که دارند  زیادی

 انجام باید  که را کاری وقت هیچ آخر .شوند می کننده خسته گاهی و کنند می دلگیرم گاهی

 پشریمان بعرد  امرا بزنم مغزشان به تلنگری یا بگویم چیزی خواهد می دلم گاهی دهند نمی

 .بیابد  را راهش خودش  باید  کسی هر بالاخره .شوممی

 افکرار کردنرد می نگاه زمین به بالا از و بودند  نشسته بزرگی سنگ تخته روی بر وقتی

 ذهن از دیگر ایگوشه به و کردند می برخورد بهم افکار گاهی .رسید می ذهنشان به مختلتی

 افکار وقتی.  نبود گتتن به هم نیازی .گتتند نمی چیزی و بودند  ساکت دو هر. شدند می پرتا،

 .ماند نمی باقی گتتن برای چیزی شودمی ظاهر دیگری برای روز روشنی به

 هرم همیشره شرانزنردگی من نظر به .گیردمی امخنده کارهایشان از گاهی من اما -

-چراره راه برخی .نیست کننده ناراحت و بار کسلالت شلخته  پرهیاهو  گوییمی تو که آنقدر

 .دهد می جوا، گاهی هم واقعا و اند یافته خود وضعیت از فرار برای ای
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 رویش دوباره بگوید  چیزی اینکه بدون و کرد دومی به رو داشت زنانه ایچهره که اولی

 :اندیشید  خود با و برگرداند  زمین سمت به را

 زمین در جستجو و گشتن به را زیادی زمان که یافته آنجا در چیزی چه او دانمنمی -

 طررز بره بیشترشران .ندیردم انگیرزی شرگتت یرا جالر  چیرز هاآدم در که من. پردازدمی

-نمی درک را همدیگر بیشترشان .دهند می انجام اشتباه کارهای هم سر پشت و وحشتناکی

 منرافع گررو در شد  به شانشخصی منافع که فهماند  آنها به تواننمی وجه هیچ به و کنند 

 تحسین و انگیز شگتت دنیایشان وقت آن رسیدند می ساده درک این به کاش  .است جمعی

 .شد می برانگیز

 پشرت بره و گذاشرت سرش  پشت را دستانش رفتن  قوس  و کش اندکی از پس دومی

 به تلنگری لحظه همان در .نکند  فکر چیزی به کرد سعی و بست را هایشچشم کشید  دراز

 ماموریرت او .یافرت زمرین روی برر را خرود و کررد باز را چشمانش کرد  احساس  شپیشانی

  ...دادمی انجام خوبی به را آن باید  و داشت جدیدی

*** 

 تصرمیم شرد  زمرین روی برر جدیدش  ماموریت متوجه اینکه از پس فرازمینی موجود

 دستبه بیشتری اطلاعا  ساکنانش از بتواند  تا کند  زندگی زمین روی بر مدتی برای گرفت

 یرک .کنرد  پیردا زمرین روی سراکن موجودا  انواع از بیشماری دوستان توانست او .بیاورد

 او دوسرتان نخسرتین از کوچرک نرگس گل و کنجکاو نارنجی گربه  سر و صدا پر گنجشک

 و وحشری هایاس  یالدار  لکَ چند  با آن از پس .رفتند می شمار به زمین به او ورود از پس

 هریچ او .برود برانگیرز چرالش هاانسان با او برخورد نخستین اما شد  آشنا هم زنگی مار یک



17                                                                                        دختر زمینی  پسر آسمانی       

 

 برال  مررد یرک بره اتتاقی طور به وقتی .نکرد فراموش  انسان با را برخوردش  نخستین وقت

 مرد .کنند  حرکت خود جای از نتوانستند  هیچکدام و بود زده خشکشان دو هر کرد برخورد

 او تا باشد  داشته برخوردی چه دانستنمی فرازمینی و بود شده منگ گیجی و ترس  شد  از

 کره همین اما نخورد تکان که بود این رسید  نظرش  به که چیزی تنها .بکند  امنیت احساس 

 آنقردر مررد .رفرت حرال از مرد کند  دراز مرد طرف به دوستی نشانه به را دستانش خواست

 زن  .شرنید  را زنری صردای فرازمینی موقع همین در .افتاد زمین بر بیهوش  که بود ترسیده

 .دویرد  سرویش بره عجله با دید  زمین روی بر بیهوش  را او وقتی و کردمی صدا را همسرش 

 کرد آسمان به نگاهی پس .نداشت رفتن جز ایچاره بود شده دستپاچه حسابی که فرازمینی

 بیشتر هاانسان با برخورد در تا شد  سب  موضوع همین .شد  ناپدید  زدن بهم چشم یک در و

 کره داشرت کلامری تکره او. برساند  آسی  کسی به جهتبی خواستنمی چون کند  احتیاط

 :کردمی تکرار خودش  با هاانسان با برخورد از پیش همیشه

 ...شو او شبیه -

 باید  شودمی نزدیک انسانی به کسی وقتی که بود این کلام تکه این از فرازمینی منظور

 متتراو  چیزهرای ترا ندارنرد  تحمرل هراانسان آخر .کند  رفتار خودش  مثل و شود او شبیه

 از امان اما .ندارند  کار  به کاری و هستند  بیخیال کنی رفتار خودشان شبیه وقتی تا .ببینند 

 را او ترا کنند می را خود سعی همه وضعیت این در .شوند  روبرو متتاوتی شخص با که وقتی

 میان این در. کنند  رفتار و بروند  راه کنند  فکر خودشان مثل باید  همه .بکنند  خودشان مثل

 نحروه برابرر در نراتوان را خرود و نباشد  خودشان شبیه وجه هیچ به که شود پیدا کسی اگر

 از پرس کره برود اینتیجره این و بروند  حال از اینکه جز ندارند  ایچاره ببینند  او با برخورد

 ...رفت حال از انسان .داد رخ فرازمینی با انسان برخورد



 آسمانیدختر زمینی  پسر                                                                                                  18

 بقا برای همچنان هایشضعف همه وجود با بیچاره انسان کرد فکر خودش  با فرازمینی 

 یرک انسان اما .رودمی شمار به آن تهدید  نخستین انسانی هایضعف که بقایی .کند می تقلا

 هرم شراید . اسرت گرفتن نادیده آن و کرده پیدا خود هایضعف برابر در جال  برخورد نحوه

 بره جا همین انسان با فرازمینی برخورد نخستین ماجرای حال رهبه ...ندارد این جز ایچاره

 توضریح را خرود رفرتن حال از دلیل خواست وقتی آمدن هوش  به از پس مرد .نرسید  پایان

 چگونره او اینکره از اطرافیرانش همره تقریبا که بود کرده زیاد را ماجرا داغ پیاز آنقدر بدهد 

 آتش دهانش از زدن حرف موقع که سر هتت با خطرناکی و ترسناک موجود یک با توانسته

 شرام برای را مرد نتوانسته سر هتت اژدهای که بوده شجاع آنقدر و شود روبرو شد می خارج

 گروش  مرد هایپردازیداستانبه  حیر  با که فرازمینی. کردند می تحسین را او  ببلعد  خود

 کل در شک بی": گتت خودش  با ل  زیر موقع همان در .بود درآورده شاخ تعج  از کردمی

 کمری چهرره شراید  فرازمینری ".شرودنمری پیردا انسان پردازیخیال به موجودی کهکشان

 .باشرد  داشرته اضافه سر شش به نیازی رسید نمی نظر به اما داشت انسان به نسبت متتاوتی

-شرعله ترا بکند  حرکتی حتی یا بزند  حرفی بخواهد  او آنکه از پیش که بود اینجا دارترخنده

    ...بود رفته هوش  از مرد شود خارج دهانش از خیالی آتش های

*** 

 بعرد  دفعه گرفت تصمیم او  با انسان فرازمینی چندان جال نخستین برخورد نه از پس

 همین برای .نزند  آ، به گداربی و بکند  بیشتری احتیاط شود روبرو انسانی با شد  مجبور که

 که بود این کرد که کاری تنها کرد جل  را توجهش کوچک انسان یک حرکا  بار این وقتی

 صرمیمانه خرود ایپارچره عروسرک برا خانه ایوان روی کوچک دختر. کند  تماشایش دور از

 بره سراعت یک نزدیک و کشید  دراز عروسکش کنار جاهمان سپس .کردمی بازی و صحبت
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 عروسکش برای دید می که را چه آن و کردمی تماشا را ابرها داشت او .بود شده خیره آسمان

 یرک چهرره به تبدیل دقیقه چند  از بعد  که خرگوش  شکل به ستید  ابر یک :کردمی تعریف

 شرکل به ابر همان بعد  دقیقه چند  بود  ترانه یک خواندن حال در باز دهان با که شد  انسان

 بعد  دقیقه چند  .بلعید  را خودش  کنار کوچک و نازک ابر تکه یک و آمد  در ابرخوار کرم یک

 ذهرنش در آن بره شربیه دختررک که شکلی تنها که آمد  در شکلیبی ابر کهت شکل به هم

 دادمی انجام ذهنش در را عروسک با گتتگو بیشتر البته .بود وانیلی بستنی مقداری بود یافته

 بنرابراین  شرود  جلر  فرازمینری موجود توجه تا شد  سب  موضوع همین .زدنمی حرفی و

 حضرور متوجه را او نترساند  را دخترک که نحوی به گرفت تصمیم و رسید  ذهنش به فکری

 و شرد  آسرمان در نرورانی نقطه یک وجود متوجه دخترک که بود موقع همان .کند  خودش 

 جرایش از بدهد  تشخیص را نقطه ماهیت نتوانست وقتی اما ماند  خیره آن به ایدقیقه چند 

   ...رفت کردمی صدایش که مادر سراغ به و برخاست

*** 

 همه و داشت را خودش  کوچک دنیای دخترک بزرگترها  دنیای مشکلا  انبوه وجود با

او بیشرتر  .کنرد  پرر  دادمری رخ اطررافش در که آنچه از را حواسش که بود این بر تلاشش

شرد. در زمانی که تنها بود وارد دنیای خیالی خودش مریگذراند و  وقتش را با عروسکش می

-د. با موجودا  نامریی حرف میداخواست انجام میاین دنیای خیالی هر کاری که دلش می

-زیادی در دنیای خودش داشت. اما در دنیای واقعی که بقیره آن را درک مریزد و دوستان  

دنیای خیالی واقعیت بیشتری داشرت  در دنیرای او   در نظر اوکردند دوستان زیادی نداشت.  

شراید در پنداشتند نبرود.  خبری از یکنواختی و سکون دنیایی که اطرافیان آن را حقیقی می

داد.   و غری  بود اما او اصلا به این موضوع اهمیرت نمریرفتار دخترک عجی   نظر اطرافیان
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آنچه برای او اهمیت داشت رابطه دوستانه عمیقی بود که بین او و موجودا  نرامریی وجرود 

دید و آنقدر او به وضوح آنها را می مریی از نظر دیگران نامریی بودند داشت. البته موجودا  نا

-شان بگیرد. اصلا چررا بایرد آنهرا را نادیرده مریتوانست نادیدهبرایش حقیقی بودند که نمی

امرا چره  گرفت؟ تنها به این دلیل که از نظر دیگران ممکن بود غیر طبیعی بره نظرر برسرد؟

توان قوانینی برای این تواند مرز دقیقی بین خیال و واقعیت بکشد؟ اصلا چگونه میکسی می

هرای غیرر طبیعری ن تخطی کرد در دسته انسانموضوع طرح کرد که اگر کسی از این قوانی

 اجتماعند وگرنه از همه باید تابع یک سری رفتارهای مشخص باش چرا گیرد؟ و اینکه قرار می

از پشرت هرای  رویم با قدمیک روز که به سر کار میمثلا چه ایرادی دارد  طرد خواهند شد؟  

نرود یک گلدان گل لاله عباسی هم بره مان سر رو راه برویم و برای اینکه حوصلهدر پیاده  سر

شاید همان موقع که از پشت سر در حال راه رفتن  م؟عنوان هم صحبت به همراه داشته باشی

هستیم لاله عباسی از ایده ما هیجان زده شود و برای اینکه ذو  خود را نشران بدهرد از مرا 

نتخابی بهتر از لاله عباسی های زیبایش را به موهای خود بیاویزیم. و چه ابخواهد یکی از گل

هرای متنروع گلی که منحصر به فرد بودن خود را برا رنرگتوان یافت؟  برای هم صحبتی می

های مختلف بر روی یرک طوری که گاهی چند گلبر  با رنگزند  بههایش فریاد میگلبر 

ز رنگرین ها عجی  به نظر برسد اما لالره عباسری اشاید از نظر بقیه گلآذین وجود دارد.  گل

شاید شما هم اگر یک روز یک نتر   گیرد.در نظر نمی  ن را ایرادخجالت زده نیست و آ  شبودن

های رنگین در یک دست از پشرت سرر در خیابران قردم را ببینید که با یک گلدان پر از گل

را هم به موهای خود آویخته است به عقل او شک کنید و   رنگیزند و تازه یک گل بزر   می

کنم اگر روزی به چنین فردی برخورد کردید   اما به شما توصیه میدل بسوزانید حتی برایش 

سعی کنید با او هم صحبت شوید  شاید تصورا  شما اشتباه باشد. شراید فقرط دنیرای او برا 

بره خودمران  بد هم نباشد. بهتر است گاهیشاید این آشنایی  اصلا  شما متتاو  باشد.  دنیای  
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 ایررادیو متتراو  برودن هریچ  متتاو  ببینریم     توانیم متتاو  باشیموری کنیم که مییادآ

    ...ندارد

 *** 

-آنچه که توجه فرازمینی را به سمت دخترک جل  کرد متتاو  بودن او برا بقیره هرم

کرد مثل ترسید و سعی میمتتاو  بودنش میدخترک متتاو  بود اما گاهی از  نوعانش بود.  

دنیای  . از طرف دیگر مثل بقیه بودن هم برایش یکنواخت و خسته کننده بود.بقیه رفتار کند 

شد: کودکی و بزرگسالی. در دوران کودکی تا حدی آزادی عمل بقیه به دو قسمت تقسیم می

-براین کارهایی که انجرام مریگیرند و بنادارید چون معمولا بزرگترها کودکان را جدی نمی

گذارنرد  امرا تان مریدهید حتی اگر از نظر بزرگترها اشتباه باشد به حسا، کوچکی و نادانی

دهید. شرما برزر  اجازه ندارید هر کاری را انجام    وقتی پا به دنیای بزرگترها گذاشتید دیگر

هرا رفترار کنیرد. در بزر  شده اید و باید از قوانین بزرگترها پیروی کنید. باید مثل بقیه آدم

شوید و یا برای هماهنگ کردن خرود برا غیر این صور  یا از جمع بزرگترهای عاقل طرد می

های روانپزشکی بزنید و احتمالا چند کتا، روانشناسی انگیزشی بقیه مجبورید سری به مط 

          تان داشته باشید.را هم در کتابخانه

بهرحال  فرازمینی شیتته دخترک شد و تصمیم داشت به هرر روش ممکرن ایرن را بره 

او متعلق به سیاره دیگری بود دختر نشان بدهد. اما در این میان چالش بزرگی وجود داشت.  

هرای تتراو . همین فاصرله و دوری سرب  برروز  که هزاران سال نوری با زمین فاصله داشت

شده بود. فرازمینی متعلق به تمدنی بسیار آنها حی و فکری های بدنی  روچشمگیر در ویژگی

تر از تمدن انسانی بود  بنابراین دنیای آن دو بسیار باهم متتاو  بود. دنیرای دخترر پیشرفته
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تر بود و زاویه دید بسیار محدودتری نسبت به فرازمینی داشت. شاید اگر بخرواهم بسیار ساده

شرفتگی چشم حلزون در برابر چشمان عقا، را در نظرر مقایسه درستی انجام بدهم میزان پی

دهرد بررای ی که عقا، در برابرر حلرزون انجرام  پس روشن است که هر گونه واکنشبگیرید.  

برای برقراری ارتبراط برا حلرزون بایرد مثرل حلزون نامتهوم و بسیار گی  کننده خواهد بود.  

 . ..کردو با چشمان او به اطراف نگاه  کردحلزون رفتار 

بتهمد دخترر چطرور بره ای برای فرازمینی وجود نداشت جز اینکه سعی کند پس چاره

دهرد. بنرابراین چنرد های اطرافش چه واکنشی نشران مریکند و در برابر چالشدنیا نگاه می

او بایرد ترتی  داد و دختر را در میدان آزمرایش مرورد سرنجش قررار داد.  موقعیت آزمایشی

ای هسرت کره متتاو  بودن دختر نسبت به سایر همنوعانش تا اندازهآیا  شد که  مطمئن می

از طرف دیگر برای برقرراری هرر   باط با دنیای خارج را داشته باشد؟بتواند تحمل برقراری ارت

هرای آزمایشری خرود را برا این ترتی  آزمونکرد. به  نوع ارتباط باید ذهن دختر را آماده می

 ..تحلیل قرار داد.و تر انتخا، کرد و هر واکنش دختر را مورد تجزیه ظرافت هر چه تمام

 *** 

 واقعیت و تخیلآزمون نخست:   

یرک ر شد چیز عجیبی توجهش را جلر  کررد. یک روز صبح وقتی دختر از خوا، بیدا

هرایش را بره نشسرته برود و برال  روی انگشت اشاره دست چپ دخترخالی  پروانه ستید خال

ای کوتاه  پروانه حرکت عجی  و غیر معمرولی انجرام پس از لحظهکرد.  آرامی باز و بسته می

دور خود کرد. دخترک که داد. او بر روی یک پایش ایستاد و مثل فنر شروع به چرخیدن به  

دهد. پس از چنرد اانیره ده بود نتوانست واکنش خاصی نشان  از شد  تعج  دهانش باز مان
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هایش را چند بار به آرامی باز و بسته کرد. سپس از پروانه آرام سر جایش ایستاد و دوباره بال

ا جایش پرید و روی نوک بینی دخترک نشست که سب  شد دخترر ناخوداگراه چشرمانش ر

ش را باز کرد پروانه رفته بود. همه جای اتا  را گشت اما انگرار پروانره هایچشمببندد. وقتی  

 ناپدید شده بود.

توانسرت نمریدخترک چند دقیقه سر جایش نشست و بره پروانره عجیر  فکرر کررد.  

هرا از آن پرس پروانره  ؟دیرد میداشت خوا،    است واقعی بود یاآنچه که دیده  دهد  تشخیص  

کررد رفت و سعی میدید به دنبالش میای میتر شدند. هر جایی که پروانهدختر جال برای  

آن را بگیرد. پس از مدتی اتتا  عجی  آن روز صبح را فراموش کرد اما هیجان دنبال کرردن 

  ..ها را نتوانست هیچ وقت فراموش کند.پروانه

اجه شده برود. از آن پرس خالی تنها مورد عجیبی نبود که دخترک با آن موخالپروانه  

-نشست و فقط تماشرا مریچیزهای عجی  و غری  زیادی دید و در بیشتر موارد ساکت می

کرار کنرد. مرثلا یرک روز در آن لحظره چره ودهد  دانست چه واکنشی نشان  کرد. چون نمی

شرکل کرد  بعدازظهر وقتی روی ایوان خانه دراز کشیده بود و طبق معمول ابرها را تماشا می

جرز چنرد تکره ابرر کوچرک آسمان تقریبا صاف بود و بره یکی از ابرها توجهش را جل  کرد.

ابر پتکی شکلی با رنگ طلایی در گوشه سمت چپ آسمان به آرامری   چیزی در آسمان نبود.

شروع به حرکت کرد. آن چیزی که بیشتر برای دخترک جل  توجه کرد این برود کره بقیره 

کردند و فقط ابر پتکی طلایی متحرک بود. ابر و حرکتی نمی  ابرها سر جای خود اابت بودند 

ادامه داد و در جایی در وسط آسمان سر جای   آسمان  طلایی به حرکت خود به سمت راست

خود ایستاد. پس از چند لحظه انگار انتجاری در ابر رخ داده باشد ابر به هزاران نقطه نرورانی 

های طلایی به سر و روی روی زمین کرد. نقطه طلایی رنگ تبدیل شد و شروع به پاشیدن بر
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کررد. در همران پریردن  دخترک پاشیدند و دخترک از شد  هیجان شروع به برالا و پرایین  

از خانه بیرون آمده بود برا تصرور اینکره دخترر مادر که با شنیدن سر و صدای دختر   لحظه  

اصلا به فریادهای کوچکش مشغول بازی است به خانه برگشت و مشغول کارهای خود شد و  

کرد سرایی میپرهیجان دخترش که برایش از باران طلایی که سر و رویش باریده بود داستان

برازی کنری و زیرر  تررآرامبهتر است "یک خنده کوتاه و این جمله که اهمیتی نداد و تنها با  

 "کلی کار دارم که باید انجرام بردهمدست و پای من نپری چون مشغول پختن غذا هستم و  

 واکنش نشان داد. 

شک د اما بیبو نماندهذهن دختر    دران طلایی  ها بعد ااری از خاطره بارش بارشاید سال

دیدن صحنه نخستین پرتوهای تابش خورشید صبحگاهی و یا نخستین پرتوهرای طلایری از 

لابلای ابرها پس از چند ساعت بارندگی و برخورد پرتوهای باریک و سروزنی و طلایری رنرگ 

بره طروری کره بررای   آوردحسرابی او را سرر ذو  مری  دختر بر روی سر و صور   خورشید 

   ..کرد.لحظاتی )حتی گاهی در حد چند اانیه( او را از همه مشکلا  پیرامونش جدا می

ای یا ساعتی نبرود  داد  لحظهنسبت به اتتاقا  عجیبی که برایش رخ میواکنش دختر  

-یها بعد نیز یافت. گرچه خودش از این تاایرا  بشد در ناخوداگاهش تا سالتاایر آنها را می

   ...دانسترفتارهایش را نمی احساسا  و دلیل برخی ازگاهی و  خبر بود

را جور دیگری با مسایل عجی    کفرازمینی تصمیم گرفت دخترموجود  در مرحله بعد  

و غری  روبرو کند. اگر دختر در برخورد با موجودا  عجی  احساس خطر کند چه واکنشری 

اینجا بود که داستان گل صندوقی و موجود عصبانی به ذهنش خطور کررد و   دهد؟نشان می

ین موجود واکنش دختر او را به هیجان آورد. دخترک بدون توجه به اینکه نتیجه برخورد با ا

تر بود  نزدیک آمد و سعی کرد موجود عصبانی را کوچک پرتا، شدنش به چند متر آن طرف
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آرام کند. حتی برای نشان دادن حسن نیت خود  دستش را به سویش دراز کررد و وقتری برا 

اش را بالا انرداخت و توجهی موجود کوچک روبرو شد تنها کاری که کرد این بود که شانهبی

کرد پرر  شرد. در اش پرواز میرف پروانه آبی رنگ کوچکی که در چند قدمیحواسش به ط

-تررین و ترسرناکتوانست عجی مییک لحظه گل صندوقی و موجود کوچک درون آن که  

. ها شروع به بالا و پایین پریدن کردو مثل پروانه  اش باشد را فراموش کردترین اتتا  زندگی

فرازمینری شریتته اش بود.  پذیریوسعت آسودگی و انعطافآنچه دخترک را خاص کرده بود  

 ...شده بوددخترک پروایی و بیخیالی این حجم از بی

 *** 

 و رویا تصور آزمون دوم:   

واقعا معنای خوا، و رویا چیست؟ این پرسشی بود که همیشه ذهن دخترر را حتری ترا 

هرای عجیر  و گاهی اوقا  خوا، چیزها یا مکرانسنین بزرگسالی درگیر خودش کرده بود.  

بینیم که در طول زندگی و در بیداری هرگز با آنها برخورد نداشتیم. اصرلا چطرور غریبی می

در جهران اطرراف مرا  که یا چیزها و موجوداتی را تصور کرد   شود خوا، چیزهایی را دید می

مثلا   وجودشان از نظر ما امکان پذیر نیست؟کنیم   دست کم در دنیایی که در آن زندگی می

ها و ای سرسبز و بر روی قله کوهبر فراز درهکه    ببینیمیک ماهی پرنده را    ممکن است خوا،

احتری که در دریا بره ر  ببینید خوا،    حال شدهآیا تا به  است.ون نیاز به آ،  در حال پرواز  بد 

اصلا نویسرندگان   بدون آنکه احساس ختگی داشته باشید؟  زیر آ، در حال قدم زدن هستید 

تخیلی از کدام قسرمت مغزشران بررای تصرور موجرودا  عجیر  و غریر    -های علمیفیلم

و مگر نه این است که مغرز   یست؟ها یکسان نمغز انسانکلی  مگر ساختار  کنند؟  استتاده می
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پرس منشرا ایرن تصرورا  و خیرالا  از کند؟ تنها نقش پردازش اطلاعا  دریافتی را ایتا می

 کجاست؟

ای آنچه که برای اطرافیان دخترک آشکار بود این بود کره دختررک کوچرک مرو قهروه

کررد و برای مادرش تعریف مریهایی از موجودا  خیالی  بسیار رویاپرداز بود. همیشه داستان

چاره دیگرری هرم نشست.  های دختر کوچکش میمادر هم صمیمانه پای صحبت و پرحرفی

مثلا یکری کرد. با هیجان زیاد هم تعریف می  و  کردنداشت. دختر همیشه داستان پردازی می

هرای کرده بود داستان سه موجود با صور هایی که بارها و بارها برای مادر تعریف  از داستان

این سه موجود که به گتته دخترک بسیار مهربران هرم بودنرد تیره رنگ  گرد و عجی  بود.  

این سه موجود براهم کمری تتراو  داشرتند. .  های او بودند بازیهمتقریبا همیشه همراه او و  

ه اشتباهی از دختررک تری داشت و جایی ککه قد بلندتری داشت شخصیت آرام  آنهایکی از  

اش میزد. دومین موجود قد متوسط داشت و معمولا وقتی سر میزد تلنگر کوچکی به پیشانی

زد. اش میای به پیشانیگرفت و بوسهاو را در آغوش می  کردمیدختر احساس غم یا ناراحتی  

جست و  بیشتر وقتش را باتری داشت و اما سومین موجود که نسبت به دوتای دیگر قد کوتاه

کرد و چون از علاقه دختر نسربت بره میصرف خیز کردن و پریدن به دور و اطراف دخترک 

کرد  به این صور  که پروانره می غافلگیرها باخبر بود همیشه با یک پروانه رنگین او را پروانه

از دخترر نشراند و کوچکی که در دستش قایم کرده بود را به آرامی بر پیشانی دختررک مری

توانسرت پروانره را ببینرد از آنجایی که دخترک نمیخواست تا رنگ پروانه را حدس بزند. می

چرخیرد و آمد موجود کوچک برا شریطنت زیراد دور او مریاشتباه از آ، در می  شاگر حدس 

آن چیزی کره در .  ..خندیدند کرد و دوتایی با صدای بلند میشروع به قلقلک دادن دختر می

تنهایی را به بازی با همسرالان    وشن بود این مساله بود که دخترکاین وضعیت برای بقیه ر
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شد بزرگترها در مورد ارتباطا  او با سرایر داد و راحتی خیال دختر سب  میخود ترجیح می

گی دخترر را پذیرفتره بهرحال این ویژهای هم سن و سالش اصرار زیادی نداشته باشند.  بچه

توجره بره   مشکلا  دنیای بزرگترها آنقدر زیاد بود که فرصت چندانی بررای  هم  شاید   بودند.

کودکران را نبایرد به آنها گتته شرده برود  به این دلیل کهشاید هم    این موارد نداشته باشند 

 !گرفتجدی زیاد 

ها بعد  وقتی دختر دوران کودکی را پشت سر گذاشته بود چیز زیادی از ماجراهای سال

ای از در طی گذرانردن دوره ناامیرد کننرده  ش د به یاد نداشت  فقط یک  دوران کودکی خو

اش وقتی که از نظر روحی بسیار افسرده و غمگرین شرده برود خروا، دیرد شخصری زندگی

اش زد. در خوا، هر چقدر سعی ای بر پیشانیناشناس به آرامی او را در آغوش گرفت و بوسه

  اما حس لطیرفای از مه ناپدید بود  نشد. چهره در هالهکرد تا چهره ناشناس را ببیند موفق  

رامشری عمیرق در درونرش ایجراد که در خوا، از او دریافت کرده بود آ  ایکودکانه  و  مهربان

 . ه بود..کرد

 *** 

در .  کرردمری  سپریاش را  ای دهه دوم زندگیها گذشت و دخترک کوچک موقهوهسال

کرد.   زدهشگتتای از طرف یکی از دوستانش دریافت کرد که او را  هدیه  سالگی  16روز تولد  

یک گردنبند شتاف که هیچوقت نتوانست بتهمرد جرنس آن از شیشره اسرت یرا سرنگ یرا 

 فروش سرازنده صرنایع دسرتی خریرده برود.ترکیبی از هر دو! به گتته دوستش از یک دست

سراز قیمرت روی کرار دسرت  شرودگردنبند چندان قیمتی نبود اما کار دست بود و مگر مری

 یک اار هنری پدیدار گشت.  انگشتان هنرمند لغزید وسربر   د کاری که از دل برآمگذاشت؟ 
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-ای!( به شکل دایره برش خورده بود و بر روی سطحش برش گردنبند سنگی )یا شیشه

برخرورد نور پس از خورده بود که    برش   چنان هنرمندانههای ریز و ظریتی داشت  سنگ  آن

همرین منحصرر بره فررد برودن  داد.شد و تغییر رنگ میبا آن به جها  مختلف منعکس می

 گردنبند سب  شده بود که دختر همواره آن را بر گردن خود بیاویزد. 

قدم زدن در پارک در یک بعدازظهر آفتابی زیبای فصل بهار  هنگامی که دختر در حال 

حس کرد. دختر رویش را برگرداند تا آن شخص را   حضور شخصی بیگانه را در کنار خود  بود

-ببیند اما کسی آن اطراف نبود. شاید خیالاتی شده بود. هوا مطبوع بود و نسیم ملایمی می

یمکتری کره زیرر بر روی ن  تصمیم گرفتکرد  بنابراین  پیچه میهنوز کمی احساس دل  وزید.

کمری  د.بود بنشریند و کمری اسرتراحت کنر پارکدرست در وسط   یک درخت انجیر بزر  

هرا و تعج  کرد آخر هیچکس در پارک نبرود. معمرولا در آن سراعت روز پرارک پرر از بچره

 مچری سراعتکمی فکر کرد  نگاهی بره    . اما چرا آن روز آنقدر خلو  بود؟شد والدینشان می

ترر ها شلوغشنبهداد و پنجشنه بود. معمولا پنجبعدازطهر را نشان می  5. ساعت  انداختخود  

شراید والردین شرد.  از روزهای دیگر بود  ولی آن روز حتی یک نتر هم در اطراف دیده نمری

علیه فرزندان کوچک پر سر و صردای خرود گرفتره بودنرد. جمعی    دستهتصمیم به اعتصا،  

و نتس عمیقی کشید. همراه با نسیمی ملایم   هایش را بستچشم  ای بالا انداخت شانه  دختر

 با خودش فکر کرد:به مشامش رسید که او را حسابی به وجد آورد. بو ای خوش رایحه

از کجا می - بوی خوش  نکرده  این  را حس  بوی خوشی  بحال چنین  تا  آید. 

 بودم.  

ان هایش را بست و دوباره همرهایش را باز کرد. بوی خوش رفته بود. دوباره چشمچشم

برود. دلرش   هر چه بود حسابی او را سر مست کررده  توانست باشد؟یعنی چه میبو برگشت.  
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بعد از ماجرای اعصا، خورد کنی که در هتتره جا متوقف شود.  خواست زمان تا ابد همانمی

   اخیر برایش پیش آمده بود قطعا او نیاز به چنین آرامش و خلسه ذهنی داشت. 

در چند هتته اخیر دچار دلشوره عجیبی شرده برود کره دختر    ماجرا از این قرار بود که

و  برر نداشرت خ دهد که هنوز خودش هم خدانست  گویا قرار بود ماجرایی ردلیل آن را نمی

روز جمعه هتته پیش کره بره بالاخره همین اتتا  هم افتاد و دلشوره تبدیل به واقعیت شد.  

کرد. دیدن یکی از دوستان نزدیکش رفته بود شاهد ماجرایی شد که اصلا تصورش را هم نمی

نوشریدند. دختر و دوستش سرگرم مطالعه برای امتحان روز شنبه بودند و همزمان چای مری

دوستان صمیمی هم بودند و از آنجایی که از دوران کودکی در همسرایگی هرم زنردگی آنها  

دختر دوستان زیادی نداشت و همین منجرر شرد ترا وابسرتگی کردند بهم نزدیک بودند.  می

برود کره شرده  دختر آنقدر به دوستش وابسرته  زیادی نسبت به تنها دوستش احساس کند.  

های اخیر رفتار دوستش کمی غیرمعمول شده اما ماه  کرد.باید او را ملاقا  می  تقریبا هر روز

بهرم ای بار هم قرار ملاقاتشان را به بهانرهچند  زد و  بود. گاهی رفتارهای عجیبی از او سر می

. چند بار هم او را در خیابان به همراه دوستان جدیدش در حرال خریرد و گشرت و گرذار زد

خواسرت از او دور توانسرت یرا نمریدید. اما دختر آنقدر به دوستش وابسته شده بود که نمی

یم گرفت نسبت به تغییر رفترار بنابراین تصماش بود.  او تنها دوست همه دوران زندگیبماند.  

ترا   .ترر کنرد اهمیت بماند و خودش را هر جوری شده به دوست عزیزش نزدیرکدوستش بی

هایی شد که برین دوسرتش و اینکه در آن بعدازظهر جمعه کزایی به طور اتتاقی متوجه پیام

هرا او شروع به خواندن پیامایشان در مورد خودش رد و بدل شده بود   هچند تا از همکلاسی

دختر عجیر  "واژه  و از همه بدتر  "دختر خنگ"   "کنه"   "آدامس"های  واژهکرد و وقتی به  

شرد. در آن لحظره تنهرا کراری کره بره پیچه و حالت تهوع  رسید ناگهان دچار دل  "و غری 
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شناخته هایی که تا کنون آنها را میهزاران کیلومتر از همه آدمذهنش رسید این بود که باید  

 د و شروع به دویدن در خیابان کررد به همین خاطر به سرعت از خانه خارج ش فاصله بگیرد.  

سر جرایش ایسرتاد و از شرد  تهروع شرروع بره   ی که دیگر نتسی برایش نمانده بود تا جای

دختر خنگ و عجی  کرد  تصور میو از اینکه  ریخت  همزمان اشک میهای پیاپی کرد.  سرفه

 خورد. حالش از خودش بهم می استو غریبی 

 کره  پیچره و حالرت تهروع شرده برودیک هتته را با سردرگمی گذراند  آنقدر دچار دل

های دوستش کره بره ظراهر هایش حاضر شود. حتی به پیامنتوانست سر هیچ کدام از کلاس 

تا اینکه در بعدازظهر روز پنجشنبه بره اصررار مرادرش بررای کرد پاسخ نداد.  ابراز نگرانی می

جا بود که بوی خوش خرید از خانه خارج شد و سر راه سری به پارک نزدیک خانه زد. همان

بود و  آوردههر چه که بود او را سرحال عجیبی که تابحال نشنیده بود توجهش را جل  کرد.  

 . پیچه هم تمام شده بودحس دل

 *** 

خراطرا  کرد که چطور چنرین چیرزی ممکرن اسرت؟!  کل روز به این موضوع فکر می

برخی از آنها را   .ند آمد اش به سراغش میهای مختلف زندگیصور  کوتاه از بخشمختلف به

در یکری از خراطراتش هروا   لحظه عجیبی برود.!  استرخ داده    چه وقتآمد  اصلا یادش نمی

-دست پدرش را گرفته بود و به سررعت در خیابران مریبارید.  تندی میطوفانی بود و باران  

یک لحظه دستش از دست پدر رها شد و خودش را در خیابان   .تا به سرپناهی برسند   دویدند 

هر چه به اطراف نگاه کرد پدر را نیافت. او را صدا کرد اما فایده نداشت  پدر را گرم تنها دید.  

باریرد. از باران همچنان می. حال دویدن بودند به او برخورد کردند . چند عابر که در ه بودکرد

چکید. هایش میترس شروع کرد به گریه کردن  اشک با قطرا  باران یکی شده بود و از گونه
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تنها ماندن در  ای تنهایی واقعی را حس کرده بود.برای نخستین بار  دخترک کوچک مو قهوه

 در یک لحظه رعد و بر  شردیدی زد و دخترر ازنبود.    یک خیابان شلوغ که کسی متوجه او

-ابر خاکستری تیرره همچنران مرینگاهی به آسمان انداخت. اش بند آمد.  گریه   ترس   شد 

ای چشمانش را بست و سعی کرد تصور دختر برای لحظهشد.  بارید و باد هر لحظه تندتر می

عرابرین بره ". توانست باشد..میکند اگر آسمان صاف و آفتابی بود دنیای اطرافش چه شکلی 

شد و شاید پدر برایش یک بسرتنی قیتری شدند  دستش از دست پدر جدا نمیآرامی رد می

ا دسرتانش خرید. یک گربه نارنجی کوچک هم آن طرف خیابان نشسته بود و داشت بهم می

همیشره واقعرا امرا  "چرخید...همه چیز آرام بود و دنیا به آرامی میکرد.  صورتش را تمیز می

 ..بروده همرین بروده.وقت جای کاملا امنی برای هیچکس نیست. تا  طور نیست. دنیا هیچاین

  و اگرر بره خطرری برخروردیم ترا در خطرر نیتتریم  باشریمتنها راه این است که هوشریارتر  

باید اطرافمان را خو، ببینیم. اگر . ..ی حواسمان را جمع کنیمهمه  ...حواسمان را جمع کنیم

اگرر     گوشمان را تیزتر کنیم. اگر پایمان شکست از دستمان کمک بگیریم.ببینیم  نتوانستیم

براره بسرازیم  دهبسرازیم   اگرر فرروریختیم دوبراره    قلبمان شکست از عقلمان کمک بگیریم.

آن قماربازی که بباخت آنچه بودش...   کنُخُ"چه زیبا گتت شاعری ناشناس  .  صدباره بسازیم

  . "بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

هایش بسته است ترس کمتری را حس ای متوجه شد وقتی چشمدختر کوچک مو قهوه

صدای شرشر های اطرافش در خیابان آنقدرها هم اضطرا، آور نبود.  دیگر دویدن آدمکند.  می

ترسرناک زیراد باران و پاشیدن آ، به اطراف هنگام عبور ماشین و حتی صدای رعدوبر  هم 

صردای بسرته صدای باز شدن یک چترر...  سعی کرد گوشش را تیزتر کند.  رسید.  نظر نمیبه

شدن در، اتومبیل... صدای سرفه یک مرد... آه این صدا چقدر آشنا بود... او صدای پدرش را 
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شرروع کررد بره دختررک  آمرد.  صدا از سمت چپ مریشناخت. صدای سرفه پدرش بود.  می

 .گشرتترر در جمعیرت بره دنبرال دختررش مریطرفدویدن به طرف صدا. پدر چند متر آن

  ترسید. او پدر را یافته بود. میدیگر از طوفان ندخترک 

 *** 

اش های درونریاز روزی که دخترک در خیابان بارانی تنها ماند توانست بخشی از ترس  

با ترسید. آن خیلی می دخترک از رعد و بر  و صدای بلند   را فراموش کند. تا پیش از آن روز

کررد  امرا آن روزی پنهان مریشنیدن صدای رعد و بر  ناخودآگاه خودش را در آغوش مادر 

روبررو ترسرش  مجبور شرد براکه زیر بارش شدید باران تنها ماند و آغوش مادرش را نداشت 

کرد خطرناک نیست توانست بر قدرها هم که تصور میشود و وقتی متوجه شد رعد و بر  آن

که از کودکی نیز برا او همرراه برود تررس از اش  های دیگر زندگییکی از ترس غلبه کند.  آن  

جاهای تاریک برای پنهان شدن بسیار همیشه پر از مجهولا  بود.  برایش تاریکی  تاریکی بود.  

کره )کرد کسی در گوشه تاریک خانره  مناس  هستند. شاید به همین خاطر همیشه فکر می

ترر وقتی کوچک ه است.نشسته و رفتارهای او را زیر نظر گرفت  (کسی حواسش به آنجا نیست

چند چراغ   ند مجبور شد   پدر و مادرشد که  ها آنقدر ترسش از تاریکی زیاد میبود برخی ش 

  ای از خانه تاریک نماند.ها گوشهخوا، کوچک در نقاط مختلف خانه نص  کنند تا ش 

تاریکی فقط یک نکته مثبت داشرت و آن   وجود همه ترسش از تاریکی  به نظر دختربا  

پنهان کنرد و در خرودش  آنتوانست بدون هر گونه جل  توجه خودش را در میاین بود که  

آمیرزش در پری برازی شریطنتمثلا یک روز کره  .    بدون آنکه کسی متوجه او شودرودبفرو  

ندید و متوجه شیشه همسایه را شکسته بود با پنهان شدن در زاویه تاریک کوچه کسی او را  

 اش نشد. خرابکاری
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که  ها همطورباران را دوست داشت. پس از آنکه درک کرد صدای بلند رعد آندخترک  

با خودش فکرر کررد های رگباری شد.  کرد خطرناک نیست عاشق رعد و بر  و بارانفکر می

تراریکی روبررو طور باشد. شاید زمانی که بتواند جرا  پیدا کند و برا  شاید تاریکی هم همین

را در آغوش بگیررد و   دانست که روزی باید تاریکیشود بتواند تاریکی را دوست بدارد. او می

 . شودتنها پس از آن زمان است که همه مجهولا  تبدیل به معلوما  می

 *** 

از   پسر کوچک پس از اتمرام کرلاس موسریقی و در حرالی کره معلرم موسریقی هنروز

بهت زده بود از کلاس خارج شد و بره سرمت خانره بره راه   ک های بالاتر از سن پسرصحبت

. انگار کسی او را تعقی  شد چیزی در پشت سرش بود که متوجه  هنوز چند قدم نرفته  افتاد.  

کمی جلوتر رفت  و سپس با یک حرکت کرد. پسرک رویش را برگرداند اما کسی را ندید.  می

در همران لحظره صردای خنرده و   .و منتظر مانرد   ناگهانی در گوشه تاریک کوچه پنهان شد 

ای با سرو صدا و را شکست. دخترک کوچکی با موهای بلند قهوهکوچه  سکو  دختر   هیجان  

دویرد. سیاه و سرتید مری  ایگربهبه دنبال     های بلند  فراغ بال و بدون توجه به اطرافخنده

دختررک .  روی دیوار نشسرت  وقتی دخترک به وسط کوچه رسید گربه از دیواری بالا پرید و

ناامید از دست یافتن به گربه کوچک سر جایش ایستاد  اول نگاهی به دیوار انداخت اما دیوار 

هایش   اخمبلندتر از آن بود که بتواند از آن بالا برود. با ناراحتی  یک پایش را به زمین کوبید 

بود  کوچه خلو  بود و کسری از آنجرا  نزدیک غرو،و نگاهی به اطراف انداخت.   در هم رفت

 طور ناخوداگاه توجه دخترک به گوشه تاریکی در کوچه کناری جلر  شرد.بهکرد.  عبور نمی

هایش را کمی تنرگ چشم .گرفته استاحساس کرد کسی در تاریکی ایستاده و او را زیر نظر 

 ای تاریک کوچه نگاه کند. به آرامی با خودش زمزمه کرد:کرد تا با دقت بیشتری به انته
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 دهد. اوه! انگار کسی برایم دست تکان می -

 کمی صدایش را بالا برد.

 توانم شما را ببینم.بیایید جلوتر... از اینجا نمی شما که هستید؟  -

در تاریکی دید. سایه هم یک پایش را بر زمین کوبید. همران کراری کره سایه کسی را  

همین باعث شرد دختررک کمری دچرار دخترک وقتی گربه بالای دیوار پریده بود انجام داد. 

تردید شود  اما همه شجاعت خود را جمع کرد و به سمت کوچه تاریک حرکت کرد. دخترک 

پس با احتیاط فراوان وارد کوچره در بیاورد.  خواست از همه چیز سر  خیلی کنجکاو بود و می

چند تا سنگریزه کوچک به سمتش پرترا، داشت و کمی جلوتر رفت. های آهسته برشد  قدم

 ایش میخکو، شود. با خودش فکر کرد:شد که سب  شد ناگهان سر ج

خواهد مرا بترساند. اما من از کسی  های محله است و میحتما یکی از بچه -

 . آورممیروم جلو و حسابی حالش را جا می ترسم. الان  نمی

-بست رسید. کسی آنجا نبود. هیچهایش را تندتر کرد و به انتهای کوچه بناین بار قدم

انتهای کوچه یک باغ بزر  بود و دیوار بلندی داشت که بالا رفتن از آن کرار کس آنجا نبود.  

ای نبود. باغ یک در، کوچک داشت که یک قتل بزر  هم روی آن بود. دخترک کمی ساده

با خودش فکر کرد شاید تاریکی او را به اشتباه انداخته و فقرط دچرار تروهم شرده گی  شد.  

در همین افکار بود که تصمیم گرفت به سمت خانه برگردد. وقتی در حال برگشرت از   .باشد 

هایی را شنید. کسی از پشت سرر بره او نزدیرک دای قدمکوچه تاریک بود از پشت سرش ص

برگشت  اما باز هرم کسری ها هم متوقف شد.  سر جایش ایستاد  همزمان صدای قدم  شد.می

هایش را کمی تندتر کرد. پس از اینکه احساس کرد چند عدد سنگریزه از در کوچه نبود. قدم
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تصمیم گرفت برنگردد و برا   پشت سرش به پاهایش برخورد کرد احساس ترس شدیدی کرد.

  ..سرعت هر چه تمام شروع به دویدن به سوی خانه کرد.

*** 

ایرن امیرد بخرش خواهرد برود.   پس از هر ش  طوفانی  طلوع دوباره آفتا، گرم و زیبا

مچنان کره ه   ماند گتت بدی تا ابد پایدار نخواهد  جمله را بارها از معلمش شنیده بود که می

 خوبی نیز... 

 پس فایده اینهمه جنگ و گریز چیست؟ -

 برای این است که بیاموزیم...  -

 چه چیزی را بیاموزیم؟  -

های ما باهم متتاو  است پرس دانستهچه چیزش را باید خود  پیدا کنی.   -

ایرن اگر بدانم چه چیزی را بایرد بیراموزم  های ما هم باهمدیگر فر  دارد.  نیازمندی

و کشرف کرردن  هنر آموختن در کشرف کرردن اسرتدیگر اسمش آموختن نیست.  

  .یعنی پیدا کردن چیزی که تا بحال از دیدگانت مختی مانده بود

دهم. چگونه بیاموزم؟ اصلا از کجا بدانم هنرر خ  پس پرسشم را تغییر می -

چطرور روم چره؟ و تصور کنم که راه درستی مری راهه بروماگر به بی  آموختن دارم؟

ها برای انجام ها  کلاهبردارها  دزدها و وطن فروش همه قاتل  باید این را درک کنم؟

 دهند!کار خود حتما توجیحی دارند که همچنان به کار خود ادامه می

که گتتی نیاز به توجیح ندارد. عاد  و تکرار   نادرستیهیچ کدام از کارهای   -

 سازد. های ماست که شخصیت ما را میعاد 

 چگونه بیاموزم؟ -
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این پرسش نقطه شروع آموختن است. نگران نباش ترو همرین الان هرم در  -

مروختن هسرتیم. هرر حال آموختن هستی. همه ما در هر لحظه از زندگی در حال آ

در حرال هرر وقرت    و  حرال پخرتن غرذا هسرتیمخوانیم  هر گراه در  وقت کتا، می

زنیم داریم چیز جدیدی یاد یا با دوست یا آشنایی گپ می  یادگیری مهارتی هستیم

راستش به نظر من آن چیزی که از آموختن مهمتر است ایرن اسرت کره گیریم.  می

برای خودمان نگه نداریم. آنها را بیان کنریم و اجرازه بردهیم هایمان را فقط  آموخته

 د. باید مثل رود جاری باشیم. سنگ و ستت نباشیم.  نآزادانه در جریان باش ها یافته

-های پسر گوش میای با دقت فراوان به حرفهمچنان که دخترک کوچک مو قهوه

 گتت:با لبخند کوچکی را برداشت و رو به دختر کرد و  تارش سهکرد  پسرک 

    آیا دوست داری آهنگی که همین امروز آن را ساختم برایت بنوازم؟  -

چره  شروع بره نرواختن کررد دختر با هیجان سرش را به نشان تایید تکان داد. پسر 

و ترا  خاسرتنوایی زمینی نبود... گویی نوایی بود که از جان برمی... بی شک  نوای دلنشینی

 اش گرفتهای همچنان که دستش را زیر چانهدختر کوچک مو قهوه  ...گرفتآسمان اوج می

 ..نواخت.شد که معلمش برایش می تاریسهمحو تماشای تارهای  بود 

 *** 

توانم صدایت را بشرنوم؟ بلنردتر صرحبت میان اینهمه هیاهو چگونه می  در  -

 کن.
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بررای مجبرور شرد رسید و دخترر به صدا نمیشد صدا  همچنان که جمعیت زیاد می

صردای پشرت خرط .  خلو  شود  ایوارد کوچهاینکه صدای پشت خط تلتن را بهتر بشنود  

 تلتن گتت:

 کجا هستی؟ آنجا چقدر شلوغ است. -

-اند و شعار میای برپا شده! مردم زیادی جمع شدهآه اگر بدانی چه معرکه -

 دهند.

 شعار؟ برای چه؟  -

شان اینجا جمع  کنم برای حقو  عق  ماندهدانم. ولی فکر میدقیق نمی -

 خواهند.شدند. یعنی از صدای فریادشان فهمیدم که حقوقشان را می

 آیا کسی هم هست که صدایشان را بشنود یا به اعتراض آنها پاسخ بدهد؟   -

 بینم.  کس را نمیبه غیر از پلیس هیچ -

فریادهایشان بلندتر شد همزمان صردای پس از چند دقیقه وقتی صدای جمعیت و  

چند شلیک هوایی به گوش رسید و بوی عجیر  تهروع آوری در فضرا پیچیرد. دخترر کره 

کرد شروع به دویدن کرد تا از فضای مسرموم خرودش را نجرا  بدهرد. همچنان سرفه می

 همزمان  تعدادی از معترضین هم که در حال دویدن بودند به او رسیدند. یکی از معترضین

 وقتی به او رسید گتت:

... مرا دوبراره خرامیخیرال    چرهکنند با این کارها مار را ترسراندند.  فکر می -

 ..گیریم.گردیم و حق خودمان را میبرمی
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های معتررض در گوشرش پیچیرد... مرا هایش را کمی آهسته کرد. حرفدختر قدم

ای هم دارد؟ این دوباره آنها فایدهگردیم... دختر با خودش فکر کرد آیا برگشتن دوباره برمی

داستان همیشگی اعتراض طبقا  اجتماعی برای دریافت حقو  خود از صراحبان قردر  و 

دلیرل   با معترضان حرف بزننرد ودهند  توجهی کسانی که حتی به خودشان زحمت نمیبی

دخترر شران را بدهنرد.  چه برسد بره اینکره بخواهنرد حرق و حقرو    را بپرسند   شانخشم

-زد نگاهی به آسمان انداخت و با قلبی پر از اندوه با خودش حرف میچنان که قدم میهم

 زد:

خواهنرد طلبکارند. می  دنیااگر به اینها همه آسمان را بدهند هم باز از همه   -

اند وقت لذ  باهم خندیدن را نچشیدههمه برده بی چون چرایشان باشند. یقینا هیچ

 کنند. نوعانشان دشمنی میکه اینگونه با هم

که دختر در افکارش غر  شده بود گویا کسی در درونرش شرروع کررد بره همچنان

صحبت کردن. این صدای خودش نبود چون چیزی را به او گتت که او را بیشرتر سرردرگم 

خواست پاسخ افکار بهرم ریختره دخترر را بدهرد. صردا کرد و به فکر فرو برد. گویا صدا می

 گتت:

  ر مهربانی هستی و به همین خاطر همه چیز را از زاویه دید خرودتو دخت -

ی که تو صاحبان آن چیزی که برای تو لذ  بخش است برای آن افرادکنی.  نگاه می

تو آنها نه  .  جنس وجودی آنها متتاو  است  ای هم اهمیت ندارد.ذره  نامیقدر  می

   ..کنی و نه آنها تو را.را درک می
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-آمد؟ دختر کمی بهت زده شد اما چرون دلیرل قرانعبود و از کجا میاین صدا چه  

ای به ذهنش نرسید سعی کرد زیاد به آن فکر نکند. در این لحظه او به پلری کره در کننده

-ای که از زیر آن مریوسط شهر قرار داشت رسیده بود. از بالای پل نگاهی به آ، رودخانه

کردند. دختر با خرودش فکرر مسیر خود را طی میگذشت انداخت. امواج آ، با پیچ و تا،  

 کرد: 

شرود. اش مریچه سبک بال اند این امواج خروشران. آدم بهشران حسرودی -

کردم و وقتری بره ای از این آ، خروشان بودم. بدون دغدغه گذر میکاش من قطره

آه که مرن  ..گذشتم.پریدم یا از کنارش میرسیدم سرخوشانه از رویش میمانعی می

مهابا حتما وقتی امواج بیاگر سنگ بودم   شود.  ام میبه آن سنگ هم حسودی  حتی

گترتم خندیدم و میبهشان میشدند  کردند و به اطراف پرتا، میبه من برخورد می

بیشتر بجوشرید و برای اینکه مرا از سر راه خود بردارید باید بیشتر تلاش کنید. باید 

و اگر زمانی شد  امواج به قدری بود کره مررا برا خرودش بررد    پیچ و تا، بخورید 

حال ندیدم و تجربه سپردم تا مرا به جایی ببرند که تا بهخودم را به دستان امواج می

تر باشد. شاید مرا به تخته سنگی کوبیدند. آن وقت نکردم. شاید ستر با امواج جذا،

-خواهم همه تخته سنگکنم. میای از تخته سنگ را با خودم همراه میمن هم تکه

شراید در ایرن پروایری سرتر برا رودخانره را تجربره کننرد.  های دنیا سرخوشی و بی

  ..ارزد.شک میولی بی !ای از وجودم کنده شودبرخوردها تکه

متوجه گرمای دست کسی شرد کره آرام   همچنان که دخترک غر  در افکارش بود

کرد. دختر رویش را برگرداند تا ببیند چه کسی است. امرا برا کمرال موهایش را نوازش می
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تعج  کسی را در اطراف ندید. ضربان قلبش کمی بالا رفت. در همرین هنگرام صردایی در 

 درونش گتت:

 آرام باش. نترس. من دوستت هستم.  -

 دختر که حسابی ترسیده بود با فریاد گتت:

 ببینمت.  خواهم تو که هستی؟ کجا هستی؟ بیا بیرون می -

چند دقیقه گذشت اما دختر کسی را در اطراف ندید. سعی کرد گوشش را تیز کند 

 ..اما صدایی نشنید. گویا صدا رفته بود.

 *** 

بایرد بره   چند روز کلنجار رفتن و گتتگو با خود  دخترر تصرمیمش را گرفرت.  پس از

با پسرری از همسرالان   دخترچند ماهی بود که  پرسید.  رفت و دلیل کارش را میدیدن او می

ت بررای همیشره او را شرای قصرد دابدون هیچ دلیل قانع کننرده پسرخود آشنا شده بود اما 

 اوترک کند و از آن شهر برود  و این تصمیم را فقط با دادن یک پیام کوتراه خرداحافظی بره 

هرم بردون تصمیم ناگهرانی آناصلا چرا باید پسر چنین  دختر با خودش فکر کرد:  گتته بود.  

یا اینکه او کار اشتباهی انجرام داده   دو دلیل به ذهنش رسید:؟  بگیرداینکه با او مشور  کند  

عقرل خرودش را از دسرت داده و یرک  نراداناینکه پسرر  دلیل دوم و خودش هم خبر ندارد 

ناگهرانی  همچنران دختر با گذشت سه روز از آن جردایی   کند...دلیل خرا، میدوستی را بی

توانست دلیل این کار پسر را درک کند. به همین دلیل کرد نمیمبهو  بود و هر چه فکر می

  همدیگر را ببینند.  همان روز با پسر تماس گرفت و قرار شد 



41                                                                                        دختر زمینی  پسر آسمانی       

 

 درنگ آن را از پسر پرسید این بود:اولین سوالی که دختر به ذهنش رسید و بی

   اتتاقی افتاده؟ -

 افتاد؟باید اتتاقی مینه! مگر  -

 پس معنی آن پیام کوتاه چه بود؟ -

-کنم معنی پیامم کاملا روشن بود. من تصمیم خودم را گرفتم. میفکر می -

 خواهم از این شهر بروم و خواستم با تو خداحافظی کنم.

 همین؟ خداحافظی کنی؟ برای همیشه؟ -

 در حالی که پسر به زمین چشم دوخته بود گتت:

 بله همین...  -

-تر که یاس و سرخوردگی و البته خشم و غم را همزمان در قلبش احساس مریدخ

  .کرد بدون اینکه چیزی بگوید آنجا را ترک کرد

 . ..پسر همچنان سر جایش ایستاده بود و به زمین چشم دوخته بود

 *** 

ها روبرو شده بود  اش با آنبا وجود همه اتتاقا  و افت و خیزهایی که دختر در زندگی

دانسرت که خودش هم نمریطوریبه  درخشید می  ته دلش هنوز نور امید   در نهایت شگتتی 

دلیل    بیتواند دوستش داشته باشد کرد میپسری که فکر می. منشا این احساس از کجاست

 پسرر"افتراد واژه او را برای همیشه ترک کرده بود و با وجود اینکه هر بار که به یرادش مری

 ه برودمراه هنروز نتوانسرت چنرد آورد اما برا گذشرت را با عصبانیت فراوان به زبان می  "نادان
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زد بره مثلا یک روز وقتی داشت در خیابان قدم می  طور کامل فراموش کند.خاطرا  او را به

وسرط شرهر ای کره از  روی رودخانه  برنخستین محل ملاقاتش با پسر رسید. همان پلی که  

روزی که برای نخستین بار پسر را روی پل دیده بود هوا بارانی بود و گذشت قرار داشت.  می

اش را تا بینی جلوی صورتش گرفته بود با عجلره از روی پرل دختر در حالی که کلاه بارانی

و حسرابی  زمرین بخرورداین برخورد سب  شرد ناگهان به مانعی برخورد کرد و  دوید کهمی

همان موقع بود کره دسرتی بازوهرایش را گرفرت و او را از   .هایش کثیف و خیس شودلباس 

اش کشیده بود وقتری برا اش را تا روی بینیپسر  که او هم کلاه بارانیروی زمین بلند کرد.  

دختر را ندید و همین برخورد ناگهانی سب  دوستی آنها شرد  گذشت   عجله از روی پل می

بینی بره پایران جور ناگهانی و بدون پیشالبته به همان شکل ناگهانی که آغاز شد همان  هک

   رسید. 

باهم آشنا شدند هوا حسابی بارانی و طوفانی بود اما آنها  دختر یادش آمد که روزی که  

 ملایم بهراریو برا  بود و در کمال تعج  نسیم خنک و  روز جدایی آنها هوا آفتابی  روشن  

توان گتت یکی از روزهای زیبا و ملایم بهاری برود کره بروی عطرر تردید میبیوزید.  نیز می

انگار نه انگار که دختر دچار شکست عشقی کرد.  های سی   هر کسی را سرمست میشکوفه

گرذرد. دریر  از گویا زمین و آسمان اصلا برایشان مهم نبود در دل دختر چه مریشده بود.  

کره معمرولا در بیشرتر  ییک تکه ابر خاکستری در آسمان یا هر چیز غم انگیرز و غبرارآلود

نیسرت نویسرندگان   دختر با خودش فکرر کررد اصرلا معلرومهای عاشقانه خوانده بود.  رمان

انگیزی های عاشقانه بر چه اساسی خزعبلا  مربوط به روزهای پاییزی و بارانی و غمداستان

جردایی آنهرا هرم کننرد.  ریزند را سر هم میکه عشا  در روزهای فرا  از معشو  اشک می

همران موقرع اش گرفت.  وقتی به مجموع این اتتاقا  فکر کرد خندهروی همان پل رخ داد.  



43                                                                                        دختر زمینی  پسر آسمانی       

 

تا  دیگری رخ داد که سب  شد از آن روز نه تنها دیگر به آن پسر فکر نکند بلکه اگرر بره ات

    گرفت. اش میهم حسابی خندهافتاد یادش می

رسید بیشتر از ده سال سن داشته باشد همراه مرادرش از ای که به نظر نمیدختر بچه

گذشتند. وقتی به وسط پل رسیدند دخترک ناگهان سرر جرایش ایسرتاد و انگرار روی پل می

در آن سوی پرل یرک چیز ترسناکی دیده باشد ناگهان جستی زد و پشت مادرش پنهان شد. 

شد. گویرا اتتراقی بررای پسررک پسر کوچک با دستی که وبال گردنش بود به پل نزدیک می

رسید و دختر و مرادرش را دیرد مثرل فنرر از   پسر وقتی به پلافتاده و دستش شکسته بود.  

دویرد  از همران مسریری کره آمرده برود جایش پرید کمی به عق  رفت و در حالی که مری

دختر که شاهد ماجرا بود به سمت مادر دخترک رفت تا جریان را از او بپرسد. مرادر برگشت.  

 خندید گتت:در حالی که می

 ترسند! هر دو از همدیگر می -

دختر که با شنیدن این حرف  خیلی تعجر  کررد و حسرابی گری  شرده برود از مرادر 

 گونه ادامه داد:این اوتعریف کند و  شخواست تا ماجرا را برایدخترک 

-چند روز پیش برخوردی بین دخترم و آن پسرک پیش آمد که به نظر می -

وقتی و دخترم  آن روز هوا بارانی بودشان چندان خوشایند نبود. رسد برای هیچکدام

ای داشت. وقتی موضوع را از از مدرسه به خانه بازگشت سر و وضع بسیار بهم ریخته

شرد و باران کم کم داشت شدیدتر میاو پرسیدم  ماجرا را اینگونه برایم تعریف کرد: 

من چون فراموش کردم چترم را با خودم ببرم حسابی خیس شدم. به همین خراطر 

در حال دویردن   باران تند  طوری که زیرمسیر خانه را بدوم. همانمجبور شدم بقیه  
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به مانعی برخرورد کرنم و بودم توجهی به اطرافم نداشتم و همین موضوع سب  شد  

وقتی برخاستم و مشغول تمیز کردن گل و لای از روی لباسم داخل چاله آ، بیتتم. 

سری را دیدم که او هم شدم چیزی توجهم را جل  کرد. وقتی به مقابلم نگاه کردم پ

من و او بهم برخورد کردیم و روی زمین افتاده بود و با تعج  به من خیره شده بود. 

به سمت پسر رفتم و دستم را به نشانه کمک به سمتش دراز کرردم. زمین خوردیم.  

او دستم را گرفت و وقتی خواست از زمین بلند شود صدایی شنیدم. وقتی به سمت 

-دوید و گویا پسر را صدا میرا دیدم که با عجله به سمت ما میصدا برگشتم مردی  

کرد. وقتی مرد به پسر رسید با عصبانیت از او علت تاخیرش را پرسید و چند فحش 

آبدار نثار پسرک بیچاره کرد. سپس برا شرد  دسرت پسرر را گرفرت و او را کشران 

من کرد. مرن آن شد نگاه غمگینی به کشان با خودش برد. پسر همچنان که دور می

پسررک شراگرد مغرازه فروشی رسیدم. گویا    ابزاریرا دو را تعقی  کردم تا به مغازه  

بود. مرد عصبانی صاح  مغازه بود و حتی با مشتریانش هم برخورد خوبی نداشرت. 

در آن لحظه تصمیم گرفتم کمی سر به سر صاح  مغازه بگرذارم و او را کمری اد، 

بود دو قورباغه نشسته  ایجاد شدهدر چاله آبی که بر اار باران در گوشه خیابان کنم.  

ها را به آرامری برداشرتم و خواندند. قورباغهبودند و در آرامش برای خودشان آواز می

ها آهسته داخل مغازه شدم. پشت ویترین مغازه پر از جعبه بود و کسی در بین جعبه

است آرام پشرت   ن با تصور اینکه او صاح  مغازهممشغول مرت  کردن وسایل بود.  

. امرا ها را به طرفش پرتا، کرردمسرش رفتم و ناگهان و با سر و صدای زیاد قورباغه

نوا بود نه صاح  مغازه و وقتری ها نشسته بود پسرک بیکسی که آنجا در بین جعبه

رد و آن قدر برالا مرا با قورباغه در دستانم دید از وحشت زیاد شروع به داد و فریاد ک

 . ..و پایین پرید که به نردبان آهنی کنار دیوار برخورد کرد و نردبان بر سرش افتاد
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کررد آن را کرد لبخند کوچکی به ل  داشت که سعی میزن وقتی ماجرا را تعریف می

 از دخترش پنهان کند و در ادامه چنین گتت:

برای عذرخواهی بره خانره پسرر بعد از این ماجرا من به همراه دخترم    البته -

رفتیم و آنها را در جریان سوءتتاهمی که پیش آمده بود قرار دادیم. امرا گویرا پسرر 

ها وحشت داشت و دخترم نادانسته این ترس را اش از قورباغهبیچاره در تمام زندگی

طوری که اگر این وضعیت تنش زا هر دوی آنها را تحت تاایر قرار داد بهتشدید کرد.  

  .کنند متری باهم روبرو شوند از هم فرار می 200ز ا

های زن کمی به فکر فرو رفت و سپس با صدای بلند شروع به دختر با شنیدن صحبت

 خندیدن کرد که همین سب  تعج  زن شد. دختر رو به زن کرد و گتت:

شما دختر باهوشی دارید. اگر من هم همان روز اول دوتا قورباغه در جیر   -

شد و کرارم بره نالره و زاری گذاشتم همه چیز پیش از شروع تمام میمیپسر نادان  

 کشید. نمی

از پرل گذشرت و بره   ظی کررد خندید از زن و دخترک خداحافسپس همچنان که می

-وسط ماجرای شکست عشقیداری  به صور  اتتاقی ماجرای خندهسمت خانه به راه افتاد.  

که نه تنها سب  شد همه چیرز را فرامروش کنرد بلکره وقتری بره یراد پرل و   مد اش پیش آ

دخترر برا اش را بگیررد.  توانسرت جلروی خنردهافتاد نمینخستین خاطره عشق ناکامش می

دهرد کره جرا رخ مریگاهی آنقدر یک ماجرای اتتاقی چنین به موقع و به"خودش فکر کرد  

      ..."شودانسان در اتتاقی بودن آن دچار تردید می
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 *** 

دختر که تازه از خوا، بیردار شرده آستانه در، ایستاده بود و به دختر زل زده بود.   در

از جایش برخاست و پنجرره اترا  را سپس  کش و قوسی به بدن لاغر و باریک خود داد.    بود

باز کرد و نتس عمیقی کشید. وقتی با نسریم خنرک صربحگاهی سررحال آمرد روی تخرت 

ای رنگرش برا شانه کردن موهای بلند و ترا، دارش کررد. موهرای قهروهنشست و شروع به  

بود کره هنگرام   دختر این  عاد  همیشگیطلایی رنگ شده بود.     برخورد پرتوهای خورشید 

 در ناهمراهنگیشرد  دیردن  برافتن تمرام مریوقتری    وببندد  هایش را  چشم   بافتن موهایش

او را به خنده  خاطر عدم تمرکز روی حرکت انگشتانش بود در آینه  که به  تارهای بافته شده

براز هرم هرا دسرت"گتتن این جمله که کشید و با . سپس ابروهایش را درهم میانداختمی

گیره حوصلگی با با بی آن را کرد و  موهایش را باز می"ها ببافند چشمکمک  نتوانستند بدون  

-مری  آمد که بود  کادو گرفتره بروداز کسی  که یادش نمی  وقتی کوچک بود  زرد رنگی که

 .. .بست

بره هایش را بست و شرروع  چشم  دختر طبق معمول  ..اتتا  عجیبی رخ داد.این بار  اما  

هنگام احساس کرد انگشتان کسی لابلای موهایش به آرامری   در همینبافتن موهایش کرد.  

وقتی چشمانش را باز کرد کسی را در اطراف ندید. با تصور اینکره خیرالاتی کند.  حرکت می

این بار احساس کرد دست کسری  کرد.موها شده دوباره چشمانش را بست و شروع به بافتن 

از نکرد و به کارش ادامه داد. با نهایت هایش را بکند اما دیگر چشمهای او را لمس میدست

لای موها حرکرت هخورند  لابکرد که با ظرافت پیچ و تا، میشگتتی انگشتانش را حس می

پیچانند. وقتی بافتن تمام شد و دخترر نگراهی بره آینره های مو را بهم میکنند و دستهمی

آورترر بودند. از همره تعجر انداخت بسیار شگتت زده شد. موها چقدر با ظرافت بافته شده  
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توانسرت آن مردل داد  نمیمدل بافتن موهایش بود. او حتی اگر با چشمان باز هم انجام می

بود صدایی را پشرت سررش تماشای پیچ و تا، موها  که مبهو   دختر همچنانرا ببافد.    زیبا

 گتت:شنید که می

هایرت هایرت بره چشرمهای بسته هم ببافی. دسرتدیدی توانستی با چشم -

 نیازی ندارند...

اما کسی را ندید. از ترس  بدنش   دختر برگشت تا ببیند چه کسی پشت سر او ایستاده

  در فایق آید ش  برای اینکه بر ترس اما تمام تلاش خود را کرد تا بر خود مسلط شود.    یخ زد 

 کرد:با خودش شروع به حرف زدن با صدای بلند  حالی که به دستانش خیره شده بود 

زیبرا هرایم  موفق شدند بدون کمرک چشرمهایم  گویی دستبله درست می -

 ببافند. 

هرایش را هایش را باز کررد  چشرم  دستانداختبه پشت روی تخت  خودش را  سپس  

 بست و از روی شیطنت گتت:

ای به او خواهم حتما هدیهاگر کسی که کمکم کرد انقدر زیبا ببافم را ببینم   -

 داد.

 .هایش را نوازش کرداش تمام نشده بود که احساس لطیف پَر مانندی چشمهنوز جمله

بر ترسش غلبه کند  از جایش بپرد و به کاملا  سب  شد دختر  که هنوز نتوانسته بود    همین

 ...بخزد  کودکی زیر پتو  یعنی آخرین پایگاه دفاعیش در ایام  به قدیمیاد عاد  دوران 

 *** 
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رسید نوید بخش روزهای خو، و پربار باشد  چند هتته بارش باران که ابتدا به نظر می

شد مد  زیاد بیررون از خانره مانرد و طوری که همه را خسته کرده بود. نمیادامه یافت  به

از شرد   آلرود مریها گرلکتش و لباس کننده بود.  ماندن در خانه به مد  طولانی هم خسته

تر از همه مهم  و همه را حسابی کلافه کرده بود...  شد ها خشک نمیشد  رطوبت زیاد لباس 

.. نوازشری شرنید.را نمری "صردا"این که نجواهای درونی تمام شده بود! مدتی بود که دختر 

تصمیم گرفت دوباره موهایش کرد و همه چیز به حالت معمولی قبل بازگشته بود. حس نمی

ش را بست و روبرروی آینره انپس چشم  دوباره برگردد.  "صدا"را ببافد تا شاید به این بهانه   

کرد ترا نحروه هایش را یواشکی باز میمشغول بافتن موهایش شد. هر از گاهی یکی از چشم

هرای افسرون کننرده نبرود. مثرل بررسی کند اما خبری از آن پیچ و ترا،بافتن موهایش را  

های مو را بهم زده بود  که همرین سرب  شرد دخترر همیشه چند پیچ اشتباه  ترتی  دسته

حسابی کلافه و عصبانی شود و کار بافتن را نیمه کاره رها کند و به سراغ همان گیره مروی 

 زرد رنگ سابق خود برود. 

بارش بی وقته  بالاخره در صبح پانزدهمین روز  آفتا، از لابرلای ابرهرا روز    14پس از  

هایش را براز سختی توانست چشمنمایان شد. دختر که با برخورد پرتوهای طلایی آفتا،  به

 کند  لبخندی زد و با خودش گتت:

. برالاخره خرود  را نمایران کرردی آه که چقدر دلم برایت تنگ شرده برود -

 زیبای طلایی...

 گتت:با شیطنت  "صدا" ...اش تمام نشده بود که صدایی شنید وز جملههن

 راستش را بگو دلتنگ کداممان شدی؟ من یا خورشید؟ -
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و چهرار زانرو روی تخرت  پریرد گویی مثل فنرر از جرای خرود   "صدا"دختر با شنیدن  

مثل زد نگاهی به اطراف انداخت اما هایش گرد شده بود و بر  مینشست. در حالی که چشم

 ..همیشه چیزی ندید.

 *** 

لای نعنراع هیک باغچه پر از نعنای وحشی و یک گربه کوچرک سریاه کره لابر  با دیدن

بوی نعناع همراه با نسریم  یک نتس عمیق کشد.کرد حسابی سر ذو  آمد. جست و خیز می

حالش را حسابی جا آورد. خم شد  به آرامی شرروع بره نروازش خنک و مرطو، صبحگاهی  

گیاهان کرد و یک گیاه نعناع را به آرامی چید. در همان موقرع تروجهش بره گربره کوچرک 

احتیاطی به داخل گودال آ، افتاده و حسرابی خریس شرده که از سر بی جل  شد بازیگوش  

 و با مهربانی گتت: ردبه آرامی نوازش کاو را  رامی نزدیک گربه رفت بود. به آ

آید. ولی  خوشم نمیدانم چه حسی داری. من هم مثل تو از خیس شدن می -

-و حسابی انرژی میشوی  گرم می   آید نگران نباش چند دقیقه دیگر آفتا، بالا می

 گیری. 

ای را دختر مو قهوههمین موقع صدایی از پشت سر شنید. وقتی رویش را برگرداند    در

کرد. گربه با شنیدن صدای دختر از جایش جست و با دید که از دور گربه کوچک را صدا می

دختر پس از کمی صحبت و که ظرف پر از غذایی در دست داشت دوید.    اوسرعت به طرف  

خمیازه بلندی و  داد  میهایش  ش و قوسی به بدن و دستکه کنوازش گربه کوچک در حالی

پس از اینکه با گیاهان نعناع خوش و برش کررد چنرد کشید به طرف باغچه نعناع رفت.  می

 زد  آنها را در جی  لباسش فرو کرد. شاخه نعناع چید و همچنان که با خودش حرف می
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آدم باید همیشه بوی خوبی لطتا از اینکه شمار را چیدم دلخور نشوید. آخر   -

  ...نعنای تر و تازهتر از بدهد. چه بویی سرمست کننده

 کرد با خودش فکر کرد:که دختر را نگاه میهمچنان فرازمینیمرد 

زند. شک ندارم اگر سنگ یا چو، خشرکی هرم این دختر با همه حرف می -

 کند. ببیند با آنها هم احوالپرسی میدر راه 

هوا بره ایرن طررف و آن طررف و حدس او درست از آ، در آمد. دختر در حالی که بی

در حالی که انگشت پایش را با دو دست فریادی کشید و  پرید پایش به تکه سنگی خورد.  می

 نوا کرد و گتت:گرفته بود بر زمین نشست و فحش آبداری نثار سنگ بی

ه امرروز حرالم خرو، اسرت و بعرد از اینهمره روز بارنردگی برالاخره حالا ک -

هرایم توانستم از خانه بیرون بیایم و گردشری در براغ کرنم بایرد مررا بره یراد غصره

  ..بیندازی؟ آه که بد موقعی را برای ضربه زدن به من انتخا، کردی.

مشغول صحبت با تخته سنگ بود صدایی از پشت سرر تروجهش را دختر  همچنان که  

 جل  کرد. 

 سلام. مشکلی برایتان پیش آمده؟ کمکی از من ساخته است؟ -

 کرد گتت:دختر که با تعج  به پیرمردی که کنار باغچه ایستاده بود نگاه می

 شما که هستید؟ چگونه وارد باغ شدید؟ -

 اش تکیه داد و با لبخند مهربانی گتت:وبیپیرمرد که نگاه پر مهری داشت به عصای چ
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-کنید برایم جال  بود ببینم یک دختر میدیدم دارید با سنگ صحبت می -

 !؟تواند چه حرف مشترکی با یک تکه سنگ داشته باشد 

این حرف پیرمرد سب  شد دختر دوبراره بره یراد برخرورد پرایش برا سرنگ بیتترد و 

 دستش گرفته بود گتت:که انگشت پایش را محکم در همچنان

نگ امروز ضربه سختی به پایم زد تا حردی کره از شرد  درد آه بله. این س  -

 اشک از چشمانم فرو ریخت.

 پیرمرد کمی سرش را به راست ک  کرد و گتت:

پس من اشتباه کردم شما باهم حرف مشترکی نداشتید. برعکس در مکان و  -

 زمان نامناس  بهم برخورد کردید و...

  کرد ادامه داد:که به پای دختر نگاه میو در حالی 

رسد برخورد خوشایندی نبوده. لااقل برای شما دختر خرانم ... و به نظر می -

 جوان.

 مالید رو به پیرمرد کرد و گتت:دختر در حالی که انگشتان پایش را با دستانش می

نداریم. بله اصلا برخورد مناسبی نبود. من و این سنگ هیچ جنبه مشترکی   -

ای آسری  دیرده پیچم در حالی که او بدون اینکره ذرهمن از شد  درد به خود می

از شرد  باشد سر جای خود نشسته است و مطمئن هستم اگر این سنگ زنده برود 
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و بخاطر آسیبی کره   نگاهی به من بکند داد  حتی به خودش زحمت نمیخودخواهی  

 .به پایم زده عذرخواهی کوچکی کند 

 پیرمرد نگاهی به سنگ انداخت و گتت:

 اما این تو بودی که پایت را محکم به او کوبیدی. -

 اش حسابی سر رفته گتت:رسید حوصلهدختر که به نظر می

حالا هر چه... بهرحال این من هستم که آسی  دیردم نره او... ببیرنم اصرلا  -

 کنید؟تید و اینجا چکار میشما که هس

پیرمرد به آرامی کنار پرچین نشست  سازی که با خودش آورده بود را درآورد و آمراده 

 نواختن شد. رو به دختر کرد و گتت:

اگر دوست داری بیا کنارم بنشین تا برایت بنوازم. اینجوری درد پایت را هم  -

 کنی.فراموش می

جرا کنرار سرنگ نشسرت و بره نروای کرد. دختر همانتار  پیرمرد شروع به نواختن سه

کرد. نوای موسیقی برایش آشنا بود گویا زمانی در جایی آن را شنیده بود. موسیقی گوش می

 همین را به پیرمرد گتت و پیرمرد در پاسخ گتت:

برا آلرت موسریقی دیگرری... شاید وقتی بچه بودی این را شنیدی و شراید   -

 ببینم بلدی بنوازی؟

 ست دارم یاد بگیرم اما تا الان فرصت مناسبی نیافتم. خیلی دو -

 گیتار دوست داری؟ آموزم.خ  اگر دوست داشته باشی به تو نواختن را می -
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 ای در ذهنش ایجاد شده باشد با فریاد گتت:دختر که گویا جرقه

بله یادم آمد این موسیقی را کجا شنیدم. وقتی دختر کوچکی بودم پسرکی  -

آید. چه نوای دلنشرینی برود. تار برایم نواخت. بله الان دقیقا یادم میاین نوا را با گی

 ..ها را خلق کرده.آید پسرک گتته بود خودش این نتیادم می

داشت نگاه کررد. پیرمررد  ی بر ل نمکین شکل Uسپس با تعج  به پیرمرد که لبخند 

های آهسته ولی محکرم بره دخترر تارش را برداشت و با قدمبه آرامی از جایش بلند شد. سه

او را بلند کرد و رو به دختر که همچنان مبهرو  بره   های دختر را گرفت نزدیک شد. دست

 :شد  پس از گتتن این جمله باغ را ترک کرد و از آنجا دورپیرمرد خیره شده بود کرد و 

زبران طبیعرت بره زبان طبیعت و ارتباط دهنده اجزای آن است.    موسیقی  -

موسیقی اگر از دل برآید حتی آید.  گوش هر که خود را با آن همگام کند خوش می

 راز هستی همین است... پس بنواز و خو، بنواز... کند. دل سنگ را هم نرم می

 *** 

-کار خود پی برده بود  نمی  عواق دختر پس از روزها کلنجار رفتن با خود با اینکه به  

کررد برا توانست خود را راضی به انجام ندادن آن بکند. همیشه وقتی به این موضوع فکر می

 گتت:خودش می

-داند مرز خو، و بد چیست؟ گاهی کاری را انجرام مریاصلا چه کسی می -

گیریم و گاهی با انجام دادن آن ممکرن اسرت سرب  برروز دهیم و نتیجه خوبی می
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امیدوارم در این زمان نتیجه کارم فاجعه بار نباشد  که در ایرن فاجعه بزرگی بشویم.  

  ..بر سرم سنگینی نکند. تا زمان مر   صور  محال است سایه آن

ی کرد  با خودش حرف هم میزد. این عاد  را از دوران بچگ دختر همچنان که فکر می

د این عاد  شدیدتر از همیشره برروز ش می دچار مشغولیا  ذهنیبا خود داشت و زمانی که 

نزدیک به نیم ساعت بود که روی تخت خوابش نشسته بود و بره قرا، عکرس کرد.  پیدا می

با که در یک پس زمینه   کهربایی رنگ یاسب  روی دیوار زل زده بود. یک قا، عکس با تصویر

. اس  در حالی که آرام سر جایش ایستاده بود و موهای بلند و کوهستانی ایستاده بودمنظره  

های درشت و نافذش انگرار بره فضرای بیررون از را به باد سپرده بود با چشم  خرمایی رنگش

خواست چیزی به دختر بگوید یا چیرزی را بره او بتهمانرد امرا می  گویا   قا، خیره شده بود

خورد و مهم نبود دخترر از کردام گاه اس  با نگاه دختر بهم گره مید. همیشه نش موفق نمی

ها همیشره این تلاقی و گره خوردگی چشم  کند ای به اس  نگاه میقسمت اتا  یا چه زاویه

  ...داشتوجود داشت. انگار کسی او را در اتاقش همیشه زیر نظر 

پلیرور زمسرتانی را پوشرید و پس از نیم ساعت سکو   ناگهان دختر از جایش جهید   

ای از خانه بیرون زد. او تصمیم خودش را گرفته بود. باید این کار را انجرام بدون گتتن کلمه

کرد که دخترر خنرگ یرا نراتوانی نیسرت. باید اول به خودش و بعد به همه اابت میداد.  می

خواسرت مری  هایش را کمی آهسته کرد. کمی دچار تردید شد ووقتی نزدیک پل رسید قدم

 ..ای زد و دوباره به راه افتاد.مسیر را برگردد اما با مشت به پایش ضربه

 *** 
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توانید خیلی متوجه اطرافتران باشرید. فقرط برا اگر وسط یک طوفان بزر  باشید نمی

به طرفتان پرتا، شد طور اتتاقی بهتا اگر چیزی  دارید نگه میحیر  دستتان را روی سرتان  

بلعرد  چرخد  میطوفان هم که با کسی شوخی ندارد  می  از خودتان محافظت کنید.بتوانید  

فقرط پرس رود. گذارد و میمیو بی اهمیت کند و در پایان با بهم ریختگی فراوان پرتا، می

مرال تان را بکنید ترا جروری جاخرالی بدهیرد کره احتخودتانید و خودتان... باید همه تلاش 

های به تازه وقتی طوفان فروکش کرد متوجه شد  خرابیبرخورد و آسی  به حداقل برسد.  

کرد. درست این دقیقا احساسی بود که دختر در آن لحظه احساس می  بار آمده خواهید بود.

به  ایواژهبرخورد نکند یا  کسیکرد به ایستاده بود و فقط سعی میکلامی  طوفان  یک  وسط  

بحث و جردل شردیدی ماجرا هم دست کمی از طوفان واقعی نداشت.  سمتش پرتا، نشود.  

دو نتر از دوستانش رخ داده بود و او تقریبا نقش اصلی را در ایجاد این طوفان به عهرده بین  

ای پا کننده طوفان بود خودش را در مهرار آن نراتوان یافرت. پرس چرارهکسی که بهداشت.  

را بره سرمت  آن د را با طوفان همراه کند و با این همراهی بتواند مسیرخونداشت جز اینکه  

 موافق هدایت کند. 

با دو ترا طور همزمان  بهدختر متوجه رابطه پنهانی یک مرد  ماجرا از اینجا آغاز شد که  

آن مرد که با دو اسم متتاو  سعی در برقراری رابطه عاشقانه با دو نتر از دوستان خود شد.  

اشتباه او هم دقیقرا نتس بود.  بود به خیال خودش خیلی باهوش و سرشار از اعتماد بهکرده  

کرد همه چیز در کنتررلش اسرت و کسری متوجره درست زمانی که احساس میهمین بود.  

ر انتظار نشستند ها د. چشمپایید او را می تاریک ای رفتارش نیست دو چشم تیزبین در نقطه

دخترر برا ترفنردی زیرکانره هرر دو و درست در زمان و مکان مناسر  او را گیرر انداختنرد. 

 بود... را با مرد روبرو کرد و آنجا نقطه شروع طوفان دوستش
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به هر ترتی  که بود طوفان خاتمه یافت. مثل همیشه هرکسی که در مواجه با آن برود 

به یا دست کم هر کسی سعی کرد  ها کشنده نبود سی   اما آزخم برداشتآسی  دید و  نیز  

گرچه دوستان دختر ادامه دهد.  به راهشتا بتواند برخیزد و    هایش را ترمیم کند زخمنحوی  

دختر . ها با او قطع ارتباط کردند بخاطر اینکه آنها را در چنین موقعیتی قرار داده بود تا مد 

یک گتتگوی ساده ماهیرت مررد را بررای دوسرتانش توانست بدون ایجاد این طوفان و با  می

امرا . و شرمسارشان کند  گیر بیندازد یتای آنها را در چنین موقعیتفاش کند نه اینکه هر سه

اش دست به های درونیشاید او هم برای ترمیم زخم   ناراضی نبودخیلی هم  دختر از کارش  

بخراطر متتراو   همان دوستانشها پیش و با تحقیر هایی که از مد زخمچنین اقدامی زد. 

کرد گویا زندگی در اینجا چیزی نیست بجرز دختر با خودش فکر میبودنش ایجاد شده بود.  

 ها... زخمآه از این و  ...هاها  زخمترمیم زخم

ان اس  در تابلوی اتاقش افتاد. در همان هنگام به یاد چشمهایش را بست   دختر چشم

در همان هنگرام   گتتند؟ آیا آنها هم مثل خودش از او ناامید شده بودند؟ها چه میآن چشم

 صدایی در سرش پیچید:

 کنی!... همیشه مرا شگتت زده می دختر خیلی شجاعی هستی و تو   -

را ندید. فقرط همران عطرر خوشربوی   هایش را باز کرد اما کسیدختر به سرعت چشم

هنگرامی کره بره شرد  کره چنرد وقرت پریش    در اطراف پیچیده بود  همان عطرری  شناآ

 حس کرده بود... اندوهگین بود

 *** 
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معلرق در میان زمین و آسمان بودن حس بسیار عجی   ترسناک و البته جالبی است.  

ندارد رهایتران بودن به شرط اینکه مطمئن باشید کسی دست شما را محکم گرفته و خیال  

کند آرامش بخش است  اما از طرفی حس عدم تعلق بره جرایی یرا مکرانی  کمری غریر  و 

دلرش از خسته شد یا  باید جایی داشته باشد که وقتی    هر کسدلتنگ کننده است. بالاخره  

تواند یک شهر  یک خانه یا یرک نترر باشرد. این مکان میناه ببرد. همه دنیا پر شد به آنجا پ

که به قل  شما بسیار ای دن  و راحت یا کسی  های هم زبان و آشنا  یا خانهشهری پر از آدم

شرود ای و اصرلا مریشهری  هم خانهشود همنزدیک باشد  که در آن صور  آن شخص می

آن یک   ارید. شما دو نتر  در حقیقت یک نترید.خود خود شما. دیگر تتاو  چندانی باهم ند 

ولری در  باشرد  ی دلسروزیرا همسرر  ی صمیمی  دوستی مهربانتواند خواهرنتر در ظاهر می

ای از روح شماست که در زمانی و در جایی دیگر از شما جدا شد و اکنون دوباره حقیقت تکه

-شناسید چون شرما تکرههمدیگر را یافتید. برای همین هم هست که خو، همدیگر را می

 ح هستید...هایی از یک رو

 اش اص و پیش از خوا، مشغول مطالعهاینها جملا  کتابی بود که دختر در آن ش  خ

دخترر برا به او داده برود.  را چه کسی و چه وقت    آنآمد  یادش نمیکتا، هدیه بود اما  بود.  

چنان به دلش نشست که جملا  کتا، آن  ".امان از این حافظه ضعیف" گتت:خودش فکر 

اصلا متوجه نشد چه وقت خواندن کتا، را تمام کرده است. نیمه ش  بود و چشمان دخترر 

از خستگی زیاد به سوزش افتاده بود  پس کتا، را کنارش گذاشت  چشمانش را بست و بره 

هنوز چند لحظه نگذشته بود که خودش را در دنیایی متتاو  یافت. دنیایی پرر   خوا، رفت.

رنگ. انگار کسی با قلم موی نقاشی همه در و دیوار آن مکان را رنگین کررده برود. دخترر از  
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های عجیبی اسرت کره نگاهی به اطراف انداخت و با خودش گتت این هم یکی از آن خوا،

 آید... هر چند وقت به سراغم می

متوجه بود ها وقت بعضیحال برایتان پیش آمده که آگاهانه خوا، ببینید؟! دختر  تا به

. هایش را کنترل کند توانست خوا،  به همین خاطر گاهی میکه در حال خوا، دیدن است

 "باید چکار کرنم؟  حالا"زد:  همچنان که دختر در حال خوا، دیدن بود با خودش حرف می

کمی در آن مکان رویایی پرسه زد و به اطراف نگاهی انداخت. در یک طرف سرالن بره یرک 

ترر رفرت ترا ای نوشته شرده برود. کمری نزدیرکرخورد که رویش جملهدر، آهنی بزرگی ب

 روی در، نوشته شده بود:تر بتواند جمله را بخواند. راحت

 "هایت را باز کن و محو تماشای دنیا شو.چشم"

دختر سعی کرد در، آهنی را باز کند اما با وجرود منظور نوشته از این جمله چه بود؟  

خیال باز   دختر کمی بیشتر تقلا کرد اما در،  در، سنگین باز نشد. نداشتآنکه هیچ قتلی  

های باشرکوهی دارد دختر با خودش فکر کرد مگر دنیای کنونی ما چه زیباییشدن نداشت.  

ت و خشن بود. تا بوده همرین یعت هم سرسخطب   اون شد؟ به نظر  که بتوان محو تماشای آ

طبیعرت   .خروارانخواران به جران گیراهافتند و گوشتخواران به جان گیاهان میگیاه  بوده...

ای ندارد جز اینکره نامهربران شود هم چارهپس هرچه که از طبیعت زاده می  نامهربان است.

 ..د.باش 

رفرت افتاد. هرچه که جلوتر مریدختر رویش را برگرداند و به سمت دیگر سالن به راه  

هر چره راه رفرت بره انتهرای سرالن   شدند.بیشتر باهم مخلوط می  ی در و دیوار سالنرنگها

شردند کره چشرمش جرز   قراتینرسید. آنقدر راه رفت که پاهایش خسته شد و رنگها آنقدر  
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ها هم به سیاهی تبردیل شرده انتهای سالن تاریک بود و رنگدید.  سیاهی رنگ دیگری نمی

خواست از همان راهی که آمده برگرردد برگشت و به پشت سرش نگاهی انداخت. میبودند.  

کرد. دختر با خودش فکر ای نبود باید راه تاریک را دنبال میاما به دیواری برخورد کرد. چاره

هرچره ترلاش کررد   . اما"باید الان از خوا، بیدار شوم  این خوابم خیلی طولانی شده"کرد:  

اما سعی کررد بره خرودش مسرلط   گشتگی شد نتوانست از خوا، بیدار شود. کمی دچار گم

. در همین "ای نیست باید این مسیر را طی کنممثل اینکه چاره"شود. پس با خودش گتت:  

هرایش را چشرمافکار بود که در انتهای تاریک و مبهم سالن نقطه کوچک ستید رنگی دید.  

نقطره آرام بره سرمت دخترر   تا ببیند آن نقطه چیست یا منشا آن کجاسرت!  کمی تیز کرد

حرکت کرد  چرخی به دور دختر زد و به سمت بالا حرکت کررد. ناگهران نقطره تبردیل بره 

هزاران نقطه نورانی طلایی رنگ شد و بر سر و روی دختر پاشید. دختر که محو تماشای این 

. زمین ستید رنگ شده بود. این ستیدی کم کم به صحنه زیبا بود نگاهش به زیر پایش افتاد

ای از سرالن در گوشرههمه جا ستید شده بود. اطراف و به دیوارها و در انتها به سقف رسید. 

سرپس صردایی از کررد. گل پیچکی را دید که پیچ و تا، خوران به سمت برالا حرکرت مری

 !زدداشت با دختر حرف می پیچکپیچک به گوش او رسید. 

 من بیایی؟  پیش دوست داری   .را خیلی دوست دارم من تو  -

  دختر بهت زده پاسخ داد: 

من به کسانی وابسته هستم که جدایی از آنها برایم خیلی سخت است. آنها  -

 های اتصال من به زمین هستند.نخ

 پاسخ داد: پیچک
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ای چرارهباشرد    ..زمین هسرتند.های محکم اتصال تو به  بله البته آنها طنا، -

 پس کمی بیشتر در زمین بمان.نیست 

 صدا کمی مکث کرد و سپس گتت:

 از خوا، بیدار شو.  نتس عمیقی بکش وحالا  -

دختر چند نتس عمیق کشید اما نتوانست از خوا، بیدار شرود. در حرالی کره صردای 

با لحنری کمری شریطنت   صداهایش را نداشت.  شنید اما قدر  باز کردن چشماطراف را می

 آمیز به دختر گتت:

شروم ترو را برا . اگر نتوانی مجبرور مریزیباتر نتس بکش دختر  کمی عمیق -

 خودم ببرم.

سپس با صدای آرام و نمکین شروع به خندیدن کررد. دخترر نترس عمیقری کشرید و 

شد بره آشرپزخانه رفرت و از جایش بلند  ناگهان با چند سرفه محکم و پیاپی از خوا، پرید.  

سر کشید. نگاهی به اطراف کرد. هنوز صبح نشده بود. همه اهرل خانره   خنکیک لیوان آ،  

های آرام و چه چهرهآرام به تک تکشان نزدیک شد و به صورتشان دقت کرد. خوابیده بودند.  

سراسرر  یاانرهکودک کمی به خوابی کره دیرده برود فکرر کررد و دلتنگریمعصومی داشتند.  

 ...وجودش را فرا گرفت

 *** 

دیگر پا به دنیای بزرگترها گذاشرته برود امرا هنروز نتوانسرت ای دختر کوچک مو قهوه

کررد وقتی به زندگی بیشتر هم سرن و سرالانش نگراه مریخودش را با این دنیا همراه کند   
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داری مادرانره و خانرهای تشکیل داده بودند و درگیر مشکلا  و کارهرای  بیشترشان خانواده

ای فقرط اما دختر مو قهروه  هاشان هم سخت مشغول کار و کس  درآمد بودند.بودند. بعضی

شان کوچکای معمولی در شهر  توانسته بود یک کار معمولی با حقوقی معمولی در کتابخانه

 که آن هرم بیشرتر  جز ساعا  کاری اندکی که در کتابخانهبرای خودش دست و پا کند و به

بارهرا خرودش برا  کار یا سررگرمی دیگرری نداشرت. به ظاهر   داشت   ساعا  روز خلو  بود

-او را در ایرن وضرعیت مری  هنگامی که  دوستان و یا آشنایان قدیمیهایش دیده بود  چشم

ها برای کدام از ایناما هیچ  .ند واکنشی جز سر تکان دادن از روی تاسف برایش نداشت  ند دید 

-هایش را برالا مریاو در مواجهه با چنین موقعیتی فقط شانهدختر اهمیت چندانی نداشت.  

او عاشق کترا، خوانردن شد.  انداخت و دوباره مشغول خواندن کتابی که در دستش بود می

هرایی کره نویسرندگان کترا،های کتابخانه را مطالعره کررده برود. بود و تقریبا بیشتر کتا،

کمرک بره    اش راهرای ذهنریطوفرانکرد دوستان حقیقی او بودنرد. گراهی  یشان ممطالعه

در زمانی کرد  و و بر فراز ابرها سیر میسپرد  می  اش دست پرواز شبانهبه    "اگزوپریدوسنت"

افتاد که گتته بود: همواره   "فراتر از بودن"در کتا،    "بوبن"به یاد این جمله دوستش    دیگر

بخشری قابرل تمجیرد و سرتایش  -هراحتی در بدترین  -به دنبال آن هستم که در همه چیز

 بیابم... و چقدر این جمله در آن لحظه به کارش آمد.

در ظراهر و از نظرر بقیره در دختر از زندگی خودش ناامید یرا سررخورده نبرود. شراید 

ذهن او را داشرت اگر کسی توانایی ورود به  شد اما  اش پیشرفت چندانی مشاهده نمیزندگی

چیزی جرز انتها بود  و مگر دنیای واقعی  یافت که گویی بی  دنیایی رنگارنگ و عمیقی را می

 ؟ استها همین دنیای ذهن و اندیشه
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سراعت  2داد. کتابخانه بایرد عصر را نشان می  6دختر نگاهی به ساعت انداخت. ساعت  

کترا،   ، شده بود که متوجه گذر زمان نشد اما آنقدر غر  مطالعه کتاشد  پیش تعطیل می

را بست و روی میز گذاشت و در حالی که کیتش را بر دوش گذاشته بود و از کتابخانه خارج 

 شد آرام با خودش گتت:می

کرردم هریچ ساعت زودتر هم کتابخانه را تعطیرل مری  2مطمئن هستم اگر   -

کرس اعترراض نخواهرد هیچ  تتاوتی برای کسی نداشت. اگر کتابخانه بسته هم شود  

  ..کرد.

 *** 

ها و گیاهان باغچه شده بود که متوجه بارش براران آنقدر غر  تماشا و رسیدگی به گل

نشد. شاید هم از بارش قطرا  خنک باران بر سرر و صرورتش در یرک بعردازظهر تابسرتانی 

رنگی در وسط آسمان شروع به باریدن نگاهی به آسمان انداخت. تکه ابر سیاه  مد.آیمبدش ن

براران و شد پرتوهای نور خورشید را از اطراف و لابلای ابر تیرره دیرد.  کرده بود اما هنوز می

کررد بیشرتر ابرراز وجرود کنرد امرا هرچقدر ابر تیره سعی مریهر دو همزمان بودند.  آفتا،  

-یافت خودش را بروز میکنار و از لابلای تیرگی  هرکجا که فرصت میخورشید از گوشه و  

تابید. از برخورد پرتوهای خورشید به قطرا  باران رنگین بارید و خورشید هم میابر میداد.  

ه شرگتت چره منظررآه کره شرد. کمان تشکیل شده بود و در گوشه و کنار آسمان دیده می

کرم کرم درخشرش ند و محو تماشرای آسرمان شرد. دختر سرش را از زمین برگردا  انگیزی!

دختر با خودش آفتا، سب  پراکنده شدن ابرهای تیره شد و خورشید در آسمان غال  شد.  

گراهی توانست چنین رنگین کمان زیبایی بیافرینرد. فکر کرد اگر ابر تیره نبود خورشید نمی

شود  گاهی آسمان دلمان تیره و بارانی است اما اگر آفتا، درونمران گونه میزندگی نیز این
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خودمان را شگتت زده چه بسا  و    توانیم رنگین کمانی زیبا بسازیممیروشن بداریم  گرم و  را  

  ...کنیم

که دختر به آسمان و خورشرید تابران چشرم دوختره برود متوجره چیرزی در همچنان

هایش را تنگ کرد و با دقت نگ کوچک! کمی چشمای از آسمان شد. یک نقطه سیاه رگوشه

رفرت. کرد و به راست و چرپ مرینقطه به آرامی حرکت میبیشتری به نقطه چشم دوخت.  

کرد نقطه هم بره او خیرره شرده اسرت. به نقطه خیره شده بود احساس  که دختر  همچنان  

کره نقطره بره او هرر چره تر شد.  توانست باشد؟! نقطه کم کم نزدیک و نزدیکیعنی چه می

کرد. ابرها به هم پیچیدند  سپس درختان حیاط و شد دنیای اطرافش تغییر میتر مینزدیک

و های محیط باهم مخلروط شردند  شیروانی خانه در هم فرو رفتند. در یک لحظه همه رنگ

تر شد تا اینکه چیرزی دنیای اطراف مثل گردبادی به دور او پیچیدند. گردباد سریع و سریع

و ناگهران همره   دید. نقطه به دورش چرخید و او را در بر گرفتسیاهی در اطرافش نمیجز  

هایش جا روشن شد  نور اطرافش آنقدر روشن و خیره کننده بود که دختر مجبور شد چشم

دانست باید چه واکنشری نشران بدهرد. . دختر از ترس صدایش بند آمده بود و نمیرا ببندد

هایش را ببندد  دسرتانش را روی گوشرش د این بود که چشمتنها چیزی که به ذهنش رسی

احساس خالی بودن تمام وجرودش   کم کم  بگذارد و سعی کند کمی ذهنش را متمرکز کند.

آورد کیست  کجاست و چه را پر کرد. این احساس تا جایی پیش رفت که اصلا به خاطر نمی

هرایش دسرتانش را از روی گروش  هرایش را براز کررد چشرمدر حال رخ دادن است. اتتاقی  

نی همه چیز در اطراف دچار خمیدگی شده بود. درخترا  .انداختبرداشت و نگاهی به اطراف  

 . پروانره..طرورها و گیاهان نیرز همرینرا دید که حالت طبیعی نداشتند و منحنی بودند  گل

-ک  و کوله پرواز مریهای خمیده   با بالطور که  از روی گل پرواز کرد و همان  ستید رنگی
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کره امرا همرینسرعی کررد پروانره را بگیررد  .  اش نشسرتو روی بینی  کرد به او نزدیک شد 

ی شرد و همرین سرب  شرد سرریع گرپروانه را لمس کرد دچار احساس بر  گرفتانگشتش  

خرودش را در دنیرایی کرروی با دقت بیشتری به اطراف نگاه کرد. خودش را به عق  بکشد.  

امرا . این دایره ایسرتاده بروددر مرکز   دختر   بله  ..که همه چیز به دورش در گردش بود.  دید 

آمد. همچنان مبهرو  بره دید با عقلش جور در نمیچیزهایی که می؟!  چه اتتاقی افتاده بود

تنها زمانی بود که در لحظه حضور داشت و چیرزی از   این  کرد.اطراف و بالا و پایین نگاه می

همچنان که مبهو  و ترسان سر جرایش   .و همین او را بیشتر ترساند   گذشته به یاد نداشت

 میخکو، شده بود صدایی در سرش پیچید:

 .ای باهوش ن دوستت دارم دختر مو قهوهم -

 *** 

چرا ماتت بررده؟ طروری بره رنگرین کمران "گتت: دختر با صدای مادرش که به او می

به خودش   "بینیخیره شدی که انگار در همه عمر  اولین بار است که یک رنگین کمان می

اما هرچه فکرر کررد دانست که اتتا  عجیبی برایش رخ داده  میآمد  نگاهی به اطراف کرد.  

نگاهی به درختان و گیاهان باغچه انداخت. دوباره به رنگین کمران آمد.  چیزی به یادش نمی

خواست که در گوشه آسمان در حال محو شدن بود نگاه کرد اما چیز زیادی به خاطر نیاورد. 

د های هرز باغچه مشغول کند اما بخاطر بارنردگی چنرخودش را با تمیزکاری و زدودن علف

آلود شده بود. پس تصمیم گرفت وسایل باغبرانی را در گوشره دقیقه پیش زمین حسابی گل

 باغچه قرار دهد و کار را به زمان دیگری موکول کند.
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دختر پس از آن روز متوجه تغییرا  درونی در احوالاتش شد کره گراهی اوقرا  بررای 

کره در حیراط خانره   داشت گربه کوچک سیاهمثلا یک روز وقتی  خودش هم تازگی داشت.  

متوجه نگاه خیره گربه به خرودش شرد و در همران لحظره  کردکرد را نوازش میزندگی می

 چیزی در درونش گتت: 

 توانی برایم کمی غذا بیاوری؟ من گرسنه هستم. می  -

و کرد با خودش فکر کررد خیرالاتی شرده های گربه نگاه میکه به چشمدختر همچنان

اما این احسراس زند.  کند گربه دارد با او حرف میشاید عقلش را از دست داده که تصور می

شان مشغول گردش وقتی در دشت نزدیک محل زندگی  در روزی دیگروقتی تقویت شد که  

جدا کند احساس بود لباسش به شاخه درختی گیر کرد  وقتی سعی کرد شاخه را از لباسش 

 :کرد چیزی یا کسی در درونش گتت

 کند!تهدید میخطری  کنکاری لطتا   -

دختر با تعج  به درخت نگاه کرد و متوجه شد در بالاترین نقطه جایی که یرک لانره 

هرا اسرت. بره کبوتر وجود داشت یک پرنده شکاری در حال چرخ زدن و نوک زدن به تخرم

. بررای دور از دسرترس برود  لانهاما    نده را دور کند سرعت بالای درخت رفت و سعی کرد پر

همین شاخه را کمی تکان داد اما حرکت ناگهانی پرنده سب  شد لانه کبوتر کره برا انردکی 

دختر به سررعت دقتی هم ساخته شده بود از بالای درخت سقوط کند و به زمین بیتتد.  بی

ها شکسته بودند و کاری از تانه تخماز درخت پایین پرید و به سراغ لانه پرنده رفت اما متاس 

یعنی چه چیزی او را متوجه خطری  این اتتا  تاایر عمیقی بر او گذاشت.آمد.  دستش برنمی

 کرد؟ یعنی واقعا درخت سعی کرد با او ارتباط برقررار کنرد؟کرد که لانه کبوتر را تهدید می
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بود متعج  باشرد از اینکره نتوانسرت اما بیشتر از آنکه از ارتباطی که با درخت برقرار کرده  

شد کار بدتر نمی  بودمیتر  ها را نجا  بدهد احساس بدی داشت. شاید اگر کمی محتاطتخم

  ها سر جایش بودند.و لانه و تخم

پس از اتتا  آن روز  دختر سعی کرد همه حواسش را جمع کند و به محیط اطررافش 

ز به بعد همه دنیا برایش متهوم جدیدی پیردا از آن روبا ظرافت و دقت بیشتری توجه کند.  

دیگر حتی از روی چمرن اعتنایی گذر کند.  ای با بیتوانست از کنار هر پدیدهدیگر نمیکرد.  

اش دوباره خسار  دقتیبود تا بیکرد. باید مراق  میها هم با احتیاط کامل عبور میو سبزه

 کرد:او همیشه در برخورد با طبیعت این جمله را با خودش تکرار میبه بار نیاورد. 

باید آنقردر ظریرف و آرام باشری کره باید مثل نسیم در طبیعت جاری بود.   -

آن روی سرکه را رَدی جز نوازش از تو دریافت نکند. فقط آنگراه اسرت کره    طبیعت

 به تو هدیه خواهد کرد. ش را هایموهبتخاوتمندی  خواهی دید و طبیعت با نهایت س 

 *** 

  او رابرقرار کرده برود او را کراملا دگرگرون کررد.    با طبیعتجدیدی که دختر  ارتباط  

ای زندگی اجتماعی جدا کرد و تنهرا در آن زمران برود کره از متهوم کلیشهبیش از گذشته   

بارید  وقتی آفتا، از لابلای پرده باران میدیگر وقتی   های دنیای اطرافش شد.متوجه زیبایی

تابیرد  وقتری جوانره کروچکی از گیراه در می  روی فرش لاکی خوشرنگ اتا ظریف اتا  به  

آورد  و البتره اهمیرت دیگرر  او را بره وجرد مریدید یا هر اتتا  به ظاهر بریباغچه خانه می

آمرد بره عت در نظررش مریگذاشت. وقتی خزانی از طبیبرعکس آن هم بر او اار عمیقی می

گویا تحولا  طبیعت در وجود او نیز اارگذار بود و درونش را به جوشش شد. شد  متاار می
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در   کررد  بنرابراین هرر اارریاو خود را بخشی جدانشدنی از طبیعت حس مری  داشت.وا می

طبیعت توانست از  این تاایر میگذاشت.  طبیعت  هرچند کوچک  بر ذهن و روان او تاایر می

 ای از جهان که ممکن بود در خبرها بخواند یا بشنود. اطراف او باشد یا هر اتتاقی از هر گوشه

ای یا بخشی از یک جنگل توسرط ای  رودخانهخواند چگونه دریاچهوقتی در خبرها می

تتراوتی انسران و جردیتی کره بررای انسان تخری  شده و آسی  دیده است از این حجم بی

در آن لحظه با خودش شد.  بخشی از وجود خود دارد شگتت زده و البته غمگین مینابودی  

-انسان موجودی با تکامل ابتدایی است که مثل کودکی لجباز وقتی از همبازی"کرد  فکر می

کنرد و هایش به اطراف میبازیشود شروع به پرتا، اسبا،های خود خسته و سرخورده می

و وقتی   "د رسانخودش هم آسی  می    بهاشیا و محیط اطرافشاین وسط علاوه بر آسی  به  

 کرد: رفت و ناامیدانه با خودش زمزمه میهایش درهم میکرد اخمبیشتر با خودش فکر می

-خرابکاری آنها برالاخره ترر و خشرک را براهم مریخردان.  وای بر انبوه بی -

 سوزاند.

 *** 

جرز جریران طبیعری آنقدر که هر صدایی برهدختر و طبیعت باهم یکی شده بودند      

-مریشرد( نیرز مریناهنجار و دلخرراش    داد. او این صداها را )که گاهیهستی او را آزار می

توانست در هر جا و هر زمانی بشنود. او سر تا پا گوش شده بود و دنیای اطرافش پرر سرر و 

برای اینکه به ماهیت انواع صداهای اطرافش پی ببرد مجبور بود سراکت باشرد. دیگرر صدا...  

منظور از انواع صداها فقط کرد بیشتر شنونده باشد.  کرد و سعی میکمتر از قبل صحبت می

  بیشتر صداها درونی بودند. چیزهایی توانست با گوش جسمانی بشنودکه میآن چیزی نبود  
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شرکافتند و کردنرد  گراهی مریشدند  زخم ایجاد میها پرتا، میکه از اطراف به درون آدم

 با گوش جسمانی قابرل شرنیدن نبودنرد دادند. صداهایی که  فریاد آدمی را از نهاد برون می

 بیشتر ارزش شنیدن داشتند.   بودنآور دبا وجود درصداهایی که 

 درونتوانسرتند صردای  ها مریشد اگر همه آدمدختر با خودش فکر کرد چه خو، می

زدنرد  بیشرتر براهم اگر این توانایی را داشتند شاید کمتر بهم آسی  میهمدیگر را بشنوند.  

همدیگر که با سایر نه فقط با    آن وقت   گذاشتند.هم احترام میبه  و بیشتر  کردند همدلی می

کردند... با فکر کردن به همه این چیزها تر برخورد میموجودا  ساکن کره زمین هم عادلانه

هایی که مرادر ترازه کاشره که پر از نعناعتر شد. همچنان که در باغچه کوچک خانه  غمگین

-دختر چشمبود  ایستاده بود  نگاهی به آسمان انداخت. آسمان نیمه ابری و هوا مطبوع بود.  

تا بهتر بتواند صداهای اطراف را بشنود. همره جرا سراکت برود. صردای وزش   هایش را بست

تر شد و موهایش را نوازش کرد. نسریم بره آرامری ملایمی را شنید. صدا کمی نزدیک  نسیم

اطررافش به دورش کرد. دختر دستانش را باز کرد تا نوازش نسریم را در  شروع به چرخیدن  

هرا  لر  و گرردن  هرا  گروش چرخید و موهرا  چشرمنسیم به دور دختر میحس کند.    بهتر

کرد. برخورد این نسیم چرخان به بدنش شور و شعتی ها  شکم و پاهایش را نوازش میدست

ایجراد در درونش ایجاد کرد و شروع به کوبیدن پاهایش بر زمین کرد. این پرایکوبی جریران 

کره پرا با خودش به حرکت در آورد. دختر همچنان را تندتر کرد و دختر را  شده در اطرافش

-چرخید و دامن بلنرد چرینچرخید. دختر میاو هم می   کوبید با گردش نسیمبر زمین می

در همین هنگام برخرورد قطررا  خنرک و ریرز بانی بر زمین افراشته شد.  دارش مانند سایه

ه سروی آسرمان گرفتره که صورتش را ب  همچنانباران را بر صور  و دستانش احساس کرد

و هر چه در آن اسرت   خواست آسمانکرد  گویی میباز  ش را به سوی آسمان  کف دست  بود
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قطررا  براران پرس از برخرورد برا د.  نربه سرویش ارزانری کن  هایش راموهبتد و  ناو را ببین

حس کرد چیزی   زدچرخ میکه به دور خودش  افتادند. دختر همچناندستانش بر زمین می

دهد. بوی نعناع همه جا پیچیده بود. دست راستش رو به هایش را قلقلک میدست  پایین از  

کررد. او در مرکرز ایرن حرکرت های روییده از زمین را لمس میآسمان و دست چپش نعناع

 معلرقسرمان  زمین و آ  در میانه  از شور زندگی   سرشار  با قلبی پر از اندوه و پاهایی  واردایره

 ..بود.

 *** 

 هایت را باز کن. گل من بیدار شو و چشم -

آمرد کره شر  یادش نمریهایش را باز کرد.  دختر به آرامی از خوا، بیدار شد و چشم

کسی یرا افررادی مطمئن بود که چیزی غری  در جریان است.  پیش چه اتتاقی رخ داده اما  

 .اند به نحوی با او ارتباط برقرار کرده بودنرد دانست چه کسانی هستند و از کجا آمدهکه نمی

توانست حس کند که آنهرا خروی بردی برای او روشن نبود اما میماهیت این ارتباط    اگرچه

 دادند. ندارند یا دست کم به او حس بدی نمی

ای را در سرایههایش را باز کرد با صحنه عجیبری روبررو شرد.  پس از آنکه دختر چشم

هایش را مالید و چند بار باز و بسته کرد اما توهم نبود. سایه یک د. چشمگوشه دیوار اتا  دی

حرکرت سرر جرایش سرایه بری  .اما کسی در اتا  نبرود  دیوار افتاده بود  یمرد بلند قامت رو

سایه حرکرت کررد و آرام بره او ایستاده بود. دختر همچنان مبهو  به دیوار خیره شده بود.  

دخترر سرایه دسرتان دخترر را نروازش کررد.  نزدیک شد و دستانش را به سویش دراز کرد.  

حس لطیف و پیچرک ماننردی در انگشرتانش احسراس همچنان که به سایه خیره شده بود  
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کرد مو به تنش ماجرایی را برایش تعریف می کسی چنینیک روز معمولی  در  شاید اگر  کرد.  

فقط از اتتا  رخ داده بسیار کرد.  بر خلاف تصورش هیچ ترسی احساس نمی  شد اماسیخ می

که سایه دستش را مثل پیچک به دور دست و انگشتان دخترر همچنان  .ه بودحیر  زده شد 

شاید دارم خوا، "دختر با خودش فکر کرد  چرخاند گلی زیبا از سرانگشتان دختر رویید.  می

گلی    سایهدید   اما دختر خوا، نمی  "؟!تواند چنین چیزی را باور کند چه کسی میبینم!  می

    هدیه داد و سپس در یک چشم بهم زدن ناپدید شد... اوزیبا به 

 *** 

کنیم دقیقا همران چیرزی هسرتند کره در بینیم یا تجربه میآیا همه چیزهایی که می

هایی داشته باشند که از دیدگان مرا پنهران شرده شوند؟ یا ممکن است جنبهظاهر دیده می

دهرد و اگر چنین است چگونه باید متوجه زوایای پنهان اتتاقاتی که برایمران رخ مری  است؟

 !بشویم؟

حسرابی ذهرن دخترر را فترابی و درخشران  در آن روز آاین جملا   افکاری بودند که 

زد غر  در انواع افکراری شرده برود کره هرر دختر همچنان که قدم میمشغول کرده بودند. 

شد و فکرر دیگرری زد و به همان سرعت خاموش میای از ذهنش جرقه میلحظه در گوشه

ی شرد کره ذهرنش را حسرابگاهی آنقدر حجوم افکار مختلف زیراد مریگرفت.  جایش را می

جرایی کره هسرت دراز بکشرد  خواسرت همرانکرد  در آن لحظه فقط دلش مریخسته می

چشمانش را ببندد و انگار که کار سنگین فکری انجام داده باشد فقط بخوابرد و کسری هرم 

 کاری به کارش نداشته باشد. 
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پس از چند روز حبس کردن خودش در خانه بالاخره تصمیم گرفت از خانه بیرون بزند 

ای وزیرد و نره صردای پرنردهمی و در هوای لطیف بعدازظهر که نه گرم بود و نه سرد  نه باد

شد در خیابان قدم بزند. فصل پاییز بود و هوا نسبتا مطبروع. فقرط صردای خرش شنیده می

کرد. عج  سکو  سنگینی حکم نیمه خشک را زیر پایش حس میخشک و های  خش بر 

شراید کررد   البته این سکو  را فقط دختر حرس مریبود.  هم  فرما بود و چه سکو  بجایی  

شنید. حتی متوجه تغییر وضعیت هوا هم نشد و   در فکر بود صدای اطراف را نمیچون غر

چکیرد. وقتی به خودش آمد که کاملا خیس آ، شده بود و آ، از سر و رویش به زمین مری

فقط همان لحظه بود که متوجه شد چه مسیر طولانی را پیراده طری کررده اسرت. تصرمیم 

های دوروبر کره از برارش ناگهرانی . آدمبارید چنان میگرفت پیاده مسیر را برگردد. باران هم

باران غافلگیر شده بودند هر چیزی که دستشان بود را برالای سرر گرفتره بودنرد ترا خریس 

خواستند خودشان را به سرپناهی نشوند. برخی هم چتر در دست داشتند و همه با عجله می

کنرد کره میفرقی    پس چهحسابی خیس آ، شده  با خودش فکر کرد او که  دختر    برسانند.

آرام قدم بردارد یا مسیر برگشت به خانه را بدود. پس کمی سر جرایش ایسرتاد  نگراهی بره 

 های آهسته راه خانه را در پیش گرفت.آسمان انداخت و سپس با قدم

د. مادر در حالی که یرک دووقتی به خانه رسید مادر را دید که با نگرانی به سویش می

هرایش را محکرم گرفرت و او را حوله در دست داشت با عجله به سوی دخترش دوید  دست

یکری دختر وقتی وارد اتاقش شد با چیز عجیبی روبرو شد.  کشان کشان به داخل خانه برد.  

سرر ای که خودش ساخته بود و چند وقت پیش آن را گم کررده برود  های پارچهاز عروسک

-ای  نارنجی و زرد با چشرمهای قهوهای به رنگیک عروسک پارچه.  ویزان شده بودجایش آ

که خیلری دوسرتش داشرت را ای. دختر اسم این عروسک  هایی از جنس دکمه صدفی نقره
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دختر وقتی عروسک را ساخت آن را با یک نخ کاموایی در اتاقش آویزان گذاشته بود.  "آبان"

کرد تا همیشه جلوی چشمش باشد. اما یک روز صبح عروسک بره صرور  ناگهرانی ناپدیرد 

و حالا پس از ااری از عروسک محبوبش نبود   اما    همه جای خانه را زیر و رو کردشد. دختر  

عروسک را برداشت و سراغ مادر رفرت امرا   واچند هتته عروسک دوباره برگشت سر جایش!  

دختر به فکر فرو رفت  اتتاقی در حرال رخ دادن برود. انگرار   اطلاع بود.مادر از این ماجرا بی

همره چیرز خواست او را متوجه چیزی بکند یا توجهش را به نحوی جل  کند امرا کسی می

    برای دختر مبهم بود و این ابهام آزار دهنده بود.

 *** 

برالاخره خروابش بررد. نزدیرک صربح و و نگرانی و تررس  ها فکر و خیال  پس از ساعت

هنوز نیم ساعت از خوابش نگذشته بود که برا صردای بلنردی از بود.   در حال طلوعخورشید  

هایش را باز کرد امرا دختر چشمدیگر بود.  صدا شبیه برخورد دو شیء فلزی بهمخوا، پرید.  

و سرعی کررد   هرای سرنگینش را بسرتاینکه خوا، دیده دوباره چشمچیزی ندید. با تصور  

کند  با ترس زیراد از کف پایش را لمس می  چیز لطیتی مثل پَراین بار احساس کرد  بخوابد.  

جا جست و خودش را زیر پتو پنهان کرد. به آرامی گوشه پتو را بلند کرد تا ببیند آیا کسری 

جرز صردای چنرد گنجشرک کره برا دیردن د و بره! کسی در اتا  نبو؟در اتاقش هست یا نه

کردند نخستین پرتوهای خورشید شروع به آواز خواندن و پریدن به این طرف و آن طرف می

-خاطر برینتس عمیقی کشید و با خودش فکر کرد حتما بهشد.  صدای دیگری شنیده نمی

برد. خوابی ش  گذشته دچار توهم شده است  پس تصمیم گرفرت دوبراره سرعی کنرد بخوا

 هایش را بست و از شد  خستگی به خوا، عمیقی فرو رفت.چشم
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گونره تخیرل و واقعیرت هرم همرینتوان خوا، را از بیداری تشرخیص داد.  گاهی نمی

فقط در تخیلا  انسانی جای داشتند اکنون شکل واقعیت که زمانی  خیلی از چیزها  هستند 

توانست حتی تصور کند کرده میزندگی می  وسطین  وبه خود گرفته اند. آیا کسی که در قر

کننرد نسبت به هرم زنردگی مری  ن کیلومتراهزار  فاصله  بازمانی فرا برسد که دو نتر که  که  

و روی صرندلی  انبدون اینکه نیاز به ستر داشته باشند در حالی که هر دو در خانره خودشر

ی همدیگر را ببیننرد و براهم ساده به راحت  ابزاربا استتاده از یک    اند نشسته  انراحتی خودش 

توان گتت زمان تعیین کننده تخیل و واقعیت است. چیزی که اکنون پس می  کنند؟  صحبت

 تواند تبدیل به واقعیتی بدیهی شود. در زمانی دیگر می  غیر قابل باور است

 هتتمالید نگاهی به ساعت روی میز کرد. ساعت  هایش را میدختر در حالی که چشم

صبح بود و هوا روشن شده بود. از پنجره نگاهی به بیرون انداخت. باران بند آمده برود ولری 

چکید دید. پرنردگان شرروع شد قطرا  آ، را که از شیروانی میزمین هنوز خیس بود و می

-که نانی از این سو به آن سرو مریای یا تبه جست و خیز کرده بودند و به دنبال یافتن دانه

دختر پنجره را باز کرد  نسیم خنک صبحگاهی بره صرورتش خرورد و او را حسرابی پریدند.  

سرحال کرد. با یک حرکت از میان پنجره به بیرون خزید و با پای برهنه برر روی موزاییرک 

. هروا کرد. نگاهی به آسرمان انرداختاحساس کف پایش سرمای لطیتی سرد بالکن قدم زد. 

در یرک لحظره تکره ابرر خاکسرتری  آرامی در حال بالا آمدن برود.  و خورشید بهنیمه ابری  

اما پس از گذشرت چنرد   کمی تیره و تار کرد   را  آسمانکوچکی جلوی خورشید را گرفت و  

  ابر تیره ناپدید شد و خورشید دوباره شروع به درخشیدن کرد. لحظه 

 ای... دختر مو قهوهسلام  -
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کند امرا کسری را ندیرد. دخترر دختر سرش را برگرداند تا ببیند چه کسی صدایش می

 رویش را برگرداند و به طرف در، بالکن قدم برداشت. صدا دوباره گتت:

 نگاهم کن... ای من اینجا هستمآهای دختر مو قهوه     -

دختر دوباره رویش را برگرداند اما کسی آنجا نبود. دختر کمی دچرار هرراس شرد امرا 

 صدا این بار به او گتت:خودش را جمع و جور کرد و سعی کرد بتهمد صدا از کجاست. 

ای مشکل بینایی دارد. اگر سر  را کمی  به من نگتته بودند دختر مو قهوه -

 ام. روی نرده بالکن نشستهبینی. من خم کنی مرا می

جز یک سوسک قرمز خالدار کوچک چیز دیگرری ندیرد. دختر سرش را خم کرد اما به

دختر با خودش فکر کرد امکان ندارد یک سوسک کوچک بتواند با یک انسران حررف بزنرد. 

حتما صدا باید از جای دیگری باشد. سرش را به چپ و سپس راست برگرداند تا شاید کسی 

کس آنجا نبود. در نهایت شگتتی سوسک قرمرز خالردار بره سررعت از روی اما هیچ  را ببیند 

 تری گتت: نرده حرکت کرد و درست روبری دختر ایستاد و این بار با صدای جدی

که   - گی  هستید  آنقدر  گاهی  دارید.  بزرگی  و هیکل  قد  فقط  از شما.  امان 

 باید به هوش شما شک کرد.  

تری بره سوسرک کوچرک انرداخت و برا د و نگاه دقیقدختر به آرامی سرش را خم کر

 صدایی لرزان و آهسته گتت:

 این امکان ندارد... حتما دارم خوا، میبینم!  -
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و به آرامی پشتش را لمرس اش را به سوسک نزدیک کرد سپس به آرامی انگشت اشاره

دخترر کرد. سوسک قرمز خالدار با یک حرکت سریع از لای انگشتان دختر جسرت و رو بره  

 گتت:

آید؟ لطتا دیگر این  ها از لمس شدن بدمان میدانی که ما سوسکمگر نمی -

 کار را تکرار نکن چون در غیر این صور  عواق  کار  به عهده خود  است. 

 اش گرفت به آرامی گتت:دختر که از این حرف سوسک خنده

تواند برای یک موجودی به بزرگی  مگر یک سوسک کوچک چه تهدیدی می -

 ؟ ایجاد کند من 

سوسک خالدار که از این حرف دختر اصلا خوشش نیامده برود بره سررعت بره سرمت 

-چنان گازی گرفت که صدای جی  دختر تا چند خانه آن طرف  دختر پرید و گردن دختر را

مادر با وحشت سرش را از پنجره بیرون آورد تا ببیند چه اتتاقی افتاده. دختر شد.  تر شنیده  

 مالید گتت:گردنش را با انگشتانش میدر حالی که 

 یست مادر یک سوسک کوچک گازم گرفت! چیزی ن -

داد به داخرل خانره رفرت و دخترر را برا سوسرک مادر در حالی که سرش را تکان می

خندیرد رو بره دخترر کررد و سوسک در حالی که جیر جیر کنان مریسخنگو تنها گذاشت.  

 گتت:

 هیچوقت  هیچ چیز را غیر ممکن ندان.   -
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صبح بدون اینکه چیزی بگوید به خانه رفت. دختر نگاهی به سوسک کوچک انداخت و  

پشت روز بعد با صدای جیر جیر در گوشش از خوا، بیدار شد. سوسک کوچک در حالی که 

 گتت: نشسته بود لاله گوش دختر

دهرد بررای چرر  زدن بعرد از اینجا چه جای دن  و راحتی است. جان می -

 ناهار. 

 دختر در حالی که سوسک کوچک را به آرامی از پشت گوشش برداشت گتت:

بهتر است جای دیگری را بررای چرر  زدن پیردا کنری. هنروز جرای گراز  -

 کند.گرفتگی دیروز  روی گردنم درد می

 هایش داد و گتت:سوسک تکانی به شاخک

توانیم دوسرتان خروبی شی. من و تو میکردم انقدر نازک نارنجی بافکر نمی -

دهی و من در عوض برای هم باشیم. تو جای گرم و راحت برای استراحت به من می

 دهم. قبول؟هر پرسشی داشته باشی پاسخ می

داند دختر با خودش فکر کرد آخر یک سوسک کوچک چه چیزی از زندگی انسانی می

نان که در این فکر برود سوسرک ادامره های من پاسخ هم بدهد. همچکه بخواهد به پرسش

 داد:

کند. مرن چیرز زیرادی از ترو انقدر فکر نکن. فکر زیاد هم آدم را دیوانه می -

 شود فقط باهم دوست باشیم؟نخواستم. می
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! هرم دوسرت کوچرک داشرته باشرد یرک  با خودش فکر کرد شاید بد هم نباشد  دختر  

 سوسک کرد و گتت:پس رو به  رسد.صحبتی با سوسک جال  به نظر می

     فقط به این شرط که دیگر هیچوقت هوس گاز گرفتن به سر  نزند.قبول...   -

 سوسک جیرجیر کرد و با شو  فراوان گتت:

رسرد برای اینکه حسن نیتم را به تو اابت کنم هر سوالی که به ذهنت مری -

 بپرس. 

 پرسید:هایش را تنگ کرد و پس از چند لحظه فکر کردن دختر کمی چشم

پروانه چرا آ، بی - ها فقط یک هتته  رنگ است؟ چرا زمین گرد است؟ چرا 

 کنند؟ چرا...عمر می

خواست به آورد. او میرسید را به زبان میدرنگ هر چیزی که به ذهنش میدختر بی

سروالاتش پاسرخ همره  توانرد بره  داند و نمیسوسک کوچک اابت کند که چیز زیادی نمی

 زمان سوسک حرفش را قطع کرد و گتت:بدهد. در همین 

اول پرسریدی بردهم.  توانم پاسرخاگر یکی یکی سوالاتت را بپرسی بهتر می -

رنگ نبود دنیای ما خرالی اگر آ، بیای دارد.  پاسخ سادهخ   رنگ است.  چرا آ، بی

شد. مثلا اگر آ، به رنگ قرمز بود کل دنیای ما هم قرمز رنرگ از هر گونه رنگی می

خواست در یک دنیای قرمز زندگی کند؟ من که وقت چه کسی دلش می  آنشد. می

کررده   زیبارنگی خود دنیای ما را  آ، با بی  دهم.مر  را به چنین دنیایی ترجیح می

  است.
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 ای به خود گرفت و ادامه داد: سوسک ژست متتکرانه

کردام شاید قبلا دنیای قرمز یا آبی یا هر رنگ دیگری وجود داشرت و هری  -

داند در گذشته چه اتتاقاتی افتراد. همرانطور کره کسری از نتیجه نداد. کسی چه می

 آینده هم خبری ندارد. 

سوسک  دختر را حسابی به فکر فرو برد. این آن جوابی نبود که انتظارش را داشرت. 

اما پاسخ سوسک برا  او انتظار پاسخی علمی بر پایه شیمی یا چیزی مشابه آن داشت

با ایرن حرال تصرمیم گرفرت صرحبت در   .اش برایش جال  بودمعنیوجود ظاهر بی

گترتن خنرده بلنرد و اش را به زمان دیگری موکول کنند و با مورد دو پرسش بعدی

 این جمله بحث را به پایان برد:

می  - چون  داری  جوابی  سوال  هر  برای  بهم  تو  را  ریسمان  و  آسمان  توانی 

    ..ببافی.

 *** 

ای هر روز خودش را تنهاتر از قبل حس کند این بود  هوهشد دختر مو قآنچه سب  می

داد  برایش رخ می  توانست درباره بسیاری از اتتاقا  و رویدادهایی که در طول زندگیکه نمی

گو را دارد  با کسی صحبت کند. اگر کسی به شما بگوید توانایی صحبت با یک سوسک سخن

نشان می به عقلش شک  در خوشبینانهکه  دهید؟ معلوم است  چه واکنشی  اگر  ترین حالت  

می تصور  می نکنید  دارد سربه سرتان  او  که  و دوری  گذارد.  کنید  انزوا  موضوع سب   همین 

شد. البته او دلیل دیگری هم برای این انزوا داشت. بیشتر دختر از اطرافیان و دوستانش می

بیت چندانی نداشت و خسته کننده بود. گرچه در  های آنان برایش جذاو روزمرگی  دوستان
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بود اما او این سادگی را  و شاید از نظر دیگران کسل کننده  ظاهر زندگی او ساده و یکنواخت  

افتادن در دام   بیو مسابقه  رقابتبه  بود های  را درگیر کرده    داد  ترجیح می  پایانی که همه 

کرد از  اما تا حد امکان سعی می   افتادمی  گرچه خود او هم با همه تلاشش گاهی در این دام 

  .دور بماند  ی دنیای بیرون هیاهو

 سوسک خالدار کجایی؟   -

می روز  بیدو  جیرجیرهای  اینکه  با  و  نبود  کوچک  سوسک  از  خبری  که  پایان  شد 

می فقدان  احساس  هم  سوسک  نبود  در  اما  بود  کننده  دیوانه  دختر   برای  کرد.  سوسک 

اش ربط بود که خودش هم خندهسوسک بالدار که گاهی آنقدر بیهای  ها و پرحرفیصحبت

گرفت. انگار او آفریده شده بود که فقط حرف بزند و آسمان را به ریسمان ببافد تا نظر  می

بود. وقتی در لاله گوش دختر لانه   خود را به کرسی بنشاند  و اغل  هم در این کار موفق 

 رسید... خواست میای که میکرد به هر خواستهتکرار می هایی که مدام با وزوزها و حرف کرد 

آن مگس را برایم شکار کن... سر  را از پنجره ببر بیرون کمی هوا بخورم   -

بیرون را تماشا کنم... این چه   بتوانم  اینجا گرم است... موهایت را کوتاه کن تا من 

 کنی خاموشش کن و فقط به من گوش کن...  آهنگی است که گوش می

بالدار  دخ با سوسک  ارتباط  واسطه  به  که  تغییراتی  و  کارها  متوجه  ابتدا  در  برایش  تر 

اینکه می  از  او  نشد.  بود  آمده  و در  پیش  بود  زده  با یک سوسک صحبت کند هیجان  تواند 

های  اوایل صحبتکرد.  ها و جیرجیرهای سوسک گوش می شگتتی و با دقت فراوان به حرف

د و جذابیت  تازگی  برایش  زندگیاشت  سوسک  همه  کرد  احساس  کم  کم  اشغال اما  را  اش 

می حرفی  کسی  وقتی  است.  صدای کرده  شدن  نامتهوم  باعث  سوسک  جیرجیر  صدای  زد 
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حتی صداهای طبیعت که قبلا با علاقه  شد. از زمانی که با سوسک آشنا شده بود  دیگران می

شد. آنقدر این موضوع ادامه  با صدای زمینه جیرجیر سوسک مخلوط می کردبه آنها گوش می

سوسک   داد نشد.پیدا کرد که برای دختر عادی شد و متوجه تغییری که در درونش رخ می

ارتباط طبیعی کرد و نق میمدام جیرجیر می از دست می زد و دختر  با اطراف  و    داداش را 

ن اطراف  به  فقط  گنگ  و  گی   اوقا   میبیشتر  و  .  کردگاه  پدر  نگرانی  سب   موضوع  همین 

قرص خوردن  به  شروع  که  زمانی  تنها  و  شد  آراممادرش  سوسک  های  صدای  کرد  بخش 

متوقف شد. بله جیرجیر سوسک متوقف شد و در همان زمان دختر متوجه اصل ماجرا شد.  

ه مشغول  و در یک روز که در کتابخان  کنار بگذارد ها را  همین آگاهی سب  شد خوردن قرص

مورد علاقه کتا،  وقتی سوسک  خواندن  بود  بهم  اش  را صدا کرد در یک چشم  بالدار  قرمز 

شود و اگر به حرف من  این کارها برایت نون و آ، نمی"با انتقاد از اینکه  زدن ظاهر شد و  

-توانی به خواستهگوش کنی راز جهان را برایت فاش خواهم کرد و فقط در این صور  می

-شروع به حرف زدن کرد و کم کم سرعت حرف زدن "گه داری...برسی که مرا راضی نهایت 

با  دستش را نزدیک لاله گوشش برد و      دختر هایش آنقدر زیاد شد که تبدیل به جیرجیر شد 

انگشت   پرتا،  سوسک  دو  بیرون  به  پنجره  از  را  آن  و در حالی که  را گرفت  خالدار کوچک 

 کرد گتت: می

  دوست کوچک  خودم را نجا  بدهم  خواهم شد اما باید   با اینکه دل تنگت -

از این به  ...  روزهای خوبی باهم داشتیم اما بهای این دوستی برایم سنگین بودمن  

هم  با جهان اطرافم ارتباط برقرار کنم و هیچ موجودی را بعد باید با احتیاط بیشتری 

 . ..دست کم نگیرم

 *** 
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ای پس از تجربه تقریبا ناخوشایندی که در ایجاد دوستی با سوسک قرمز  دختر مو قهوه 

آمد   بوجود  برایش  باید  بالدار  که  رسید  نتیجه  این  اطراف    شدیدگاهبه  به جهان  را  نسبت 

دهد  تغییر  میکمی  باور  سادگی  به  را  چیزی  هر  که  هوایی  به  سر  دختر  آن  از  دیگر  کرد  . 

  تر ا دقت بیشتری نگاه کند  گویی چشم ذهنش بازکرد به هر پدیده بخبری نبود. سعی می 

شد درک  همین دقت نظر سب  میکرد. شده بود و هر چیزی را از زوایای مختلف بررسی می 

بی افکارش  باشد   داشته  اطرافیان  به  نسبت  بسیار طرفانهبیشتری  گتتن  سخن  در  و  تر 

جایگاه شخص مقابل قرار  شد خودش را در  هنگامی که مجبور به قضاو  میتر شد.  محتاط

داد و با توجه به محدود شناختی که نسبت به پیشینه شخص داشت رفتار او را با نهایت می

کرد  شاید اگر او  اما در این کار با احتیاط تمام برخورد می کرد.  اش قضاو  می مهربانی ذاتی

ید هم نه...  کرد و شاانتخا، می اش  برای زندگیهم به جای آن شخص بود همین مسیر را  

بهرحال آنچه برایش اهمیت بیشتری داشت نحوه برخورد  د! مآداند چه پیش میکسی چه می 

زندگی نحوه  یا  کیتیت  نه  بود  دیگران  یابا  سلیقه  آنها...  انتخا،     سب  های  موضوع  همین 

  اش  بتواند به راحتی با دیگران تعامل داشته باشد شد با حتظ فاصله و محدوده شخصیمی

داد کسی وارد جزییا  زندگی و  به طور خلاصه نه کاری به کار کسی داشت و نه اجازه می

در و    که برای در امان ماندن در این دنیای بی   ه بود های او شود. او به این نتیجه رسید دغدغه

 .. پیکر فقط باید حواس جمع بود و دور از دسترس ماند.

 *** 

نمی  - کنی  تلاش  که  هم  چقدر  هر  باقی  توااما  دسترس  از  دور  ابد  تا  نی 

 بمانی...
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در حال  ای بود که در آن صبح آفتابی تابستان از ذهن دختر گذر کرد. دختر  این جمله

های نیلوفری که  گلای بود که در تلویزیون در حال پخش شدن بود. منظره  منظرهتماشای  

ظه در ذهنش روشن و  ناخوداگاه خاطره دوری برای چند لح   از مردا، سر برآورده بودند که

شد  ناپدید  سنگ چخماخ.    سپس  دو  برخورد  هنگام  آتش  گذرای  جرقه  را  مثل  جمله  این 

دوباره نگاهی به نیلوفر آبی  نیامد.  زمانی کسی به او گتته بود اما هرچه فکر کرد چیزی یادش 

به خورشید انداخت و سرش  دارد  آ،  در  ساقه  و  در خاک  ریشه  که  گلی  است.    .  گلی  گرم 

از آ، راکد مردابی زیر پایش    لطیف   خورشید به سوی    گذر کرد و نگاهشپاک و زیبا که 

همچنان که دختر آرام سر جایش ایستاده بود ذهنش پر سر و صدا و شلوغ بود. افکار  .  است

شدند  مثل شها، زدند و به سویی دیگر پرتا، میای از ذهنش جرقه میگوناگون در گوشه

-کنند و در گوشهشوند  نوری ایجاد میگاهی در آسمان ش  پدیدار میهایی که هر از  سنگ

-شد که تمرکز بر روی مسئلهگاهی آنقدر هجوم افکار زیاد میشوند.  ای از آسمان ناپدید می

کرد که او دختری سربه هوا و  کرد و این تصور را در دیگران ایجاد می ای را برایش دشوار می 

 توجه است.  بی

دقت   میبهرحال   عناصر طبیعی سب   به  او  توجه  یاد  و  طبیعت  از  شد خیلی چیزها 

ناگتته از  سرشار  طبیعت  میبگیرد.  عمیق  دیدن  با  فقط  که  است  رسید  هایی  آنها  به  توان 

آموخت.   و  کرد  گلدرک  فراوان  دقت  با  و  آرامی  به  را    های دختر  کرد.  می  تماشانیلوفر 

 او به آرامی با خودش زمزمه کرد: های لطیف و ساقه محکم آن توجهش را جل  کرد. گلبر 

 تواند در دل مردا، زیبایی بیافریند... چه شاهکاری است این گل که می -

 *** 
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تر  این حس زمانی عجی ترین حس دنیاست.  معلق ماندن بین زمین و آسمان عجی  

به یک ریسمان بلند    که  وقتی  نیست  مثلحاصل شود سقوطی در کار  که اطمینان    شودمی

اید و با اطمینان خاطر از یک سو به سوی دیگر تا،  اید یا سوار تا، بلندی شدهآویزان شده

ش   برای نخستین بار تجربه کرد.    این حس قشنگ را دختر در آن ش  عجی خورید.  می

سمان را تماشا بود و آ  دختر در حیاط خانه ایستادهبارید.  زمستانی بود و برف از آسمان می

رقص کنان به دور خوشان   ستید رنگ  ای های کوچک پنبهدانههای برف مانند  دانه.  کردمی

 شگرمای بدن  در برخورد بانشستند و  چرخیدند و به آرامی روی صور  و بدن دختر میمی

زمین ناپدید  های ستید کوچولوی رقصان که در برخورد با روحشدند. آسمان پر بود از می آ،

شدند و دیگر ااری از تک تکشان نبود.  شدند. ناپدید که نه  با بقیه هم نوعانشان یکی میمی

دختر با خودش فکر کرد این صتحه  شدند یک صتحه ستید برا  بی لک و خش.  همه می

نکند   لگدمالش  و  نشود  رد  آن  روی  از  عابری  که  زمانی  تا  دارد؟  دوام  مد   چه  تا  ستید 

د و زیباست اما وقتی لگدمال شود یا گل و لای روی آن بپاشد دیگر ااری از  همچنان ستی

بهم  ظاهرش شود و شود  گل آلود میماند. کدر میزیبایی و براقی این صتحه ستید باقی نمی

   ریزد. می

دانه تماشای  که محو  بوددختر همچنان  برف  راچشم    های  آرامی  هایش  در  بست.    به 

د و  از پاهای او آغاز ش   موجهمان لحظه جریان موجی ختیتی را در اطراف بدنش حس کرد.  

تبدیل به لرزش ختیف شد و او را به آرامی از زمین بلند    کم کم تمام بدنش را فرا گرفت 

توانست هیچ واکنشی از خودش نشان بدهد کرد. دختر از ترس نتسش بند آمده بود و نمی

را نیز    یف پر مانند که اطراف بدنش را فرا گرفته بود نوعی حس آرامشاما جریان موجی لط

 :چیزی یا کسی در ذهنش به او گتتکرد. به او منتقل می 



 آسمانیدختر زمینی  پسر                                                                                                  84

آرام باش و نتس عمیق بکش  خودم نگه داشتمت  قرار نیست اتتاقی برایت   -

 بیتتد یا آسیبی ببینی. پس از این احساس نهایت لذ  را ببر.  

دستی   کمک  با  آسمان  و  زمین  میان  جایی  باشد  گهواره  در  که  کودکی  مثل  دختر 

ای رنگش  وهای قهوهو م خوردغیر قابل دیدن!( به آرامی تا، می اونامریی )یا دست کم برای  

پذیرای هزاران دانه برف ستید رقصان بود    ای آرام در هوا شناور بودند مثل امواج رودخانهکه  

  .کردند لای موهای بلندش جا خوش می چرخیدند و در جایی لابهکه به آرامی به دور خود می 

اما  دختر   بود  باز کردن چشملبریز از حس آرامش و لذ   پیدا نکرده  هایش را  هنوز جرا  

 بود... 

 *** 

قهوه مو  را پشت سر گذاشته  ای دهه سوم زندگیدختر  تولد  اش  به  روز    33بود. چند 

اش نمانده بود که اتتا  عجی  دیگری برایش رخ داد  اما این بار نه ترسید و نه خیلی  سالگی

د و اگر  متعج  شد. شاید از نظر هر انسان عادی دیگری این پدیده شگرف و غیر قابل باور بو

کرد اما برای دختر که تقریبا همه  شد به سلامت روانش شک میبا چنین چیزی مواجه می

-های عجی  و غری  زیادی روبرو شده بود  یک اتتا  معمولی به نظر میعمرش با پدیده

که    رسید. بود  قرار  این  از  ش داستان  از  یکی  بود  در  کامل  ماه  که  تابستان  صدای های 

خانه شنید. صدا شبیه آواز پرنده یا چیزی شبیه آن بود. دختر سرش را از  عجیبی از بیرون  

بوته تاریکی لای  انداخت. در  بیرون آورد و نگاهی به حیاط  اتاقش  نعناعهاپنجره  چیزی    ی 

است   میحرکت   خبر  چه  ببیند  تا  رفت  باغچه  طرف  به  دختر  کرد  کرد.  فکر  خودش  با 

از لانه روی  " بوتهاحتمالا پرنده کوچکی  افتاده و لای  اما  .  "کند ها جست و خیز میدرخت 
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های نعناع رسید متوجه شد که آن چیز نه پرنده است نه هیچ حیوان  وقتی به نزدیکی بوته

اصلا هیچ چیز قابل دیدنی آنجا نبود. انگار موجودی  دیگری که تا بحال شناخته شده است.  

بوته  نعناع حرکت مینامریی در جایی لابلای  رد و همین حرکت سب  تکان خوردن  کهای 

ش  آواز بود به گوش    ی پرنده   "کو کو"شد. فقط صدای عجیبی که شبیه صدای  ها میبوته

دختر در لحظه نخست کمی جا خورد اما خودش را جمع و جور کرد و به آرامی  رسید.  می

 طوری که کسی صدایش را نشنود گتت: 

است   - ممکن  چون  بروی  اینجا  از  است  اصلا  بهتر  این  و  بترسانی  را  کسی 

 خو، نیست.

بوته لحظه حرکت  دقیقههمان  اما چند  قطع شد.  ناشناس  که  ها و صدای  نگذشت  ای 

ای روی دیوار حیاط افتاد. دختر نگاهی به اطراف کرد اما کسی آنجا نبود. سایه به مردی  سایه

دختر  شد.  ر نزدیک میمانست که به آرامی به دختمیها و انگشتان باریک  بلند قامت با دست

کار بگیرد و به نحوی آرامش  از حیر  دهانش باز مانده بود اما سعی کرد همه توانش را به 

می چون  کند   حتظ  را  با  خودش  شدن  روبرو  و  نترسیدن  ماندن   امان  در  راه  تنها  دانست 

 گتت: او همیشه یک جمله کلیدی مربوط به خود داشت که می وقایع است. 

اند.  هایی هستند که با نخ به پاهایمان وصل شدهمانند زنگولههای ما  ترس  -

ها  هایت سر و صدای زنگولهترسی فرار کنی بسته به سرعت قدماگر از چیزی که می

هایت  شود و بدتر از آن  اطرافیان را هم متوجه ترس تر میخراش نیز بیشتر و گوش 

ها را نشنوی محکم سر  هو صدای آزاردهنده زنگول   خواهی سرکنی. پس اگر میمی

فقط آن وقت است که متوجه بزرگی یا    و با آنچه که باید  روبرو شو.جایت بایست  
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جور  عمق رویداد خواهی شد. دو حالت هم بیشتر ندارد یا آن چیز ترسناک اصلا آن

نبوده و همه ترس که تصور می بوده پس دیگر  کردی  هایت خیال و ساخته ذهنت 

آورد و  اینکه آن چیز آنقدر قدرتمند است که تو را از پا در می  نگران نخواهی بود  یا

شود که در آن صور  هم دیگر نگران چیزی نخواهی شد. زندگی  سب  مر  تو می

 ..شود.های مربوط به آن نیز تمام می به پایان رسیده پس نگرانی

اش در آن ش  مهتابی  سالگی  33ای در آستانه تولد  کاری بود که دختر مو قهوهو این  

وقتی برای نخستین بار با موجود قد بلند با ظاهری اندکی عجی  روبرو شد توانست   تابستان

ای از زندگی  صتحه.  کند آشکار    را پیش روی خودش انجام بدهد و صتحه جدیدی از زندگی  

ار  قرها از آنچه که تا ساعتی پیش از این برخورد  که او را دگرگون کرد و سب  شد فرسنگ

 خواسته یا ناخواسته به دنیایی بزرگتر پرتا، شده بود... داشت فاصله بگیرد. 

 *** 

آدم - شما  میراستش  زندگی  حبا،  یک  در  میها  تصور  و  همه  کنید  کنید 

شود  حال آنکه دنیای واقعی بسیار پهناورتر   دنیا در حبا، کوچک شما خلاصه می

  ..شماست.تر از دنیای کوچک تر و پیچیده وسیع

و معرفی  ای  های مرد فرازمینی پس از روبرو شدن با دختر مو قهوهنخستین جملهاینها  

 کرد گتت: را نمکین میاش شکل که چهره Uبود. او در ادامه با لبخند  خودش به او 

-هایی هر چند کوچک از دنیای بیتوانم بخشاگر دوست داشته باشی می -

ببینم از من  حال ندیدی و تصوری از آن نداری را به تو نشان بدهم.  کران را که تا به

 ترسی؟ که نمی
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کرد و هنوز نتوانسته بود از  دختر که همچنان ما  و مبهو  به مرد بلند قامت نگاه می

ای خودش را جمع و جور کند فقط توانست با حرکت سر به  شوک چنین برخورد غیر منتظره

او   از  از واکنش دختر خیلی به  دهد.  بشد پاسخ  پرسیده میسوالاتی که  بلند قامت که  مرد 

ها و پاهای بلندش شروع به انجام  کند با دست  هیجان آمده بود برای اینکه ترس او را کمتر

 حرکاتی کرد و رو به دختر گتت:

هایتان دیدم  برقصم؟ بارها شماها را در جشن  هاتوانستم مثل شما انسانآیا   -

 خندید... دهید و باهم میمی  ها و پاهایتان حرکت های شاد به دستکه با آهنگ

قامت   بلند  مرد  انداختن  تخته  شلنگ  و  ناموزون  بسیار  حرکا   دیدن  با  که  دختر 

 اش گتت: طبعی همیشگیاش را بگیرد با شوخنتوانست جلوی خنده

خیلی   - در  رقصید.  یم   خو، بله  کلی  یک  اگر  شوید  دعو   عروسی  جشن 

 خاطرخواه برای خودتان پیدا خواهید کرد. 

اش را بگیرد رو به مرد بلند قامت کرد و  توانست جلوی خندهسپس در حالی که نمی

 گتت: 

 من...  ناماز آشنایی با شما خوشحال شدم.  -

 خود را بگوید مرد بلند قامت گتت:  نام پیش از آنکه دختر 
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که در باغچه  شما را  اگر اجازه بدهید شما را نیلوفرین صدا کنم. من آن روز   -

کردم. دامنت مثل گل  نعناع در حال رقص و چرخ زدن به دور خود بودید تماشا می

 نیلوفر باز شده بود  خیلی زیبا شده بودی.  

 دختر با لبخندی آرام پذیرفت و گتت: 

کنم چون نخستین برخورد من با  هم شما را مرد نعناعی صدا میپس من   -

 های نعناع بود. شما در میان بوته

به  "با گتتن این جمله که  فشرد  مرد نعناعی در حالی که دستان دختر را به گرمی می

    ناپدید شد.ش  مثل دود به هوا رفت و در آسمان  " خواهم دید  دوباره  را همدیگرزودی 

 *** 

کنم حتما  صحبت می  خودمکسی از اطرافیان مرا ببیند که در خلو  با  اگر   -

پزشک دیداری  د تا با یک رواننکنکند و چه بسا مرا وادار می به عقل من شک می 

باشم.   را که من میکاش همه میداشته  آنچه  ببینند در آن صور   توانستند  بینم 

های  شد. چیزهایی در روزها و هتتهانگیزتر میتر و شگتتبسیار متتاو    برایشاندنیا  

های غول  جیرجیرکاز  اخیر دیدم که اگر برای کسی تعریف کنم باور نخواهد کرد.  

هایی غیر  های با ظاهر عجی  و غری  که همه اینها در جهانپیکر پرنده بگیر تا گل

هستند.   معمولی  و  عادی  بسیار  انسانی  فعلی  دنیای  از  از  بخشی  فقط  اینها  اما 

به روابط  های دنیاهای دیگر هستند  چیزهای عجی پیچیدگی بین  تر دیگر مربوط 

است.   دیگر  دنیاهای  جوامع  ساکنان  قبول  مورد  روابط  با  آنقدر  گاهی  روابط  این 
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تضادهای  تواند  دنیای ما در برخی موارد می  با  آنهابرخورد  انسانی متتاو  است که  

 ایجاد کند.  ان مشگرفی بین

اخیر حسابی   هتته  در چند  که  بود  افکاری  اینها  را  ذهن  همه  بود.    درگیردختر  کرده 

گردد که در ستر  را بسیار شگتت زده کرد به ماجرایی برمی  اوبرای نمونه یکی از مواردی که  

نعنایی   مرد  که  دنبال  رویایی  به  رویایی  ستر  این  شد.  مواجه  آن  با  بود  داده  ترتی   برایش 

خوابی عمیق و آرام در یک ش  تابستانی در حالی که نسیم خنکی از پنجره به درون اتا   

 وزید رخ داد. می

خوا، از  میگاهی  یا  ها  آموخت  جدیدی  چیزهای  حالت  حتی  توان  در  که  کارهایی 

نیستیم   انجامشان  به  قادر  میبیداری  میرا  دهیم.  انجام  رویا  و  خوا،  در  با  توانیم  توانیم 

را  آنها  هرگز  بیداری  در  شاید  که  افرادی  کنیم.  برقرار  ارتباط  دیگر  افراد  یا  دیگر  دنیاهای 

باندیده و  نداشته  ایم  برخوردی  که    ایم.آنها  آنجایی  عجی  این  معمولا  از  در حالت   اتتاقا  

ایجاد می اما این وقایع زمانی  شود.  مینوعی سرگرمی محسو،    در بیشتر مواقع شود  خوا، 

مان پیوند انگیز خواهد شد که خوا، و رویاهای ما به نحوی با رویدادهای زمان بیداریشگتت

 رخ داد.  نیلوفرین که برای داستان عجی  رویایی  بخورند. مثل 

هایش را بست و آماده به خوا، رفتن  چشم  ش حدود نیمه اوشد که    آغاز  ماجرا از آنجا

شدن چشم بسته  محض  به  اتا   شد.  در  را  خودش  که  بود  نگذشته  اانیه  سی  هنوز  هایش 

آسمان آرام و پر ستاره  کند.  خوا، دید که جلوی پنجره ایستاده و آسمان ش  را تماشا می

بود.   مشاهده  قابل  و وضوح  زیبایی  به  راه شیری  و کهکشان  تماشای بود  محو  که  همچنان 

-شیهای عجی   آسمان بود در گوشه سمت چپ جایی بین دو ستاره پر نور بزر  چشمک



 آسمانیدختر زمینی  پسر                                                                                                  90

رسید سیاره یا چیزی شبیه آن باشد اما  را جل  کرد. در ابتدا به نظر می شتوجه ای ناشناس 

که چشمکوق شد  متوجه  کرد  دقت  بیشتر  میتی  نور  کم  و  پرنور  به  شوها  انگار چیزی  ند. 

هایش در یک لحظه نور شدیدی از سمت آن شی به چشم شود. زمین نزدیک یا از آن دور می 

چشم ناخوداگاه  شد  سب   که  کرد  ببندد.  برخورد  را  چشمهایش  کرد  وقتی  باز  را  هایش 

معلق بین زمین و آسمان دید. وقتی نگاهش به پنجره اتاقش افتاد  خودش را خارج از خانه و  

همان دید   خوابش  تخت  روی  را  میخودش  خوا،  دارد  که  شد  مطمئن  همین  جا  و  بیند 

 سب  ایجاد حس آرامش در درونش شد و با خودش گتت:

 حالا که خوا، هستم بگذاریم ببینیم خوا، مرا به کجا خواهد برد.  -

همچنان که در آسمان بالای خانه شناور بود نگاهی به آسمان انداخت و در یک چشم  

ای که در سطح  دنیایی که در آن ااری از جاذبهبهم زدن خودش را در دنیایی دیگر یافت.  

این   به  بسیار سبک  و  معلق  تقریبا  با حالتی  دنیا  این  در  افراد  نبود. همه  دارد  وجود  زمین 

ند. جاذبه بسیار کم در این دنیا سب  شده بود قد ساکنان آن بسیار  رفتطرف و آن طرف می 

بال در یک چشم بهم زدن  به این طرف و آن  ها باشد. افراد سبکتر از انسانبلندتر و کشیده 

می وسایل طرف  یا  اتومبیل  از  خبری  سیاره  این  در  بود  شده  سب   موضوع  همین  پریدند  

توانستند ازی به این چیزها هم نبود چون افراد تقریبا میجابجایی وجود نداشته باشد. اصلا نی

در این دنیا  خواهند بروند و جابجا شوند.  پرواز کنند و در مد  زمان اندکی به هر جا که می

توانست برای  اصلا چیزی به نام محدوده یا زمین یا مکان شخصی وجود نداشت. هر کس می

سپ و  کند  انتخا،  سکونت  برای  را  جایی  کند  مدتی  مکان  نقل  دیگری  به جای  آنجا  از  س 

باشد  چون همه خانه ابزار خاصی داشته  یا  به جابجایی وسایل  نیازی  اینکه  ها حاوی  بدون 

پدیده و  بودند  زندگی  اسبا،وسایل  نام  به  نداشت.  ای  وجود  اصلا  موضوع  کشی  این  شاید 
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گشت چرا که هیچ تعلق خاطر یا وابستگی نسبت به وسایل بیشتر به روحیه ساکنان آن برمی

ها وجود نداشته باشد وقتی این گونه وابستگی.  وجود نداشتاین دنیا  در  مکان برای افراد  یا  

و افراد برای    نیز ایجاد نخواهد شد   امکانا دست آوردن مقادیر بیشتر از  قطعا رقابت برای به

نوعان خود  و به جان هم  ان نیست تقلا نخواهند کرد دست آوردن آنچه که متعلق به خودش به

افتاد کرد  .  نخواهند  فکر  خودش  با  بی"دختر  برایت  طمع  و  حرص  واژه  باشد وقتی  معنی 

افراد بسیار لطیف قوانین موجود در روابط بین  تر خواهد شد و  تر و مهربانانهناخوداگاه همه 

 .  "حداقل ممکن خواهد رسید های بین افراد هم به مشکلا  ناشی از سواستتاده 

عجی  این  وجود  که  با  بود  آنجا  این خوا،  قسمت  به  ترین  سیاره  ساکنان  از  نتر  سه 

یک صندلی معمولی چوبی  آنها  سمت دختر آمدند. ظاهرا دو نتر زن و یک نترشان مرد بود.  

صندلی چوبی خودش بود که در  صندلی درست شبیه همان  را جلوی پای دختر قرار دادند.  

-کوچکی که روی یکی از پایه  رنگ پریدگیاش قرار داشت  با همان  ا  و پشت میز مطالعهات

 گتت: کرد و ها با حالت دوستانه رو به دختر  یکی از زنهایش ایجاد شده بود. سپس  

روی این صندلی بنشین و سعی کن حرکتی نداشته باشی. این صندلی تو   -

 .   اند دگر میبر ا  را به خانه

 زد ادامه داد: که چشمک ریزی میو در حالی 

از دیدار   اگر بخواهی می - نیز به خانه ما سر بزنی. حتما  بیداری  توانی در 

 برای این کار فقط کافیست دست دوستی ما را پذیرا شوی.  خوشحال خواهیم شد.
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به آرامی روی صندلی نشست  کرد  نمیکه از شگتتی زیاد چیزی برای گتتن پیدا  دختر  

صندلی در حال اوج گرفتن به سوی آسمان بود یکی از آن سه نتر با صدای و در حالی که  

 بلند به او گتت: 

نگاهت رو به بالا باشد  اصلا به زیر پایت نگاه نکن چون ممکن است از روی   -

 صندلی سر بخوری. 

سرعت    و با  زدن  بهم  یک چشم  زیاد در  ستارگان گذشتند.    خیلی  و  سیارا   میان  از 

را باز کرد در تخت خوابش خوابیده بود. پنجره اتا  باز بود و نسیم  هایش  وقتی دختر چشم

هایش را بسته  وزید. نگاهی به ساعت انداخت. هنوز یک دقیقه هم از وقتی چشمخنکی می

اما در   پنجره رفت  به سمت  و  برخواست  از جایش  زیاد  بهت و شگتتی  با  بود.  نگذشته  بود 

آرام روی صندلی نشست. نگاهش رخورد کرد.  تاریکی پایش به صندلی پشت میز تحریرش ب

را   آن  اما حوصله خواندن  بود  آورده  کتابخانه  از  روز پیش  افتاد که چند  به کتا، روی میز 

 بود:   چنینکتا، عنوان کتا، را زیر نور ماه گرفت  نداشت. 

 . "توانی دنیای خود  را تغییر دهی... تو می" 

 *** 

تنها    در - زندگی  و خم  را  پیچ  قل   بود که  دلگرمی خواهند  مایه  چیزهایی 

گستردهگرم را  دید  وسعت  و  کنند.  تر  پدیدهتر  مبهمهرچه  دید  ها  زاویه  باشند   تر 

وضعیت کنترل  توانایی  و  سخت  کوچکتر  می موجود  افزایش  شود.  تر  با  اینها  همه 

از  قابل  در طول زندگی  دانش و تجربه   این وجود برخی  با  ها  تجربهدستیابی است. 
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به نمی ساده  تجربهدست  از  برخی  میآیند   تمام  گران  و  ها  استشوند    همه   ممکن 

تصور اینکه همیشه همه چیز طبق خواسته و  دهند.  عمر یک فرد را تحت تاایر قرار  

برود اشتباه است باید  نظر ما پیش  بابت آن  با این حال زندگی موهبتی است که    

فرصت آموختن و رشد دارند. سنگ سخت هزار    چرا که فقط زندگان.  بودشکرگزار  

ی کمتر از روزگار گله  این را به خاطر داشته باش اگر  کند.  سال هم بگذرد تغییر نمی 

    ...کنیبیشتری نگاه میو ظرافت ها با دقت کنی و به پدیدهو شکایت می 

آن دو درباره همه چیز  ش  مرد نعنایی با نیلوفرین بود.    های آناینها بخشی از صحبت

زدند. دختر سرشار از پرسش بود و مرد نعنایی صبورانه به تک تک سوالا  و  باهم حرف می

 های مناسبی کرد به همه آنها پاسخشد سعی می داد و تا جایی که میهایش گوش میدغدغه

 بدهد. 

دختر  صحبت درباره نحوه برقراری ارتباطا  در دنیاهای از دیگر موضوعا  مورد علاقه  

هرای مهمری کره همیشره در فکرر دیگر بود. به این ترتی  پاسخ فرازمینی به یکی از پرسش

 دختر بود برایش بسیار جال  بود. نیلوفرین از مرد نعنایی پرسید:

ها و تضادها در همه جای گیتی وجود دارد؟ آیا  ها و جنگآیا این دشمنی -

 وجودا  دنیاهای دیگر هم باهم خصومت دارند؟ م

 نعنایی چند دقیقه ساکت ماند و به فکر فرو رفت  سپس چنین پاسخ داد:مرد 

وجود   - نیز  دیگر  دنیاهای  در  و  موجودا   بین  رقابت  همیشه  که  البته  صد 

-دارد چرا که لازمه بقا است  اما این موضوع کمتر بین موجودا  یک گونه رخ می 
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با سایر همدهد. هر   برقراری همدلی  به  ناچار  برای حتظ بقای گونه خود  -موجود 

خطر   معرض  در  زود  یا  دیر  گونه   آن  نسل  نباشد  چنین  اگر  و  است  خود  نوعان 

می  قرار  ابتداییگیرد.  نابودی  و  مهمترین  و  این  سیارا   همه  در  بقا  اصل  ترین 

 موجودا  کیهان است. 

 د گتت:کرمرد نعنایی گوش میهای نیلوفرین که با دقت به حرف

 کنند؟ترین اصل را رعایت نمیها این ابتداییپس چرا انسان -

 نعنایی با لبخندی نمکین پاسخ داد: مرد

نوعان خود  بپرسی نه از من! اما اگر بخواهم توضیح  این سوال را باید از هم  -

ای زندگی  پایهای بدهم این است که گونه انسان هنوز به این اصل مهم و  قانع کننده

نبرده دارند. ما مدتها پیش  پی  نیاز  بیشتری  به زمان  آن  به  برای رسیدن  اند. شاید 

 ایم.  این مراحل را طی کرده

 مرد نعنایی کمی سکو  کرد و در ادامه گتت:

-در گونه ما تخطی از برخی مسایل برای فرد خاطی بسیار گران تمام می  -

ه شاید در گونه انسانی اصلا از اهمیت  شود و مجازا  سختی در پی دارد  چیزی ک 

دار نباشد و به آن توجه نشود برای گونه ما بسیار با اهمیت است و باید  ورخاصی برخ

قوانین مربوط به آن رعایت شود  در غیر این صور  به شدیدترین شکل ممکن با 

 شود. افراد خاطی برخورد می
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ود با هیجران از مررد نعنرایی اش حسابی برانگیخته شده بنیلوفرین که حس کنجکاوی

 پرسید:

 توانی مثالی برایم بزنی؟ می -

 نعنایی گتت: مرد

تعریف   - برایت  ارتباط  این  در  را  واقعی  داستان  یک  بدهی  اجازه  اگر  البته. 

 کنم. اما پیش از آن باید به موضوعی رسیدگی کنم  پس تا دیدار بعدی بدرود.  می

 با حرکتی سریع و ناگهانی از جا جست و مثل دود در هوا ناپدید شد...فرازمینی 

 *** 

ای دوردست فرستاده  ماجرا از آنجا آغاز شد که یک تیم تحقیقاتی به سیاره -

یافتن مکانی جدید و مناس  برای زندگی گونه ما بود. از آنجا      شد. هدف تحقیقا 

رفت  تیم تحقیقاتی نیاز جدی  ای اتتاقا  رو به نابودی میخاطر پارهکه سیاره ما به  

به تمرکز همه جانبه داشت. بنابراین به همه اعضای گروه دستور اکید داده شده بود  

راری هر گونه ارتباط با افراد ساکن سیاره به طور جدی خودداری کنند. از  تا از برق

های زیادی بین دو سیاره  آنجا که از نظر ترکیبا  تشکیل دهنده و طبیعت  شباهت

از نظر بسیاری ویژگیوجود داشت  ساکنان دو سیاره   باهم  هم  ها شباهت نزدیکی 

اع از  نتر  توجه چند  مورد جل   داشتند. همین موضوع سب  شد  این  به  تیم  ضای 

هایی بر روی افراد ساکن آنجا کردند.  شود و به صور  پنهانی شروع به انجام آزمایش

آزمایش این  شد  سعی  صلحگرچه  ممکن  جای  تا  متوجه  ها  آسیبی  و  باشد  طلبانه 
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ها از انجام چنین پروژه  ساکنان یا محیط سیاره نشود اما به محض اطلاع بالادستی

ای که  با افراد شرکت کننده در این پروژه برخورد شدیدی شد  به گونهای   مختیانه

ای مجازا  شدند که تا  های علمی و کاری  این افراد به گونهعلاوه بر خلع از فعالیت

توانایی همه  عمر  ذاتیآخر  بسیار  های  موجودا   مانند  و  دادند  دست  از  را  شان 

جود که دو نتر از هتت نتر شرکت کننده  ابتدایی به زندگی خود ادامه دادند. با این و

این موضوع   اما  بودند  برتر  بسیار  مقام  و  توانایی علمی  نظر  از  پروژه مختی  این  در 

شود.   داده  آنها  مجازا   در  تختیتی  نشد  اهمیت  سب   دهنده  نشان  موضوع  این 

طوری که قوانین شامل همه افراد گونه است و  تبعیت از قوانین در گونه ماست  به

دیده    هیچ کمتر  انسانی  جوامع  در  که  چیزی  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  تبعیضی 

مسئولیتمی بار  از  قدر   اعمال  با  نتوذ   پر  افراد  همیشه  و  شانه  شود  قانونی  های 

کنند و حتی گاهی با قربانی کردن افراد دیگر خود را از تبعا  کارهای غیر  خالی می

      کنند.قانونی خود خلاص می

 *** 

هرای توانست زمان را سخت در آغوش بگیرد با تمام وجود برای همه سالمی  ردخت  اگر

ها و ها و خوشیهایی که از عمر گذشت با همه سختیریخت. سالاش اشک میاز دست رفته

پرسید اگر قرار باشد دوبراره پرا بره ایرن دنیرا هایش  اما اگر کسی از او میهمه فراز و نشی 

برزر  برود. او  "بله"کرد یا نه  پاسخش یک اش را انتخا، میدگی فعلیبگذارد آیا باز هم زن

دانست که به او هدیه شده و از نظر او نپذیرفتن هدیه ناسپاسی همواره زندگی را موهبتی می

کرد گرچه مواقعی پیش آمده بود که حتی آرزوی مر  کرده بود یا آرزو میشد. محسو، می
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های این دنیا را نداشرته فصلی بود که فرصت دیدن زشتیجان یا گیاهی کاش تکه سنگی بی

 . ند باشد  اما همه این آرزوها موقتی بود

وقتی صحبت از زمان به میان آمد  مرد نعنایی نظر دیگری داشت. وقتی دختر در ایرن 

 باره نظرش را پرسید  او چنین پاسخ داد:

انسان - شما  بیشتر  برای  که  زمان  و  گذر  است  دهنده  آزار  یاد  ها  به  وقتی 

با خاطرا  نوستالژیک اشک در چشمانتان جمع  گذشته و دوران کودکی می افتید 

  کنم. من . من از زاویه دیگری به زمان نگاه می شود  از نظر من یک موهبت استمی

افزایش رشد و آگاهی  . پس غمگین شدن برای  "رشد "زمان برابر است با    گویممی

شود.  نمی  یمان محدود به چند سال زندگی بشر بر خلاف نظر شما  زمعنی است.  بی

نه به دنیا آمده و نه  ای است که از ازل وجود داشت و تا ابد ادامه دارد.  زمان پدیده

بخشد  هم  میرد. چیزی است که بود  هست و خواهد بود. زمان به شما آگاهی میمی

هایی دیگر به شما به روح شما در کالبد فعلی و هم کالبدهای دیگری که در زمان

رود. نیلوفرین  زمان در  گاه از دست نمیبخشیده شده و خواهد شد. پس زمان هیچ

-آغوش توست  آن را تنگ در آغوش بگیر اما اشک نریز  اگر هوشیار باشی از او می 

آموزی در غیر این صور  باید همان درس را در جای دیگر و زمانی دیگر بیاموزی.  

توانی غمگین شوی  حتی  شایند نرن   به خود  نگاه کن. میاز تکرار خاطرا  ناخو

خشمگین شوی و آسمان و زمین را بهم بریزی اما آنچه که اهمیت دارد این است  

که در نهایت مهربانانه دست کودک درون خود  را بگیری  بلندش کنی و کمکش  

 کنی تا رشد کند. لذ  کودکی در رشد کردن آن است  پس رهایش نکن.  
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 مرد نعنایی دستان دختر را به گرمی فشرد و ادامه داد: سپس 

از طرفی اگر تو وجود نداشتی زمان هم وجود نداشت.     زمان خدای توست -

. آیا این  "تو موجود ارزشمندی هستی" گویند  شاید این جمله را شنیده باشی که می

نمی فرو  فکر  به  را  تو  نخست  جمله  که  هستی  ارزشمند  زمانی  تو  به  برد؟  بتوانی 

نمی باشی  مهربان  خود   با  وقتی  کنی.  کمک  پدیدهخود   با  به  توانی  که  هایی 

آگاهی   و  رشد  نخست  شرط  پس  کنی.  نامهربانی  هستند  ارتباط  در  تو  با  نحوی 

است نتس  عز   همان داشتن  را  و خود   بیا  به خود   با  .  بپذیر   که هستی  گونه 

توانایی کاستیهمه  و  موفقیتها  همه  با  شکستهایت   و  درستها  همه  با  -هایت  

اشتباهاتتکاری و  نگو  ها  کنی.  کمتر  را  اشتباهاتت  زمان  کمک  با  کن  سعی  اما   .

با   باش.  روراست  خود   با  باش   انتقاد  پذیرای  همیشه  هستم.  که  هست  همینی 

   قلبت پیش برو اما چراغ راه را به عقلت بسپر.

 د:به پایان رسانسپس مرد نعنایی این گونه حرفش را 

باش  - در جستجوی حقیقت  هر حال  در  و  نباش! همیشه  اگر     ستت  حتی 

همیشه   کند.  خرد   درون  از  اگر  حتی  کند   ناامید   اگر  حتی  کند   غمگینت 

است... هر چند گاهی بسیار تلخ  و انکار آن  دانستن و پذیرش واقعیت بهتر از نادانی  

 است اما ارزشمند نیز هست... 

 *** 

کررد. از مررد سال تمام داشت اما گذر زمران را چنردان حرس نمری  39نیلوفرین    حالا

نایی یاد گرفته بود که در لحظه زندگی کند و به گذشت زمان اهمیتری ندهرد. گراهی ترا نع
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زدند و درباره موضروعا  مدتها خبری از مرد نعنایی نبود و گاهی تا چند روز باهم حرف می

 کردند. یک بار نیلوفرین رو به مرد فرازمینی گتت:مختلف تبادل نظر می

ه چیزی باعث شده با من هم صحبت  من خیلی چیزها از تو آموختم اما چ  -

 کنم چیز خاصی برای گتتن به تو داشته باشم.شوی؟ فکر نمی

با همان حالت مهربان و متواضع همیشگی در حالی که موهای دخترر را   مرد فرازمینی

 کرد  گتت:نوازش می

این تصور تو نادرست است. تو هم چیزهایی به من آموختی که شاید خود    -

 اشته باشی. هم از آن خبر ند 

 دختر با کنجکاوی پرسید: 

 مثلا چه چیزهایی؟  -

 درنگ پاسخ داد:فرازمینی بی

بسیار دورمان می - به گذشته  را  ما  بسیار  بری. گونه ما هم در زمانتو  های 

ایم  تو  ما خیلی چیزها را از گذشته از یاد بردهدر زمان اکنون شما قرار داشت.  قدیم  

مرور خاطرا    به یک  برایمان  تبدیل  و  کردیم  پیشرفت  زمان  با گذشت  ما  هستی. 

تمدن بسیار توسعه یافته شدیم اما در مقابل چیزهایی را هم از دست دادیم. تمدنی  

صلح طل  هستیم که حس خشونت در گونه ما تعریف شده نیست و به همین دلیل  

هیم   های جدی و خشن قرار ند کنیم خود را در موقعیت رودرروییهمیشه سعی می 

با این حال سایر احساسا  ما نیز کمرنگ شده است. اگر به برخوردهایی که ماها با  
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ها خشک  سرد و خالی از احساس همدیگر داریم توجه کنی شاید به نظر شما انسان

نوعان خود و نیز سایر موجودا   باشد. اما با این وجود  نهایت احترام را نسبت به هم

 آوریم.  جا میبه

 کرد گتت:های فرازمینی گوش میکه ساکت شده بود و با دقت به حرفدختر 

هاست. برخی از ماها به ظاهر به هم  پس رفتار شما بسیار بهتر از ما انسان -

کنیم اما کافی است موقعیت مناس  را پیدا  نوع خود ابراز علاقه و دوست داشتن می 

ها هم  ابل باور نیست. انسانزنیم که قکنیم  از پشت چنان خنجری به همدیگر می

 توانند خالی از احساسا  واقعی باشند.  می

 فرازمینی گتت:

تتاو  ما در این است که کمرنگ شدن احساسا  و بروز ندادن آنها به  فقط  -

همدیگر سب  نشده حس ایجاد رابطه و استحکام آن که همان ایجاد احترام متقابل  

برخی از کارهای شما از نظر ما بسیار جال  و  است را از دست بدهیم. با این حال  

تر خواهیم بود.  قشنگ است و اگر آنها را از شما یاد بگیریم در حتظ روابطمان موفق 

های شماست  رقص و پایکوبی هنگامی که موسیقی شاد پخش  مثلا یک مورد جشن

به هممی را  و شادی  این هنگام خنده  در  منتقل میکنید.  سعنوعان خود  ی  کنید. 

ن وارد  کنید دوستان یا افرادی را که دچار ناراحتی هستند را به جمع شاد خودتامی

دانی شادی حقیقی آنقدر تاایرگذار  کنید. نیلوفرین  شادی بسیار ارزشمند است. نمی

های جسمی و روانی  است که سب  از بین رفتن یا کاهش بسیاری از انواع بیماری

دور همیشود.  می مثلا  دوس یا  کشیدن  های  آغوش  در  و  کردن  بغل  بوسیدن   تانه  
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باور  می نیلوفرین  از جذا،همدیگر...  هایی که دیدم موقعی  ترین صحنهشود یکی 

بود که یک مادر کودک خوردسالش را محکم در آغوش گرفته بود و در حالی که  

از    کرد. این شاید برای شما عادی باشد اماخواند او را بوسه باران میبرایش آواز می

صحنه این  تماشای  ما  لذ نظر  نیلوفرین   ها  نباش  امید  نا  پس  زیباست.  و  بخش 

 توانند زیبایی بیافرینند.ها هم میانسان

 *** 

هرای قبرل افتراد ایرن ای به یاد خاطرا  و اتتاقا  عجی  سرالدختر مو قهوه  وقتی

فرازمینی ارتباط دارد یا سوال در ذهنش مطرح شد که آیا همه این رخدادها با مرد  

خیر؟! به همین دلیل وقتی از مرد نعنایی در مورد آن پیشرامدها پرسرید فرازمینری 

 چنین پاسخ داد:

گردد. تو  ها به ویژگی ذاتی خود  برمیخ  درک برخی رخدادها و پدیده -

های  خود  سب  شدی توجه ما به سوی تو جل  شود  چه بسا اگر مثل همه انسان

با چنین پدیدهعادی دیگر ر شدی.  ا  روبرو نمیای در زندگیوی کره زمین بودی 

اگر یاد  باشد همیشه از غیر عادی بودن خود  ناراحت بودی. اما نیلوفرین  تو غیر  

هم سایر  با  فقط  تو  نیستی   برتری  عادی  تتاو   این  و  داری  تتاو   خود   نوعان 

و  رار دادیم و به تتاو  ذاتی  ما چند بار تو را در بوته آزمایش قتوست نه ضعف تو.  

درونی تو پی بردیم. البته در این میان  سعی کردیم گاهی تلنگری بزنیم تا تو را از  

مدتی ناگهان آن را  از  حضورمان آگاه کنیم. مثلا وقتی عروسکت را گم کردی و بعد  

در دیوار اتاقت آویزان یافتی  یا وقتی خیلی کوچک بودی اگر یاد  باشد ماجرای ته  
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هایی که شنیدی در حالی که کسی پشت سر  نبود  چند بار  و صدای قدمکوچه  

 هم در قال  افراد متتاو  با تو همنشین شدم و باهم گپی زدیم.  

 کمی به فکر فرو رفت و گتت:نیلوفرین 

 پس ماجرای آن پسر که زمانی عاشقش بودم چه؟  -

 زد گتت:مرد نعنایی در حالی که چشمک ریزی می

باهوش و متتاوتی چون تو  واقعا فکر می  - نادان مناس  دختر  کنی آن پسر 

تر از آن بود که بتواند با قل  تو ارتباط برقرار کند. خودش هم این را  بود؟ او ناتوان

 دانست  به همین خاطر در یک روز بهاری زیبا تو را ترک کرد. خو، می 

 پرسید:ای در حالی که چشمانش را ریز کرده بود مو قهوهدختر 

خواهی بگویی این تصمیم را خودش به تنهایی گرفت و تو در این  یعنی می -

 مورد نقشی نداشتی؟ 

 خندید گتت:مرد نعنایی در حالی که بلند می

 ! خیالت راحت نیلوفرین  حساد  در گونه ما معنایی ندارد -

 *** 

نعنایی  شد. مردبا مرد فرازمینی خسته نمی  گاه از هم صحبتیای هیچمو قهوه  دختر

صرحبتی آن را بررای دخترر رو همیشه چیز جدیدی در آستین داشت که در هر هم

ای بود که پاسخ هر سوالی را کرد. مغز فرازمینی همچون کامپیوتر بسیار پیشرفتهمی
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-های دختر زیاد بود و از هر زمینه که بحث را آغاز مریشد در آن یافت. پرسشمی

شد. دختر در این مواقع سر تا پرا گروش باز میای جدید به رویش  کرد گویی پنجره

یرک برار میران یرک داد. های معلمش گوش فرا میشد و با دقت فراوان به حرفمی

بحث پیرامون ابعاد و بزرگی جهان هستی  فرازمینری سروالی از دخترر پرسرید کره 

 حسابی او را به فکر فرو برد. فرازمینی پرسید:

-ریختگی فراوان پس از آن انجام میطوفان و بهماولین کاری که پس از آرام شدن  

خواهم پس از آنکه خو، بره ایرن سروال فکرر کرردی دهی چیست؟ عجله نکن  می

 پاسخ بدهی. 

شان بدهرد. او چنرد روز بره ایرن قرار شد دختر پاسخ این پرسش را در دیدار بعدی

یرن فکرر رسید. نخست بره اسوال فکر کرد اما هر بار پاسخی متتاو  به ذهنش می

نشرینم و بره خراطر وقتی هیجان و تنش ناشی از طوفان فرو نشسرت مری"کرد که  

مگر گریره ". سپس به این فکر کرد  "کنمهای به بار آمده های های گریه میخرابی

در بررده یرا کند باید ببینم آیا چیزی از طوفان جان سالم برهکردن دردی را دوا می

آیا در این طوفان تنها خودم هستم یا " :گتت . بعد از کمی فکر کردن  با خودش "نه

وضرعیت خیلری متتراو  اطرافیان و عزیزانم هم حضور دارند... خ  در این صرور   

خواهد بود. اول باید بروم سراغ تک تکشان و از سلامتشان مطمئن شوم و پس از آن 

فکرر دیگرری هرم بره .  "ای بیندیشمهای احتمالی دیگر فکر کنم و چارهبه خسار 

آیا پیش از طوفان از وقوع آن مطلع بودم یا ناگهانی ایجاد شد و مررا "سراغش آمد:  

توانسرتم بکرنم ترا غافلگیر کرد؟! اگر از احتمال وقوع آن باخبر برودم چره کرار مری
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خطرا  احتمالی را کاهش بدهم؟ شاید هم اصلا از کنترل من خارج بود و هر کاری 

 . "شد سار  ایجاد میکردم باز هم خکه می

 خلاصه پس از این همه فکر و تقلا به یک پاسخ رسید:

وجود   - طوفان  وقوع  زمان  در  است  ممکن  که  متتاوتی  شرایط  به  بستگی 

 داشته باشد واکنش من نیز متتاو  خواهد بود. 

 های دختر گوش داد و در پایان گتت:با آرامش به تمام صحبت فرازمینی

تعیین کننده واکنش شما در برابر بحران خواهد بود اما  بله شرایط متتاو    -

پاسخ سوال من جمله پایانی تو نیست. واکنش تو به بحران همه آن افکاری است که  

هن داری را در عمل نیز  توانی همه آن افکاری که در ذتو می.  در ذهنت ایجاد شده

تو فقط بخش  با این حال   ذهن بسیار قدرتمند است آن را نادیده نگیر.  انجام دهی.  

می  ذهنت  در  آنچه  از  میناچیز  انجام  عمل  در  را  جامگذرد  چون  معمولا  دهی   عه 

افراد ایجاد می کند. حال دنیایی را تصور کن که در آن هر  موانع زیادی بر سر راه 

 کس بتواند ذهن فرد دیگر را بخواند... نظر  در این باره چیست؟

 زد به سرعت پاسخ داد:دختر در حالی که چشمش بر  می

نمی - کسی  دیگر  بود.  خواهد  انگیز  هیجان  بسیار  این  با  اوه!  فری   تواند 

کارهایش را به پیش ببرد. همه چیز بر همه کس هویدا خواهد بود. دیگر خبری از  

کساد   هم  سیاستمداران  کاسبی  و  کار  بود.  نخواهد  کلاهبرداری  و  دورویی  دروغ  

 خواهد شد... 



105                                                                                        دختر زمینی  پسر آسمانی       

 

 دختر پس از کمی مکث ادامه داد:

خواهیم آن  ولی همیشه هم خو، نیست. همه ما افکار پنهانی داریم که نمی -

ا با کسی در میان بگذاریم. اگر بتوانیم افکار همدیگر را بخوانیم  دیگر چیزی به نام  ر

 حریم خصوصی وجود نخواهد داشت.  

 سرش را کمی به سمت چپ خم کرد و گتت: مرد فرازمینی

می - درست  دسترس  بله  از  را  ذهنمان  از  بخشی  باشد  بهتر  شاید  گویی 

توانایی  این  البته  داریم.  نگه  دور  گونه  دیگران  در  اکنون  دارد.  هم  وجود  دیگر  های 

 یابی به آن نیاز به پیشرفت و تکامل بیشتری دارند.  ها برای دستانسان

 دختر با خودش فکر کرد:

 طور کامل بخواند؟ تواند ذهن مرا بهیعنی الان او می -

فرازمینی نگاه عمیقی به دختر کرد و با لبخند مهربانانه بدون اینکره چیرزی بگویرد 

 خداحافظی کوتاهی کرد و به سرعت در آسمان ناپدید شد.

 *** 

دانست که چیزهای زیادی از مرد نعنایی آموخته بود. او را مثل معلمی می  نیلوفرین

در لحظا  مختلف و گاهی حساس زندگی کمکش کرده بود. مرد نعنایی همیشه به 

کره نیراز بره کررد و مرواقعی  کرد  هیچ وقت او را قضاو  نمیهایش گوش میحرف

-داد. به همین دلیل دختر سعی نمیراهنمایی داشت  صمیمانه این کار را انجام می
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کرد چیزی را از او پنهان کند. همیشه خود واقعریش برود و همرین بره او احسراس 

 داد. امنیت و آرامش می

سرختی ها نیاز به مهربانی دارند. مهربانی واقعی هر دل  مرد نعنایی معتقد بود انسان

کند  حتی اگر اار آن کوتاه مد  باشد براز هرم را نرم و هر ذهن مشوشی را آرام می

توان قدر  مهربانی را نادیده گرفت. به نظر او کسرانی کره از مهربرانی دیگرران نمی

شان طعرم مهرر و محبرت کنند  کسانی هستند که در طول زندگیسوء استتاده می

کننرد یرا برا سروء مهربانی دیگران را باور نمری  اند. به همین خاطرواقعی را نچشیده

به نظر فرازمینی چراره خواهند روح آزرده خود را کمی آرام کنند.  استتاده از آن می

این افراد طرد شدن از اجتماع یا خانواده یا جمع دوستان نیسرت  اتتاقرا ایرن افرراد 

ینند تا در برابرر نسبت به سایرین به محبت بیشتری نیاز دارند. باید آنقدر محبت بب

. برای برخی افراد یک زندگی کافی است ترا بره ایرن درک قدر  مهِر سر خم کنند 

برسند اما شاید برای برخی دیگر به زمان خیلی بیشتر یا چند زندگی نیاز باشد. بره 

کررد مهربرانی را سررلوحه همین خاطر مرد نعنایی همیشه بره دخترر سرتارش مری

-در برابر افرادی که نقش مهم و پر رنگی در زندگیزندگی خود قرار دهد. مخصوصا 

آورد این ها به زبان میای که او بیشتر وقتجمله  .باید دریای محبت باشد   اش دارند 

 بود:

بر زمین می  - باید  قدر  مهربانی را دست کم نگیر. حتی وقتی قدم  گذاری 

که هیچ جنبنده برداری  آرام گام  و  نرم  را  چنان  از کسی  ای  را  آرامش  یا  نترسانی 

نگیری. قدر  خود  را به همه نشان بده. مهربانی قدرتی است که همه را وادار به  

کند. اما یاد  نرود باهوش و حواس جمع باش و چشمان تیزبینی داشته  تسلیم می
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های آسمانی را با یک دست گرفته و با  نعمتتوقع  ای باش که بیباش. مثل واسطه

 کند.زمین عرضه می دست دیگر به 

 نیلوفرین کمی فکر کرد و گتت:

اما من خیلی موافق مهربانی زیاد به همه نیستم. برخی واقعا منتظر فرصت   -

بعضی مادرم  قول  به  هستند.  استتاده  سوء  در  برای  عسل  خود  دست  با  اگر  را  ها 

 گیرند.  حلقشان بریزی باز هم انگشتت را گاز می 

 مرد نعنایی پاسخ داد:

برای همین به تو گتتم تیزبین باش. محبت به خود  را هم فراموش  بله و   -

نباید اجازه بدهی کسی یا چیزی به تو آسی  برساند. در آن حال فقط باید از  نکن.  

آن شخص دوری کنی با این کار هم به خود  محبت کردی و هم به او. هم خود   

بی تا  کردی  کمک  او  به  هم  و  داشتی  نگه  امان  در  آسی   از  روان  را  به  این  از  ش 

تیره را  آن  و  نرساند  آسی   نکند.  خودش  به معنای  تر  نکن  محبت همیشه  اشتباه 

خوش برخورد بودن و لبخند به ل  داشتن و بخشیدن هزار باره یک اشتباه نیست.  

کنی. گاهی محبت به شکل اخم یا تشر یا تلنگری  با این کار فقط به خود  ظلم می

کسی   تا  جاست  داری.  به  باز  خطر  در  افتادن  از  تنها  را  هم  افراد  برخی  برابر  در 

این است که از آنها فاصله بگیری تا خودشان راهشان را  توانی بکنی  محبتی که می

ها ظرفیت دریافت محبت زیاد را ندارند و اگر مهربانی زیاد ببینند  پیدا کنند. بعضی

می سر  محبتشان  این  ظرف  افزایش  برای  شاید  و  رود.  چندین  از  بیش  به  ظرفیت 
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تجربه و  زندگی  افراد  چند  و  نزدیکانت  برابر  در  اما  باشند   داشته  نیاز  بیشتری  های 

 ا  باید دریای محبت باشی. این را هرگز فراموش نکن گل نیلوفر زیبا...  خانواده

 *** 

خلق پس از آشنایی با مرد نعنایی و هم صحبتی با او متوجه تغییر بیشتر در  نیلوفرین  

شد  و خوی خود شد. دیگر کمتر از قبل نسبت به مشکلا  و مسایل پیش آمده حساس می

او دریافتره برود در عوض حساسیت او نسبت به طبیعت و موجودا  خیلی بیشتر شده برود. 

کرد به صدای که همدلی راه حل مشکلا  انسانی است. مرد نعنایی همیشه او را تشویق می

کو  کند و سرعی کنرد صردای درونرش را بشرنود. از نظرر او  طبیعت گوش کند  بیشتر س 

 سکو  و تنهایی موهبتی است که هر انسانی باید بیشترین استتاده را از آن ببرد. 

 دختر پرسید:

 توان شنید؟ در سکو  چه می -

 فرازمینی پاسخ داد:

زند. سکو   شود  هنگامه سکو  فریاد میهر آنچه که در هیاهو شنیده نمی -

از   ببری  پر  پی  حقیقت  این  به  وقتی  بسپرد.  جان  گوش  که  کسی  برای  صداست 

 شوی که قدر  در سکو  است نه در کلام.  متوجه می

 دختر کمی به فکر فرو رفت. فرازمینی رو به دختر کرد و گتت:

 کنی؟ به چه چیز فکر می -
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 دختر پاسخ داد؟

 کنم؟توانی فکر مرا بخوانی بگو به چه چیزی فکر میتو که می -

 ای زد و گتت:رازمینی لبخند مهربانانهف

-دهم خود  برایم تعریف کنی. اگر من به تو بگویم به چه چیزی فکرر مریترجیح می

یا مثلا پس از خداحافظی با من به چره کرار  کنی  چه کار خواهی کرد  به کجا خواهی رفت

دهد و سررخورده و ناامیرد مشغول خواهی شد زندگی کم کم معنایش را برایت از دست می

خواهم از زاویره دیرد های عادی برخورد کنم. میخواهم با تو مثل انسانمن میخواهی شد.  

 تو به دنیا نگاه کنم تا برایت مشکلی پیش نیاید. 

مینی حسابی ذهن دختر را به خود مشغول کرده بود. او با خودش فکرر های فرازحرف

رسرد. هایی است که گاهی تصورش هم غیر ممکن به نظر مریدنیا پر از پیچیدگی"کرد  می

خواهرد بره صردای درونرم خواهد مرا متوجه چه چیزی کند؟ وقتی از من مریفرازمینی می

گوید؟ همین صدایی که اکنون ا میخو، گوش کنم منظور چه صدایی است؟ صدای فکرم ر

شنوم! آیا صدای دیگری هم هسرت کره این صدا را که همیشه می  زند؟دارد با من حرف می

 "اش گرفتم؟!نادیده

 فرازمینی گتت:

را می - بیشترهمان صدایی  نادیدهوقت  گویم که  اگر کمی  اش میها  گیری. 

برایت پیش آمده هشداری در  فکر کنی یاد  می ایجاد شود که به آن  آید.  ذهنت 

ا  درست از آ، در آمد با خود  گتتی  توجه نکردی و پس از آنکه هشدار ذهنی
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جوری شود  یا کاش به حس ششمم اعتماد کرده بودم و به آنجا  کردم اینفکر می 

-دادم. یا برعکس کاش آن روز به حسم اعتماد میرفتم یا آن کار را انجام نمینمی

 دادم؟ زدم یا فلان کار را انجام می میکردم و آن حرف را  

 نیلوفرین ناگهان از جا پرید و با هیجان گتت:

می  - راست  وقتاوه  بیشتر  آمده.  پیش  برایم  خیلی  اتتا   این  به  گویی.  ها 

 شوم.  کنم و در بیشتر موارد هم پشیمان میصدای درونم گوش نمی 

 مرد نعنایی گتت:

نیلوفر زیبا   - با  وقت آن رسیده که  پس گل  اعتماد کنی و  بیشتر به خود  

-ها و برنامها  تردیدهای ذهنی را کنار بگذاری و برای تصمیماتکا به قدر  درونی

روال  ریزی به  اگر  اما  نیست  بد  داشتن  تردید  باشی.  استوار  و  محکم  زندگی  های 

شوند. ترس هم خو،  به ترس تبدیل میا  تبدیل شود با گذشت زمان عادی زندگی

هر  است   حد  از  بیش  مصرف  شود.  داشته  نگه  اعتدال  حد  در  باید  چیزی  هر  اما 

 کند. چیزی انسان را مسموم می 

 دختر گتت:

یا کارهایت آن    ؟آیا برای تو هم پیش آمده که در کاری تردید داشته باشی  -

می که  برنامهطور  و  نرود؟خواستی  پیش  بودی  کرده  موضوعی    ریزی    180گاهی 

که   آن چیزی  با  برنامهتصور می درجه  برایش  یا  پیدا  کردم  فاصله  بودم  ریزی کرده 

 شود نتوانم همیشه به صدای درونم اعتماد کنم.  ها باعث میکند. همینمی

 شکل مهربانش نگاهی به دختر کرد و گتت: Uبا لبخند  فرازمینی
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شود کارها را با دقت بیشتری  تردید داشتن در کارها ایراد ندارد  باعث می -

تردید سب  می اما  انجام دهی چون  توجه کنی.  به موضوع  مختلف  زوایای  از  شود 

ا  بگذار نه همه کارهای روزانه و روزمره که نیاز  تردید را برای مسائل مهم زندگی

پرسیدی   که  دوم  مورد سوال  در  اما  بدهی.  به خرج  زیادی  انقدر حساسیت  نیست 

ها درست پیش نرود و  ریزید که برنامهآیباید بگویم بله برای همه ما گاهی پیش می

و این طبیعی  اند  آن هم بخاطر وجود نقاط پنهانی است که از دید ما مختی مانده

کند. اما این نباید سب   هایش را برای ما رو نمیوقت همه بازیاست چون دنیا هیچ

که   کنی  درک  را  نکته  این  باید  شوی.  ناامید  یا  سرخورده  که  موضوعی  شود  این 

طبیعی است و ممکن است برای هر کسی و در هر سطحی پیش بیاید. تنها کاری  

که باید در این گونه مواقع بکنیم این است که سعی کنیم آرامش خودمان را حتظ  

توان کرد. باید سعی کنیم با  یط پیش آمده چه کار میکنیم و فکر کنیم که با شرا

برنامه جدیدی تنظیم   و  اعتماد به هوش و ذکاو  خودمان راهی جدید پیدا کنیم 

-ضعف خود  میکنیم. نیلوفرین  تو نقاط قو  زیادی داری اما همیشه دنبال نقاط 

کاه کوه می  از  گاه  و  به خود گردی  و  باش  بیشتر مهربان  با خود   اجازه    سازی. 

 اشتباه بده تا بزر  شوی. 

 *** 

ها زمین را به جای وحشتناکی  گل نیلوفر نماد پاکی و خلوص است. انسان -

کرده کردهتبدیل  نیز سخت  موجودا   سایر  برای  را  زندگی  و  همین  اند  در  اما  اند  

کنند تا  کنند چراغی روشن کنند  تلاش میدنیای زشت هستند کسانی که سعی می

تا   برای خودشان و سایرین راحتزندگی را  امکان  انسانحد  هایی که این  تر کنند. 
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های نیلوفری هستند که در دنیای مردابی انسانی رشد  توانایی را دارند به مانند گل 

اند و سعی کردند همچنان رو به نور باقی بمانند. وجود آنها به مردا، زیبایی  کرده

-بخشد و یادآوری کننده این مطل  است که هیچ چیز زشت مطلق نیست و میمی

 توان در زشتی زیبایی آفرید.  

 کرد رو به دختر کرد و گتت:این جملا  را با خودش زمزمه میوقتی فرازمینی 

به   - عجی   مرا  میتو  گلی  برای  یاد  وقتی  پیش  وقت  خیلی  که  اندازی 

ملاقا  کردم. نخستین گل نرگسی که در دشت روییده  نخستین بار به زمین آمدم  

او اصلا متوجه  هایش تعریف کردم متعج  شد.  بود. گل زیبایی بود و وقتی از زیبایی

ببیند. کمی بعدتر با  ای نبود تا خودش را در آن  خودش نبود چون آنجا آینه  زیبایی

به  انسان مرا  توجه  که  بودی  فردی  به  منحصر  انسان  نخستین  تو  اما  شدم  آشنا  ها 

آینه  ش خود باید  اما  تا  جل  کرد. تو هم مانند آن گل نرگس زیبا هستی  باشد  ای 

می  ببینی.  آن  در  را  تا  خود   اما  کنی  کمک  اطرافیانت  به  داری  دوست  که  دانم 

های خود  نشوی این کار امکان پذیر  و متوجه توانمندیخود  را نبینی و نشناسی  

 نیست.

 دختر کمی به فکر فرو رفت و گتت:

 کند؟ هایی دارم که منحصر به فردم میمن چه ویژگی -

 فرازمینی پاسخ داد:

 تو بسیار حساس هستی.  -

 دختر گتت:
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می - فکر  الان  تا  حد  من  از  بیش  حساسیت  است.  ضعتم  نقطه  این  کردم 

 کند.کننده است و مرا بسیار خسته مینسبت به همه چیز کلافه  

 فرازمینی با لبخند دلنشینی پاسخ داد:

 بله حساسیت بالا نیاز به انرژی زیادی دارد و انرژی درونی تو بالا است.  -

 حرف فرازمینی را قطع کرد و گتت: دختر

شود؟ من در زندگی اشتباها  زیادی مرتک   چه می   هایم پس نقطه ضعف -

گویی  قدرها هم که می کنم آنشدم و گاهی اشتباهاتم را تکرار هم کردم. فکر نمی 

 قابل تحسین باشم.  

 شد گتت:تر میفرازمینی در حالی که لبخندش غلیظ 

بله من گتتم تو منحصر به فرد هستی اما این به آن معنا نیست که دچار   -

نمی با شجاعتاشتباه  و  قدرتمندی هستی  تو دختر  نداری.  نقاط ضعف  یا  و    شوی 

زنی بدون اینکه از قضاو  شدن بترسی. من  پروا از نقاط ضعف خود  حرف میبی

می کنی.  فقط  توجه  اندازه  همین  به  هم  خود   قو   نقاط  به  تو  وقت  خواهم  آن 

 خبر بودی. ن از آنها بیهای زیادی داری که تا کنوخواهی فهمید چقدر توانایی

های فرازمینی کمی گی  شده و درست متوجره منظرور رسید دختر از حرفنظر می  به

 تر کرد:فرازمینی نشده است. بنابراین مرد نعنایی صحبتش را کامل

-های نادیده درونت را نشانت بدهم. من میتوانم بخشاگر بخواهی من می -

 . باشد؟..شوم آینه تو



 آسمانیدختر زمینی  پسر                                                                                                   114

تر شده بود فقط با حرکت سرر پیشرنهاد شنیدن این حرف از قبل هم گی دختر که با  

 فرازمینی را پذیرفت.

 *** 

انجام   - داری  دوست  همه  از  بیشتر  را  کاری  بگویی چه  من  به  بخواهی  اگر 

بدهی یا آیا از کاری که اکنون در حال انجام آن هستی راضی هستی یا نه؟ پاسخ  

داشتم نقاشی بکشم. از دوران کودکی هم بیشتر  من این است: من همیشه دوست  

نقاشی سپری می  به کشیدن  را  فراغتم  دیدن یک صتحه کاغذ ستید اوقا   کردم. 

بودند. جال  این بود  کرد. بیشتر نقاشیهمیشه مرا هیجان زده می هایم هم ذهنی 

شخصیت همه  نقاشیکه  نقاشیهای  دفتر  به  خودشان  من  میهای  اصلا  آمدند.  ام 

مینیاز چه  بگیرم  تصمیم  نبود  من  ی  ستید  کاغذ  صتحه  روی  آنها  بکشم   خواهم 

کاری که می تنها  پررنگ  حضور داشتند. من  را  آنها  سیاه  مداد  با کمک یک  کردم 

شدن    ای بودم برای دیده من فقط واسطهکردم تا برای بقیه هم قابل دیدن شوند.  می

آدمک موجو آن  خیالی  موجودا   گاهی  و  حیوانا   دفتر  ها   بعدی  دو  دنیای  در  د 

خبر  ام. چه بسا شاید آن موجودا  از پدیدار شدن در صتحه ستید نقاشی بینقاشی

 شان چه نه. دیدیمکردند چه میبودند اما آنها آنجا زندگی می 

زدند. همان موقع فرازمینی رو به هایش بر  میزد چشمها را میدختر این حرف  وقتی

 دختر کرد و گتت:

هم   - تواناییاین  از  ایکی  تو  فرد  به  منحصر  برقراری  های  توانایی  تو  ست. 

ارتباط با دنیاهایی را داری که از نظر دیگران قابل تصور نیست. موجوداتی که اغل   

می تصور  خیالی  دیگران  بیشتر  برای  هستند.  و حقیقی  زنده  روشن   تو  برای  شوند 
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دهند. اما  م آن را از دست میکودکان این توانایی را دارند اما با گذشت زمان کم ک

 که این توانایی در تو باقی مانده و از بین نرفته است.  جال  اینجاست 

 دختر پرسید:

 آیا واقعا دنیای دو بعدی وجود دارد؟  -

 فرازمینی پاسخ داد:

کشیدی واقعی نبود؟ البته که دنیای  مگر صتحه کاغذ تو و آنچه در آن می  -

    داری آنها را ببینی؟دو بعدی وجود دارد. دوست  

 با هیجان پاسخ داد: دختر

 کار باید بکنم؟ البته. چه -

 پاسخ داد: فرازمینی

شما  - قول  به  که  صافی  سطح  هر  یا  بیندازی  آینه  به  نگاهی  است  کافی 

 ها توانایی بازتا، محیط را دارد  مانند آ،  شیشه یا هر سطح مشابه دیگری.  انسان

 دختر پرسید:

 بینم من نیستم؟ کس دیگری است؟یعنی آنچه که در آینه می -

 فرازمینی پاسخ داد:

آینه می - زندگی  بینی نسخه آنچه در  بعدی  دو  تو است که در دنیای  از  ای 

توانی چهره واقعی خود  را ببینی که از خود   تو فقط زمانی میکند نه خود تو.  می
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برداری تصویر  را ابت کرده باشد  اما وقتی به آینه   عکس بگیری یا دوربین فیلم 

می  نگاه  دیگر  صیقلی  و  صاف  سطوح  یا  نمیآ،  را  خود   از  کنی  یکی  بلکه  بینی 

ا  های تو است که در دنیای دو بعدی در حال زندگی کردن است. این موضوع رنسخه

ها بگویی حرفت را باور نخواهند کرد  اما واقعیت همین  داند و اگر به آدمکسی نمی 

-تر از آن چیزی است که شما میها بسیار پیچیدهدنیای آینهکه به تو گتتم.  است  

 دانید. شما فقط چند کاربرد ساده آن را بلد هستید.  

 پرسید: دختر

 بعدی بشوم؟ آیا راهی هست که بتوانم وارد دنیای دو  -

 فرازمینی پاسخ داد:

راه - آن ممکن  بله  از  بازگشت  اما  دارد  دنیاها وجود  آن  به  رفتن  برای  هایی 

 نیست. 

 دختر پرسید:

هر   - نیستم چرا  آن  من  و  دارد  وجود  من  دوبعدی  نسخه  آینه  در  اگر  پس 

 دهد؟ کند؟ چرا کار متتاوتی انجام نمیدهم را تکرار میکاری که من انجام می

 فرازمینی پاسخ داد:

تو در دنیای سه بعدی زندگی می - از  چون  بالاتر  با بعد  تو در دنیایی  کنی. 

 دنیای او هستی. 

 کمی به فکر فرو رفت. فرازمینی در ادامه گتت:دختر 
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شود. شاید آنچه که  اینجاست که فلسته جبر و اختیار با چالش مواجه می -

کردی که انجام بدهی  جبر ناشی از انتخا،  کنی با اختیار خود  انتخا،  تو فکر می

 های برتر تو در دنیاهای با ابعاد بالاتر باشد...نسخه

 با خودش فکر کرد: دختر

کنیم که تا حد غیر قابل انتظاری  گاهی به سادگی از کنار مسائلی گذر می -

 پیچیده هستند.  

 سپس رو به فرازمینی کرد و گتت:

 کنی؟زندگی میآیا تو در ابعاد بالاتر 

 فرازمینی پاسخ داد:

 .کنمشما زندگی میدنیای  هم در من

 دختر پرسید:

 توانستم تو را ببینم؟پس چرا من نمی

 فرازمینی پاسخ داد:

من فقط خودم را استتار کرده بودم تا از دید تو پنهان شوم. به بیانی دیگر   -

 هم انجام بدهم. توانم این کار را برای تو نامریی شده بودم. اگر بخواهی می 

 دختر پرسید:

 چگونه؟ -
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 فرازمینی پاسخ داد:

توانم تو را به مد  یک هتته ناپدید کنم. فقط کافی است  اگر بخواهی می -

 هایت را در دستانم بگذاری. دست

 با تردید پرسید: دختر

 افتد؟اگر من ناپدید شوم چه اتتاقی می -

 فرازمینی با خونسردی پاسخ داد:

دهد. همه چیز سر جای خودش است. زمین زیر  نمی هیچ اتتا  خاصی رخ   -

دهد این است که  پایت و آسمان بالای سر  خواهد بود. فقط تنها اتتاقی که رخ می

 تو از آن پس همه چیز را خواهی دید. 

 دختر پرسید:

 بینم؟ یعنی چه همه چیز؟ مگر اکنون همه چیز را نمی -

 فرازمینی پاسخ داد:

توانید  دهد را میدرصد آنچه که در اطرافتان رخ می  20ها فقط  شما انسان -

-ببینید. خیلی از چیزها از دید شما پنهان است. وقتی ناپدید شوی بقیه تو را نمی

 بینند اما تو همه چیز را خواهی دید. آیا به نظر  این موضوع شگتت انگیز نیست؟ 

 دختر کمی فکر کرد و سپس گتت:
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کنند. البته که  دست بیاورند چه کارها که نمیها این توانایی را به اگر انسان -

می فقط  اکنون  تا  که  چیزهایی  آن  واقعی  دیدن  تصور  بود.  خواهد  انگیز  -شگتت 

 کند.  ام می تخیلی تماشا کنم هیجان زده  -های علمیتوانستم در فیلم

 فرازمینی گتت:

علمیفیلم - چون    -های  فقط  دارند   حقیقی  منشا  نحوی  به  هم  تخیلی 

-ها فعلا قادر به دیدن و درک خیلی چیزها نیستند آنها را جزء تخیلا  دستهانسان

می  انسانبندی  که  بگویم  را هم  این  البته  آزمایشکنند.  کردند  بارها سعی  های  ها 

 آمیز نبود. مربوط به ناپدید شدن را انجام بدهند اما تا کنون موفقیت

 با شگتتی پرسید:دختر 

های مرتبط با  ها هم در حال انجام آزمایشنی انسانگویی؟ یعاوه. جدی می  -

 استتار از طریق ناپدید شدن هستند؟

 فرازمینی پاسخ داد:

های نافرجام این تلاش مربوط به آزمایشی بود که  بله البته  و یکی از تلاش  -

بر روی یک کشتی   انجام شد. در این آزمایش که  بر روی یک کشتی و خدمه آن 

با   افراد  ناپدید شدن  اقیانوس صور  گرفت مرحله نخست آزمایش یعنی  شناور در 

ده  موفقیت انجام شد اما مرحله دوم آزمایش که مرتبط با بازگرداندن افراد ناپدید ش 

به دلیل عدم محاسبه دقیق فضا و زمان  افراد ناپدید شده در  بود موفقیت آمیز نبود.  

کشتی  بخش چوبی  دیواره  در  افراد  از  یکی  مثلا  شدند.  ظاهر  کشتی  مختلف  های 

 ظاهر شد و بنابراین هیچ یک از آنها زنده نماندند. 
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 فرازمینی رو به دختر کرد و ادامه داد: سپس

بگو   - کنم؟دلت نمیحالا  ناپدید  را  تو  داری  دوست  آیا  وسعت ببینم  خواهد 

بزر  نمیدید  باشی؟  داشته  در حال  تری  اتتاقاتی  دقیقا چه  اطرافت  بدانی  خواهی 

 رخ دادن است؟

 دختر با تردید رو به فرازمینی کرد و گتت:

دانم باید  انگیز است اما در مقابل ترسناک هم هست. نمیالبته برایم شگتت -

می غلبه  میل  کدام  ببینم  باید  باشم.  داشته  را  چیزهایی  چه  به  انتظار  میل  کند. 

 دانستن بیشتر یا ترس درونی و اجتنا، از خطر... 

هایش را به سروی فرازمینری دختر پس از چند دقیقه به آرامی و با تردید فراوان دست

 دراز کرد...

 *** 

دنیای جدید را ببینند. تا    چه دنیای شگتت انگیزی!... همه باید بتوانند این  -

نبینند نمی  را  زندگی میفهمند در چه دنیای کسالتاینجا  تا  باری  یقینا  کنند. من 

 شدم.  پیش از این کوررنگ محسو، می

-جملاتی بود که پس از اینکه مرد نعنایی از نیلوفرین خواسرت نترسرد و چشرمها  این

هایش را باز کررد تردید فراوان و به آرامی چشمهایش را باز کند به زبان آورد. دختر ابتدا با  

خواسرت اما پس از دیدن آنچه که تا کنون نادیده بود آنقدر هیجان زده شد که دلرش نمری

 کرد گتت:حتی پلک بزند. همچنان که با هیجان به اطرافش نگاه می
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حال   - در  اکنون  من  که  چیزی  این  اگر  است؟  شکلی  این  ما  دنیای  واقعا 

ها توانایی دیدن درصد بسیار کمی  م واقعیت داشته باشد پس انسانتماشای آن هست

 از آنچه که در جهان واقعی وجود دارد را دارند.  

 فرازمینی رو به دختر کرد و گتت:

گسترده - بسیار  دنیا  انسانبله  شما  که  است  آن چیزی  از  درک  تر  را  آن  ها 

یا همچنان خود را مشغول  ها باید یک روز تصمیم نهایی را بگیرند.  کنید. انسانمی

واقعیتنگریسطحی عمق  و  کنند  باز  را  خود  چشم  اینکه  یا  کنند  خود  های  های 

 موجود را درک کنند.  

 پرسید: دختر

 توانند به این درک برسند؟ ها چگونه می انسان -

 فرازمینی پاسخ داد:

هایشان دارد  و شاید برای رسیدن به این  این بستگی به خودشان و انتخا، -

-دانم که انسانسطح از آگاهی  زمان کمک بزرگی برایشان باشد. اما این نکته را می

ها نیاز به کمک دارند وگرنه معلوم نیست از کجا سر در بیاورند و چه بلایی بر سر  

 خود بیاورند. 

 دختر پرسید: 

تواند به  توانند بکنند؟ به نظر من هیچ کس نمیچه کسانی و چه کمکی می  -

ا از  انساننساناین حجم  تعداد  آنقدر  بکند.  و خودبین هیچ کمکی  های  های طماع 
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های درستکار برای سازندگی تلاش کنند  خرابکار زیاد است که هر چقدر هم انسان

 ها ندارم.خورند. من امید چندانی به انسانبست میبه بن

 فرازمینی با لبخندی مهربان  متواضعانه پاسخ داد:

 اند و ز صلح من چه آید تو مگو همه به جنگ "

 تو یکی نِه ای هزاری تو چراغ خود برافروز 

 رده بهتر که یکی چراغ روشن ز هزار مُ 

 " که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز 

 *** 

وجود آمده بود این یکری خیلری برزر   های زندگی که برایش بهدر میان همه طوفان

کرل زیرر و زبرر اش را برهرازمینی زندگیکلان  مهی   عظیم و مهی  بود. آشنایی دختر با ف

کرد  اما به قول فرازمینی هر زیر و زبر شدن و هر بهم ریختنی بد نیست. گراهی بایرد همره 

 چیز بهم بریزد تا هر چیزی سر جای درست خودش قرار بگیرد. 

این وضعیت دقیقا چیزی بود که برای دختر رخ داده بود. پس از آشنایی برا فرازمینری 

ا  و ذهنیاتش نسبت به همه چیز تغییر کررد. تغییرر شراید واژه مناسربی بررای همه تصور

توصیف آنچه که برایش گذشت نباشد. همه چیز فرو ریخت مثل نوعی انتجار درونی. او هزار 

گشت تا دوباره خودش را بسازد. مثل یرک ها میو حالا باید به دنبال همه تکهتکه شده بود  

گذاشت. آنچه کره قربلا برود اش را دقیق سر جای خودش میکهپازل شده بود که باید هر ت
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انگار او قبلا کس دیگری بود و اکنون تبدیل بره آدمری دیگرر واقعیتش را از دست داده بود. 

 تر شده بود. تر و مشغولتر  عمیقشده بود. او حساس 

هستم. ی؟ پاسخش این بود: من هیچ  پرسید تو که هستاگر در آن زمان کسی از او می

دانم که هستم! مثل غریقی هستم که در دریای وجرود در حرال غرر  شردن ودم هم نمیخ

دانرم آغراز و پایرانم دانم ابتردا و انتهرایش کجاسرت! نمریاست. دریا از آن من است اما نمی

دانم در حال نمی!  چگونه آدمی بودمام و اگر انسان بودم  چه بودهآید قبلا  چیست؟ یادم نمی

خراطر نردارم. هرر قردر روحرم کدام سو هستم! چیزهای خیلی زیادی از گذشته بهرفتن به  

دانرم کره مثرل قبرل نیسرتم. تر شده است. فقط این را مریام ضعیفتر شده حافظهحساس 

هرای جدیرد پرس از آن ناپدیرد شردن چنرد روزه ام و همه این ویژگیتر شدهصبورتر و آرام

 بیشتر در من نمود پیدا کرد. 

به او گتته بود برای یافتن خود نخست باید عاشق شوی. عاشق خود  و هرر   یفرازمین

ای مرتبط است. در نظر او عشق نقطه آغاز تحول شخصی است  چیزی که با طبیعت به گونه

هرایی هرا مثرل طنرا،اما از نظر دختر عشق در پی خود وابستگی به دنبال دارد و وابستگی

هم همین است. وقتی پایت جایی   ند. نقطه ضعف انسانکنگیر میهستند که انسان را زمین

 توان از آنجا دل کند. فرازمینی به دختر گتت:بند شد سخت می

هم   - وابستگی  و  دارد  دنبال  به  وابستگی  عشق  است.  همین  خاصیت عشق 

بند  رن . نمی اما در  نباشی   اما در بندش  یا چیزی باشی  توانی عاشق جایی  کسی 

معنی اسار  نیست. نباید خود  را اسیر کنی. باید توانایی رها شدن به   چیزی بودن

 شود جز با رن .  و رها کردن را پیدا کنی و این نمی
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 کمی به فکر فرو رفت و گتت: دختر

 کار باید بکنم تا رن  نکشیم؟ آیا راه فراری هم هست؟ چه  -

 فرازمینی پاسخ داد:

 ی نیست. شاید بتوانی به تعویقش بیندازی اما راه فرار -

 ای به فرازمینی انداخت و با لحنی آرام گتت:نگاه غمگینانه دختر

 پس فایده زندگی چیست وقتی سراسر رن  باشد؟ -

 با لبخندی مهربان پاسخ داد:فرازمینی 

توانی پیدا کنی  زندگی به خودی خود شیرین است. هیچ موجودی را نمی -

 اش نجنگد. که برای زندگی

 و سپس پرسید:چند لحظه ساکت شد دختر 

 کنند چیست؟ پس تکلیف آنهایی که خودکشی می -

 فرازمینی پاسخ داد:

-هایش موفق به تولد میهر کسی در لحظه به دنیا آمدن  یکی از شخصیت -

باشد  شخصیت دوم تلاش  شود. هنگامی که تضادی بین شخصیت ها وجود داشته 

 کند تا با کشتن فرد به دنیا آمده فرصت زندگی را به خود بدهد.  می

 دختر پرسید:

 شود؟ عاقبت شخصیت مرده چه می -
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 فرازمینی پاسخ داد:

وجود خواهد آمد و  آن شخصیت در قال  موجودی دیگر در زندگی بعدی به  -

تضاد  های کوتاهی را تجربه خواهد کرد. این وضعیت تا زمانی که  ها زندگیتا مد 

 های مختلف یک فرد از بین برود ادامه خواهد داشت.  بین شخصیت

 جا کرد و ادامه داد:کمی خودش را جابه فرازمینی

گویند فلان عامل یا فلان چیز یا فلان نقص و کمبود در زندگی  که میاین -

-سب  شده فردی خودکشی کند چندان درست نیست. دلیل اصلی تضاد شخصیت

خاطر ابتدایی  دهد  و البته بهاو را به سوی خودکشی سو  میهای یک فرد است که  

      سختی نیست. کار بودن نژاد انسانی  هدایت انسان به سمت خودکشی اصلا 

 دختر پرسید:

 دهد؟ یعنی در نژادهای غیر انسانی این اتتا  رخ نمی -

 فرازمینی پاسخ داد:

می  - رخ  که  مد البته  تا  افراد  آن  و  غال   دهد  در  به  ها  دیگر  موجودا  

 دهند.  زندگی خود ادامه می 

 داد گتت:های فرازمینی گوش میکه همچنان با دقت به حرفدختر 

 کردم. تر از آن چیزی است که تصور میدنیای روانشناسی خیلی پیچیده -

 نگاه معنا داری به دختر انداخت و گتت: فرازمینی
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-ها نام توصیف این وضعیتها برای  روانشناسی فقط اسمی است که انسان -

های عینی  که همه اینها واقعیتگذاری کردند تا برایشان قابل درک باشد  در حالی

شخصیت همه  می دارند.  زندگی  و  دارند  دیگر  کنند.  ها حضور  موارد  در  مثلا  حتی 

در حال صحبت با  )البته از نظر شما بیمار( برخورد کنی که    یبیمارانممکن است با  

دنیای   در  زندگی  یا  خیالی  خود  افراد  برای  خودشان  که  هستند  دنیایی  یا  خیالی 

اند اما حقیقت چیز دیگری است. آنها بنا به دلایلی توانایی برقراری ارتباط با  ساخته

به را  و موجودا  دیگر  آوردهدنیاهای دیگر  انساندست  برای  و چون  های عادی  اند 

 اند. گذاشته  افرادرا روی این  روانی  قابل درک نیست نام بیمار

 فرازمینی نگاهی به آسمان انداخت و در ادامه گتت:

اکنون باید بروم اما اگر دوست داشتی بعدا در ارتباط با علم روانشناسی بیشتر صرحبت 

هایی دارد که از کنیم. فقط این را بدان که هر چیز به گتته شما تخیل  ریشه در واقعیتمی

 دیدگان پنهان مانده است. 

 *** 

الاخره توانست راهی برای عبور از آن وضعیت پیچیده پیردا کنرد. پس از مدتها تلاش ب

طور ناگهانی رخ وضعیتی که خودش نقشی در ایجاد آن نداشت  مثل یک تصادف بود که به

 کرد.داد و حالا باید همه چیز را مرت  می

می  - پیشکاش  را  اتتاقا   بهتوانستم  که  آنهایی  مخصوصا  کنم   طور  بینی 

 و غیر قابل انتظار هستند.   دهند تصادفی رخ می

 همچنان که نیلوفرین مشغول فکر کردن بود صدایی درونش گتت:
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پیش - از  مهمتر  اما  بیاوری.  بدست  را  توانایی  این  روزی  این  شاید  بینی  

آیا می بیتتد  اتتاقی قرار است  اگر بدانی چه  دارد که  اهمیت  توانی تصمیم  موضوع 

ا خیر! شاید برخی موارد بهتر آن باشد که  درستی در قبال مسئله مورد نظر بگیری ی

اتتا  بدهد.  رخ  ناخوشایند  ظاهر  به  اتتا   آن  درس  بگذاری  گاهی  زندگی  بد  های 

می انسان  به  میمهمی  که  بدهد.  آموزند  قرار  تاایر  تحت  را  فرد  زندگی  همه  تواند 

می گاهی  شوند   رشد شخصیتی  و  سب   کنند  باز  زندگی  در  توانند مسیر جدیدی 

 غییر دیدگاه و طرز فکرمان نسبت به اطراف شوند.  سب  ت

 با خودش فکر کرد: دختر

می  - پیش  از  مسائل  برخی  دانستن  گاهی  این  اما  در  مثلا  باشد.  متید  تواند 

-دانستم که ممکن است چنین اتتاقی رخ بدهد همه تلاشم را می مورد اخیر اگر می

 کردم تا از بروز آن جلوگیری کنم. 

آغاز شد که نیلوفرین پس از اینکه کارش در کتابخانه تمام شرد در حرال ماجرا از آنجا  

آماده شدن برای رفتن به خانه بود. هنوز از آنجا دور نشده بود که بحث دو نترر تروجهش را 

جل  کرد. صدای دو نتر آشنا بود. وقتی سرش را برگرداند دوستانش را شناخت. دو نترر برا 

زد و اصلا به دیگرری رسید هر کدام حرف خودش را میینظر مکردند. بهعصبانیت بحث می

د. نیلوفرین به سمت دو نتر رفت و سعی کرد آرامشان کند اما بحث بین آن دو کرنمی  توجه

به سادگی تمامش کنند. نیلوفرین که دید کراری از او سراخته تر از آن بود که بتوانند  جدی

گرفرت همانجرا بمانرد ترا شراید آن دو نیست و دوستانش اصلا توجهی به او ندارند تصمیم  

خودشان خسته شوند و به این وضعیت پایان بدهند. نزدیک به سه ربع ساعت ایرن بحرث و 



 آسمانیدختر زمینی  پسر                                                                                                   128

رسید آرامتر از دیگری است محل جدل ادامه داشت و سرانجام یکی از دو نتر که به نظر می

 را ترک کرد و ماجرا به ظاهر به پایان رسید. 

با یکی از آن دو نتر تماس گرفت و علت این جدال را جویرا   نیلوفرین پس از این ماجرا

 شد. دوستش ماجرا را چنین تعریف کرد:

ای رخ داده و هرچه تلاش کردم تا آن را برایش توضیح  سوءتتاهم مسخره -

آن  او  نداشت.  نتیجه  تعریف کنم  را  و اصل داستان  بود که هیچ  بدهم  قدر عصبانی 

 توانست واضح ببیند و بشنود.  چیز را نمی 

 نیلوفرین پرسید:

با کمک هم راه حلی پیدا    م یچه سوءتتاهمی؟ برایم تعریف کن شاید بتوان -

 کنیم. 

 دوستش پاسخ داد:

چند هتته پیش در یک روز کاری خسته کننده پس از اتمام ساعت کاری   -

اتتا    کافه   همبه  و    به  حالت  تغییر  متوجه  برگشتن  موقع  بنوشیم.  قهوه  تا  رفتیم 

گوشی مدام  و  بود  مشغول  خیلی  فکرش  شدم.  میرفتارش  چک  را  انگار  کرد.  اش 

گتت مدتی است که با  علت را جویا شدم و او  گتتگوی ناخوشایندی با کسی داشت.  

بست خورده است. من از او خواستم  کسی دچار مشکل شده و از نظر احساسی به بن

-توانم با آن شخص گتتگو کنم تا شاید بتوانم مشکل بیناگر تمایل داشته باشد می

دادم. بالاخره شماره تماس آن  را حل کنم  که ای کاش چنین پیشنهادی نمی  شان
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سعی کردم با پا درمیانی مشکل را حل کنم که متاستانه موفق  مرد را از او گرفتم و  

 شان ادامه نیافت. نشدم و رابطه بین

 نیلوفرین گتت:

خ  پایان رابطه آن دو چه ارتباطی به تو داشت؟ تو در قال  دوستی تلاش   -

 خود  را کردی اما اینکه به نتیجه دلخواه نرسید مقصر تو نیستی.

 دوستش پاسخ داد:

البته   - بهبله  او  اینجاست که  اما مشکل  اتتاقی  او هم همین را پذیرفت  طور 

طور تصور شد  متوجه پیامی در گوشی من شد که او را دچار سوءتتاهم کرد و این

او خیانت کرده به  اما در  که من در عالم دوستی  طور نیست و آن پیام  اقع اینوام. 

 هیچ ربطی به این موضوع ندارد. 

 کمی فکر کرد و گتت: نیلوفرین

کننده - قانع  توضیح  اگر  نگرانی  خ   جای  باشی  داشته  مورد  این  برای  ای 

به برایش  را  ماجرا  شد  آرام  وقت  هر  و  بدهی  فرصت  او  به  باید  کامل  نیست.  طور 

 تعریف کنی. 

 دوستش گتت:

دهرم. هر چیزی هم که پیش آمده باشد ربطی به ارتباط بین آنها ندارد. به تو قول مری

 رابطه بین آنها تمام شده بود.

 نیلوفرین پس از چند لحظه سکو  گتت:
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چند روز صبر کن و ماجرا را برایش توضیح بده. اگر نپذیرفت آن وقت من   -

 کنم بین شما پادرمیانی کنم.  سعی می

ظاهر در اینجا به پایان رسید اما پس از چند روز اتتاقی غیر منتظرره رخ داد.   به  ماجرا

گویا دختری که در این ماجرا بوی خیانت دوستش بره مشرامش رسریده برود دچرار ضرربه 

احساسی شدیدی شد و سعی کرد به زندگی خودش پایان دهد. نیلروفرین کره از ایرن خبرر 

ماس گرفت تا مطمرئن شرود  و بلره متاسرتانه حسابی شوکه شده بود با یکی از دوستانش ت

 داشت.  به دنبالگویا خبر حقیقت داشت و این ماجرای احساسی پیچیده پایان ناگواری 

این اتتا  ناگهانی تاایر بسیار عمیقی برر روان نیلروفرین گذاشرته برود. درونرش پرر از 

کرد که نش میرا سرز مدام خودش توانست خودش را آرام کند.  آشو، شد و هیچ جوره نمی

که برای دوستانش پیش آمده نکرده است. شاید او وسط ماجرا  یچرا تلاشی برای رفع مشکل

اش تروجهیگیری کند امرا برا بیخیرالی و بریای پیشآمده بود تا بتواند از بروز چنین فاجعه

 موضوع تبدیل به یک داستان عاشقانه تراژیک شد. 

بینی ایرن اتترا  را داشرتم هرگرز اجرازه نیلوفرین با خودش فکر کرد اگر توانایی پیش

دادم این حاداه رخ بدهد. اما مدتها پس از این رویداد  دیدگاهش عوض شد. کسی چره نمی

هایی در طرول زمران  و دلخوری  هاگذرد؟ چه ناگواریداند در ذهن و درون افراد چه میمی

شکند ترا جرایی طوری که با یک اتتا  نه چندان سخت  چنین میبه  کند روح را زخمی می

توانست جلوی این نیلوفرین حتی میبیند. شاید اگر  که ادامه زندگی را برای خود دشوار می

 داد.با پیشامدی دیگر این اتتا  دوباره رخ می اتتا  را بگیرد  در زمانی دیگر

 *** 
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می - تغییر  چیز  همه  زمان  گذشت  میبا  تغییر  سب   که  آنچه  و  شود  کند 

مسائل   به  نسبت  را  آنها  دیدگاه  و  نگرش  نحوه  افراد   درونی  تجربیا   است.  تجربه 

زمان حلال مشکلا  است.  ندهتغییر می د. زمان تسکین دهنده است  گاهی فقط 

پندارید. گذر عمر برای شما دردناک است اما  ها گذر زمان را نامطلو، میشما انسان

تواند  آموزد  می کنید؟ زمان به شما میچرا از زاویه دیگری به این موضوع نگاه نمی

توان آشتته بازار  با گذر زمان می  روح شما را صیقل بدهد. زمان بخشنده است. تنها 

بدل   به شادی  را  را تسکین بخشید  غم  داد  دردها  و سامان  را سر  بیرون  و  درون 

 ها را آرام کرد و به ذهن و اراده قدر  بخشید. کرد  قل 

های آن روز مرد نعنرایی برا نیلروفرین برود. نیلروفرین هنروز از بخشی از صحبت  هااین

دانست  رخ داده بود غمگین بود و تا حدودی خودش را مقصر می  اتتاقی که برای دوستانش

ای کره نیلروفرین در کرد. از نظر او تجربرهاما مرد نعنایی از زاویه دیگری به موضوع نگاه می

-دست آورده بود بسیار ارزشمند است. او معتقد بود حتی اگر این اتتا  را پیشاین اتتا  به

توانست به طور صد در صد جلوی آن رویداد را بگیرد چرون روان بینی کرده بود باز هم نمی

قردر های روحری آنگاهی ترکآدمی بسیار پیچیده است. نیلوفرین از این اتتا  آموخت که  

عمیق و جدی هستند که ممکن است با یک تلنگر سراده فررو بریزنرد. بایرد خیلری مراقر  

ترام بگرذاریم و عامرل فروپاشری روحری حرفتارهایمان در مقابل دیگران باشیم. به همدیگر ا

نشویم. شاید اگر آن دو نتر درک بهتری نسبت به هم داشتند این اتترا  هرگرز رخ   همدیگر

تر از چیزی که هست نکنریم و مایره عرذا، داد. سعی کنیم ارتباطا  انسانی را پیچیدهنمی

  ..همدیگر نشویم.

 *** 
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  احساسرا  بخرش بزرگری از آن را آیرد وقتی صحبت از ارتباطا  انسانی به میان مری

بار شود. مرد نعنرایی تواند حتی مصیبتدهد که اگر عقل چراغ راهشان نشود میتشکیل می

 گتت: همیشه این جمله را به نیلوفرین می

کنی باش  در برخورد با دیگران  کنی و آنچه رفتار میمراق  آنچه فکر می  -

 دسترس بمانی.سعی کن همیشه محتاط باشی و دور از 

پس از ماجرای پسر نادان  دیگر به کس دیگری دل نبست. نه برای اینکه بره   نیلوفرین

اش ضربه سنگینی برای او بود و یا اینکه نتوانست پس از او به پایان رسیدن ماجرای عاشقانه

فکر کند. نه! فقط به این خاطر که شاید دیگر این موضوع اولویت فکرری یرا شخص دیگری  

اش نبود. از برقراری ارتباط با مردان ابایی نداشت اما همره اینهرا را در حرد دوسرتی دغدغه

 معمولی و نه چیزی بیشتر  حتظ کرده بود. 

کرد نه جنسیت. به نظررش او ارتباطاتش را با زنها و مردها در قال  انسانی جستجو می

کره ذهرنش . همچنرانشدند اگر همه همین طرز فکر را داشتند شاید کمتر دچار مشکل می

حسابی مشغول افکار مختلف بود  متوجه حضور مرد نعنایی نشد. فرازمینی رو بره نیلروفرین 

 کرد و گتت:

 کنی؟ مشغول است. به چه فکر میانگار فکر  حسابی  -

پرس از چنرد  نیلوفرین که انتظار حضور ناگهانی او را نداشت  رشته افکارش پاره شد و

 دقیقه سکو   پاسخ داد:

می - آمد  و  رفت  سرم  به  زیادی  افکار  احساسا   راستش  به  داشتم  کنند. 

 تواند بلای جانشان شود.  کردم که گاهی چطور می انسانی فکر می 
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 مرد نعنایی گتت:

-که اگر در مسیر رشد قرار گیرد می موضوع جالبی. احساسا  انسانی!  چه   -

 تواند منجر به تعالی روح و جان شود.  

 نیلوفرین پرسید:

اغل   چگونه می - احساسا   نه؟!  یا  دارد  قرار  درستی  مسیر  در  فهمید  توان 

می منطقی  تتکر  راهمانع  نادرستی  یا  درستی  تشخیص  گاهی  من  نظر  به      شوند. 

 د. برای رهایی از امواج پرتلاطم  باید دریانوردی کارکشته بوبسیار دشوار است. 

 نعنایی پاسخ داد: مرد

انسان - که  را  کاری  خود  احساسا   کنند  سعی  که  است  این  بکنند  باید  ها 

متعادل کنند. افراط  سم و تتریط  کوتاهی و نقص است. تنها راه کنترل احساسا   

تتکر منطقی است و راه رسیدن به آن توجه  تمرکز و نگاه دقیق به درون است. با  

و   درون  میبررسی  به خود  از وجود خود  بازگشت  و حقیقی  به درک درست  توان 

رسید.  اگر با خود  به صلح درونی برسی و حقیقت وجود خود  را دریابی  آرامش  

نمی جستجو  بیرون  در  بیرون  را  دنیای  تلاطم  باشد  آرام  وجود   دریای  اگر  کنی. 

خواهی شد و  آرامشت را بهم نخواهد زد  درگیر احساسا  کاذ، و تخری  کننده ن

 گیری. ناخوداگاه در مسیر درست قرار می 

 بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست          در خود بطل  هر آنچه خواهی که تویی  

 *** 
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شود  توان به درون رفت و خود را یافت؟ مگر در دنیای شلوغ امروزی میمی  چگونه -

دنبال یک لقمه نان باید صبح  ؟ وقتی همه به  آرام بود و به هستی و وجود فکر کرد

نمی کسی  نسی   چندانی  چیز  هم  سر  آخر  و  بدوند  ش   برای  تا  توانی  شود  

باقی می این حرفاندیشیدن  به درد کسانی میماند؟  فقط  های  خورد که دغدغهها 

تنها دغدغه و   بقا در دنیای بی در و پیکر کنونی  ندارند. زنده ماندن و  این چنینی 

 کنند. هایی است که برای بودن تلاش می خیل عظیم انساندرگیری ذهنی 

زد اتتراقی که نیلوفرین سخت مشغول فکر کردن بود و با خودش حررف مریهمچنان  

گونه آغاز شد که در یک روز نسبتا گررم تابسرتانی افتاد که او را شگتت زده کرد. ماجرا این

اش گرد شد. کودک  چرخ دستیکودک زباله  زد متوجه یکو به آرامی قدم میدر پیادهوقتی  

های پلاستیکی و کاغذی کرده بود. چند دبه پلاستیکی ماست  چند عدد کارتن را پر از زباله

های دیگری که دیگر کاربردشان را از دست داده بودند و افراد بزر  و کوچک و خر  و پر 

سال داشته  10سید پسرک بیشتر از  ربه عنوان آشغال آنها را دور انداخته بودند. به نظر نمی

اش را هرل جوری که برای کسی مزاحمت ایجاد نکند چرخ دسرتیباشد. پسرک به آرامی و  

انداخت تا کرد و نگاهی به سطل میرسید کمی مکث میای میداد و وقتی به سطل زبالهمی

متوجه سبد کرد که  گیری نصیبش شود. دختر با نگاهش پسر را تعقی  میشاید چیز دندان

-کوچکی شد که با یک سیم به چرخ دستی متصل شده بود. انگار چیزی در سبد تکان مری

خورد. نیلوفرین که حسابی کنجکاو شده بود به چرخ دستی نزدیک شد و نگراهی بره سربد 

انداخت. خواست کمی جلوتر برود که با حرکت ناگهانی پسرر سرر جرایش ایسرتاد. پسررک 

 :گتت

 لطتا نزدیک نشوید.  -
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 :با سر درخواست پسر را پذیرفت و سر جایش ایستاد. از او پرسید یلوفرین ن

 خواهی کسی به آن نزدیک شود؟ ای که نمیگذاشتهچه چیزی در سبد   -

 :پسر نیم نگاهی به سبد و سپس نیلوفرین انداخت و گتت

 چیز خاصی نیست. من خودم مراقبش هستم.   -

 :جل  کند گتتنیلوفرین با لحنی که بتواند اعتماد پسر را 

کمک   - وقت  هر  اینکه  فقط  ندارم.  کاری  او  و  تو  با  من  بترسی.  من  از  نیست  نیاز 

 توانی به من بگویی.خواستی می

 :پسر با عجله گتت

 ممنونم ولی نیازی به کمک کسی ندارم.  -

هایی که در سطل زبالره بودنرد کررد. نیلروفرین یرک تکره و خودش را مشغول آشغال

-آن را نصف کرد و در حالی کره تکره شرکلا  را در دهران مریشکلا  از کیتش در آورد  

 :گذاشت تکه دیگر را به پسر داد و گتت

انتهای خیابان کار می  - به من سر  من در کتابخانه  بیا  کنم. هر وقت دوست داشتی 

 بزن. آنجا معمولا خلو  است.

فتره شد برا صردایی گرجوید و قدم زنان از پسرک دور میو در حالی که شکلا  را می

 :گتت

 گیرد. ها نمیدیگر کسی سراغی از کتا، -
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بعرد از ظهرر وقتری  3چند روز پس از این ماجرا در یک بعدازظهر بارانی حدود ساعت 

ها بود  کسی وارد کتابخانره شرد. او همران پسررک نیلوفرین مشغول گردگیری قتسه کتا،

بسیار مود، بود و کنرار در، گردی بود که چند روز پیش در خیابان دیده بود. پسرک  زباله

ورودی ایستاده بود. وقتی دختر رویش را برگرداند پسرک سلام کررد. نیلروفرین برا لبخنرد 

پرسی کرد و از او خواست وارد سالن شود اما پسرر کره سرر ترا پرا محبت آمیزی با او احوال

 :خیس شده بود همانجا ایستاد و گتت

 کنم.را کثیف میهایم گلی است  اگر وارد شوم همه جا کتش -

 :نیلوفرین با مهربانی گتت

آیند و من وقت اضافه زیادی دارم. اگر  نگران نباش معمولا افراد زیادی به اینجا نمی -

می تمیزش  دوتایی  شد  کثیف  زمین  من  هم  بنشین.  کمی  و  بیا  حالا  امروز  کنیم. 

دستی به سر و  مانم باید کمی اینجا را سر و سامان بدهم و  بیشتر در کتابخانه می

 شوند. هایت هم خشک می تا آن موقع لباس   ها بکشم.روی کتا،

 :کرد گتتپسرک تشکر کرد و در حالی که این پا و آن پا می

به  من نمی - امروز دست خالی  بروم کار کنم وگرنه  باید  اینجا بمانم چون  توانم زیاد 

 گردم. فقط یک خواهش از شما داشتم... خانه باز می

 :گتتدختر 

 بگو چه کمکی از من ساخته است؟ -
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اش با همان سبد کوچکی که به چرخ دستیبا عجله بیرون رفت و چند دقیقه بعد پسر  

وصل کرده بود برگشت. سبد را با احتیاط روی میز گذاشت. درون سربد مقرداری پارچره و 

 :ها را از سبد خارج کرد و گتتگونی کهنه قرارداشت. به آرامی پارچه

اگر چیزی برای خوردن دارید به این بچه گربه بدهید. امروز نتوانستم برایش  لطتا   -

مجبور   دارد که  گناهی  او چه  اما  ما خیس شدیم  باران هر دوی  زیر  بخرم.  چیزی 

 باشد همراه من در سرما و گرما و باران و آفتا، در شهر پرسه بزند... 

ماهه به سیاهی ش   نحیف نگاهی به سبد انداخت. یک بچه گربه حدودا یک نیلوفرین  

 :لرزید. نیلوفرین رو به پسرک کرد و گتتو تقریبا نیمه جان به خودش می

 چرا همان روزی که دیدمتان چیزی نگتتی؟

 :پسرک گتت

خواهم کسی او را از من بگیرد. دو  چون من این بچه گربه را خیلی دوست دارم. نمی -

ز خیلی تلاش کردم او را سیر کنم و  هتته پیش او را کنار سطل زباله یافتم. تا امرو

جای تقریبا راحتی برایش فراهم کنم  اما این چند روز نتوانستم چیز مناسبی برای  

   ..خوردن پیدا کنم. هم او و هم من گرسنه ماندیم.

 :نگاه پر غروری به نیلوفرین انداخت و گتتسپس 

اما او کوچک و ضعیف  توانم گرسنگی را تحمل کنم  من بزر  و قوی هستم و می -

است و تحمل سرما و گرسنگی را ندارد. اگر پیش شما باشد جای گرم و غذا خواهد  

 داشت. 
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 :سپس نگاه پر مهری به بچه گربه انداخت و گتت

شویم. فقط چند ماه زمستان اینجا بماند  بزر  و  نگران نباشید زیاد مزاحم شما نمی -

 برم.  او را با خودم می قوی که شد 

نیلوفرین به آرامی بچه گربه را از سربد بیررون آورد. او را در یرک حولره نررم کوچرک 

 :پیچاند و گتت

نگران نباش او تا هر وقت که لازم باشد مهمان کتابخانه من خواهد بود. از قضا امروز   -

آورم... او دیگر  میدهم. از فردا هم برایش غذا  کمی شیر با خودم آوردم الان به او می 

 ماند.گرسنه نمی

 :سپس رو به پسر کرد و گتت

 بنشین تا کمی چای و بیسکوییت برایت بیاورم. حالا تو هم  -

 :پسر مودبانه تشکر کرد و گتت

 ممنونم من گرسنه نیستم. باید بروم سر کار...  -

 :نیلوفرین سرش را به نشانه تایید تکان داد و گتت

 خواهم این بچه گربه دلتنگ تو شود. بیایی و به او سر بزنی. نمیتوانی هر روز می -

زد مودبانه خداحافظی کرد و رفرت. نیلروفرین هایش بر  میپسرک در حالی که چشم

 :که تحت تاایر منش و طرز فکر پسرک قرار گرفته بود با خودش گتت
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می - با  پس  هم  کنونی  مردابی  و  شلخته  و  ته  و  سر  بی  دنیای  این  در  کسانی  توان 

زباله در  احترام کنند.  به  وادار  را  انسان  هایی  دان هم گاهی شبتا،ملاقا  کرد که 

 کنند که سعی دارند به اطراف خود  هر چند کوچک  نور بپراکنند. زندگی می

 *** 

زد. نیلوفرین آن روز به بعد هر روز پسرک در یک ساعت مشخص به کتابخانه سر میاز  

اش پرذیرایی کنرد. او بررد ترا از مهمران هرر روزهخوراکی با خودش میهم هر روز مقداری  

کرد و پسرر هایی که در ذهن داشت تعریف میهایی که خوانده بود و داستانبرایش از کتا،

کرد. دختر که متوجه علاقه پسرک به کتا، خواندن شرده گوش می  با علاقه و توجه فراوان

دن و نوشتن را بیاموزد. نیلروفرین هرر روز بعردازظهر بود سعی کرد او را ترغی  کند تا خوان

کرد. او حالا با اشتیا  و انگیزه هر نزدیک به دو ساعت از وقتش را صرف آموزش به پسر می

 ماند. کرد و منتظر شاگرد باهوش خود میصبح کتابخانه را باز می

آموختن ولع فراوان داشت. در بلعید و در ها را مثل هوا میپسرک با شور و اشتیا  واژه

آوری های کاغذی جمرعکرد برایش وسایل بازیافتی  جعبه و کارتنعوض دختر هم سعی می

 کند تا کمک حال او شود. 

مدتی به همین شکل گذشت. زمستان به پایران رسرید و جرای خرود را بره بهرار داد. 

کرد و پسر هرم ا، صدا میتابستان هم گذشت و پاییز از راه رسید. نیلوفرین  پسرک را شبت

گذاری بدش نیامده بود. گربه سیاه کوچک که به لطف مکان راحت و گرم کتابخانه از این نام

کرد هایی که از آنها دریافت میزدند و گهگاه هدیهو محبت اندک افرادی که به آنجا سر می

ن مورد علاقه او کتابخانه را به قلمرو خودش تبدیل کرده بود. مکا  حسابی سر حال شده بود
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نیلوفرین هم تشرک او را همران جرا های شعر قرار داشت.  قتسه ادبیا  بود  جایی که کتا،

 گذاشته بود. 

غرزل بره   گذاشته بودنرد.  "غزل"خوان  نام گربه سیاه زیبای کتابخانه را  دوستان کتا،

خرامید و در جرایی نزدیرک بره می  "حافظ "و    "دیوان شمس"نرمی در میان اشعار عاشقانه  

داد. در همان ای به بدن خود میو قوس جانانه  کش  "تاگور"ی  "های ناپیدانجواهای جهان"

 :کردزمان نیلوفرین این شعر را به آرامی زمزمه می

هنگام مر   وقتی درگذشتی از هر آنچه که بیرون از من برود. وقتری کره ناپدیرد از "

ام تماما زاده شوی  در اندوهم. من احساس کردم که هسرتیهزاران شی جهان شدی  تا باز  

 "اند درون من! به تکامل رسیده است. مرد و زن  تا ابد بیگانه گشته

 *** 

سالگی فر  چندانی با پانزده سالگی  بیست و پن  سرالگی  سری و حتری چهرل پنجاه  

کرد که حتی در این سن اش به این فکر میسالگی ندارد. نیلوفرین در روز تولد پنجاه سالگی

هم همان نوجوانی سرخوشانه و رهای خودش را تا حدود زیادی حتظ کرده است. فقط شاید 

-ها و پختگی بیشتر در رفتار که سب  میکمی چروک ظریف بر روی پوست صور  و دست

 شد آن هیجانا  آنی دوره نوجوانی و جوانی کمتر نمود پیدا کند. 

را با یک کیک فنجرانی کوچرک کره روی آن یرک عردد   دوستان کتابخانه روز تولدش 

یک دورهمی ساده و مختصر که انگرار فقرط شمع ستید رنگ گذاشته بودند جشن گرفتند.  

 شد از آن انتظار داشت. برای یادآوری تاریخ مورد نظر بود و هیچ دستاورد دیگری نمی
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ه دست کرم در روز بود که از مرد نعنایی خبری نبود و نیلوفرین انتظار داشت کمدتی  

تولدش حتی شده دیداری کوتاه با او داشته باشرد امرا گویرا مررد نعنرایی هرم تراریخ تولرد 

برای خودش هم قطعا روزی که  "نیلوفرین را فراموش کرده بود. نیلوفرین با خودش فکر کرد  

معنی یا دستاوردی ندارد چرا باید برای یک موجود فرازمینی که در زمران و دنیرایی بسریار 

  ..."کند اهمیت داشته باشد متتاو  و بسیار دورتر و فراتر زندگی می

کررد همچنان که نیلوفرین از پنجره کتابخانه رفت و آمد عابران را در خیابان تماشا می

 :آه بلندی از ته دل کشید و با خودش گتت

محیط و  ای که بتوانم تاایر مناسبی در  در این پنجاه سال هیچ کار متید یا شایسته -

انجام نداده باشم  و  ام. کل جوانیدنیای اطرافم داشته  ام مثل یک خط تقریبا صاف 

یا   بیندیشم  متتاو   به چیزهای  بخواهم  و دیگر زمان آن گذشته که  اابت گذشت 

 کاری دیگر انجام بدهم... 

های گذشته بود  صردایی آشرنا درونرش همچنان که نیلوفرین در حسر  روزها و سال

 :شنید 

جدید   - چیزهای  آموختن  برای  باید  هستی  زنده  که  زمانی  تا  باشد  یاد   نیلوفرین  

انسان باشی.  داشته  پرباری  زندگی  کنی  سعی  باید  کنی.  درخت  تلاش  مثل  ها 

امر می به  زود  برخی  دیرترهستند   برخی  و  که چندین      رسند  گردو  درخت  مثل 

می طول  برسال  تلاش  از  وقت  هیچ  بنشیند.  بار  به  تا  ساختن  کشد  و  آموختن  ای 

دنیای بهتر برای خود  و دیگران دست نکش و تنها چیزی که در این میان نباید  
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از زمان عق    و  چندان توجهی به آن داشته باشی سن و سال است. جنگجو باش 

 نمان.

 :نیلوفرین به آرامی زمزمه کرد

 ملاقا  کنم. خواست امروز شما را مرد نعنایی تو هستی؟ آه که چقدر دلم می -

 :صدای درونش پاسخ داد

 ام. کنی پس یعنی من به ملاقاتت آمدهاگر حضور مرا حس می -

 :نیلوفرین گتت

 ای؟ ای برایم آوردهپس برای تولدم چه هدیه -

 :مرد نعنایی پاسخ داد

ای باشم و خود  را به خود  نشان دهم. این را بدان  کنم مثل آینهدارم سعی می -

های زیادی داری. اگر به این حرف باور داشته  هستی و تواناییای  که تو فرد شایسته

به شخصیتی می تبدیل  دیگر  تا چند سال  میباشی  که  مناسبی  شوی  الگوی  تواند 

کنی؟ همان  بسیاری از افراد باشد. چرا کار  را از آموزش به کودکان آغاز نمی برای  

موقعیت  شبتا، و  فرصت  هنوز  که  نورانی  کوچک  را  های  آموختن  برای  مناس  

می  اند.نیافته وقت  آن  و  شروع کن  تو  نباش   به  نگران چیزی  کارها خود  که  بینی 

 رود... خود پیش می

ای در ذهن نیلوفرین پدید آورد که سب  شد با هیجران جمله مرد نعنایی جرقههمین  

  :با فریاد گتتزد زیاد از جایش بپرد و در حالی که چشمانش بر  می
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-بله! چرا قبلا به فکر خودم نرسید. از شما ممنونم مرد نعنایی... این بهترین هدیهآه   -

توانست به من بدهد. چه چیزی زیباتر از نشان دادن راه و مسیر  ای بود که کسی می

 درست زندگی؟! 

 *** 

ای نو در دفتر زندگی نیلوفرین گشروده شرد. او تصرمیم داشرت از آن روز  صتحه  پس

مرکز آموزش کودکانی که فرصت رفتن به مدرسه و آمروزش را نیافتره بودنرد کتابخانه را به  

آموز آغاز کرد. البته اگر شبتا، را که اکنون به تبدیل کند. کار آموزشگاه را ابتدا با دو دانش

های نیلوفرین توانسته بود به دانشگاه برود و در رشته زبان و ادبیا  فارسی درس لطف کمک

 گیریم...بخواند را در نظر ن

و بیشرتر وقرت آزادش را در آمروزان  شربتا، هرم بعردازظهرها با افزایش تعداد دانرش

کرد. با گذشت زمران  آموزشرگاه کره زمرانی آموزشگاه برای کمک به کار آموزش سپری می

خالی از بازدیدکننده بود تبدیل به مرکز آموزشی پر رفت و آمدی شد و بره همرین واسرطه 

های کروچکی کره روز و خوان بیشتری قرار گرفت. شبتا،اختیار افراد کتا،ها هم در  کتا،

گشرتند فرصرتی یافتره بودنرد کره چنرد ش  به دنبال یک لقمه نان در کوچه و خیابان می

ها ایرن کتا،ساعت در روز صرف یادگیری خواندن و نوشتن کنند و با غر  شدن در دنیای  

اند و این توانایی را دارند کره بتواننرد فراموش نشده  امید را در خود زنده نگه دارند که هنوز

 زندگی را برای خودشان پربارتر کنند. 

دید انگیزه و شو  بیشتری نیلوفرین هر بار که بر  امید را در چشمان این کودکان می

کرد و همه تلاش و نیرویش را برای کمک هر چه بیشتر به این کودکان برای کارش پیدا می
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ست. در همین راستا و به کمک چنرد دوسرت قردیمی کتابخانره توانسرت مرکرز ببه کار می

خیریه مردم نهادی را پایه گذاری کند تا بتوانند به کمک همدیگر پشتیبانی مالی لازم را در 

شد حد توان برای این کودکان داشته باشند. گرچه این مرکز خیریه فقط شامل کودکان نمی

سرپناه گرفتره ترا کرارتن های گرسنه و بیها و سگ. از گربهو پناه هر بی سرپناهی شده بود

نهایتش گاهی به آنها جای خوا، یا وعرده هایی که نیلوفرین از سر شتقت فراوان و بیخوا،

شد. امرا نیلروفرین میداد و همین مورد اخیر گاهی موج  نگرانی دوستانش  غذایی گرم می

است.  "مهربانی"معتقد بود چیزی که در دنیای امروز رنگ باخته و پیدا کردنش دشوار است 

ای منتعت طلبی خالص  بی ریا  بی چشم داشت و بدون ذره   مهربانی به معنای واقعی کلمه

ه بره او معتقد بود انسان باید گاهی فراموشکار شرود. همیشر یا توقع دریافت پاسخ یا پاداش.

ای از مشکل کسی گشودید باید قدر  گتت اگر کمکی به کسی کردید یا گرهدوستانش می

ای را  نهرالی را  دانره   فراموش کردن آن را هم داشته باشید. بایرد مثرل رود جراری باشرید 

گیاهی را آبیاری کنید و به مسیر خود ادامه دهید. بگذارید و بگذرید. درجا نمانید ترا برکره 

ارید رشد بذرها و گیاهان اطرافتان رد پای حضورتان باشند. تنها در ایرن صرور  شوید. بگذ 

تان شما را به وجد کنید مسیر سبز زندگیاست که وقتی در انتهای راه زندگی به عق  نگاه  

زار داشتید بچرخید و بگردید خواهد آورد. حتی اگر در مردا، روییدید  حتی اگر پا در لجن

چرخرد مثل گل پیچکی که برای رسیدن به نور رقصان به دور خرود مری  و نور را پیدا کنید.

وار برقصید تا جایی که سر از مردا، به در آرید. تا جایی کره با شور برقصید  دیوانه   برقصید 

بند مردا، مثل گل نیلوفری که با وجود اینکه پاینبینید.  زار زیر پایتان  دیگر چیزی از لجن

 است اما سر از آ، به در آورده و با رخ زیبایش چشم به آفتا، دوخته است. 

 *** 
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ها از تاسیس موسسه  آموزشگاه مامنی برای کودکان  نوجوانان و حتری گذشت سالبا  

جوانان بازمانده از تحصیل شد. کسانی که لبریز از شو  دانستن و آموختن بودند اما مجرالی 

هرای واقعری خروانهای موسسه هم به دسرت کترا،به این ترتی   کتا،  برای آن نداشتند.

-التحصیل شده بودند گویای ترلاش های معتبر فار ها از دانشگاهها کودک که بعد رسید. ده

های فراوان نیلوفرین برای فراهم کردن امکانا  مناس  تحصیل به بهترین شکل ممکن بود. 

شدند  دست کم تبدیل به همراهران دانشگاهی نمیکسانی هم که موفق به طی مدارج عالی 

و چه   کردند های پابرجایی با نیلوفرین برقرار میداران موسسه شدند و البته دوستیو دوست

  توانست وجود داشته باشد؟!تر از این میچیزی دلگرم کننده

گذاشته بودند. حیاط موسسه باغچه کوچکی داشرت   "  نیلوفرهای آبی"  نام موسسه را  

کررد. در های نعناع که نیلوفرین هر روز صربح آنهرا را آبیراری مریکه همیشه پر بود از بوته

شد حس کرد  حتری در فصرل پراییز و ها همیشه رایحه لطیتی از نعناع را میفضای کلاس 

-مه جا را پوشانده بود هم میو حتی وقتی برف و یخ ه  زمستان که باغچه خالی از گیاه بود

شد بوی نعنای تازه را در گوشه و کنار فضرای آموزشرگاه حرس کررد. گرچره ایرن موضروع 

 شد... شد اما در این باره حرفی زده نمیهمیشه موج  تعج  سایرین می

ها دوست داران و همراهان موسسره نبودنرد. چنرد گربره کوچرک و برزر  فقط انسان

موسسه بودند و به آنجا پناه آورده بودند. نیلوفرین به کمرک چنرد ترن از ساکنان همیشگی  

هایی گرم برای آنها ساخته بودند تا از سررمای زمسرتان در امران باشرند. در شاگردان مکان

خرامیدنرد و برا گشرت زدن در میران های نعناع میها در باغچه در میان بوتهتابستان  گربه

 پراکندند.  را همه جا می ها بوی نعناعها و اتا کلاس 
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دید تا حد تروان ای میهمچنین  نیلوفرین هرگاه حیوان گرسنه یا تشنه یا آسی  دیده

تر کند. به این ترتیر  دامنره دوسرتان کرد شرایط را برای آن موجود بهتر و راحتسعی می

ش به وجرد ها نبود. حیوانا   پرندگان و حتی گیاهان هم با دیدننیلوفرین فقط شامل انسان

کردند تا حد امکان خود را به او نزدیک کنند. نیلوفرین  بری جنجرال و آمدند و سعی میمی

حاشیه در موسسه کوچکی که در محله متوسط رو به پایین شهر قرار داشت اما پر انررژی و 

ای از مشرکل کسری داد و دل خوش به این بود که بتوانرد گررهپر تلاش به کارش ادامه می

شردند امرا هیچکردام ها هم همواره پیش رویش سربز مریگرچه مشکلا  و ناکامیبگشاید.  

اش انتخا، کرده بود شک کند. او ای به هدف و راهی که برای زندگیشد او لحظهسب  نمی

 مثل درختی بود که دیر به بار نشست اما در نهایت تحسین همگان را بر انگیخت. 

 *** 

پروا و سرخوش و مهربان! اکنون که  ای بیهوهنیلوفرین زیبای من! دخترک مو ق  آه -

زندگی  این  پایانی  لحظا   از صمیم  ا  رسیدهبه  و  اعتراف کنم که همیشه  باید  ای 

ام و دوستت دارم. از همان روز که برای نخستین بار چشمانم به  قل  دوستت داشته

ای  زیر آفتا،  و زیبایی که در ایوان خانه با عروسک پارچهتو افتاد... موجود کوچک  

کشید. همان موقعی که  باز دراز کشیده بود و در خیالاتش روی ابرها نقاشی میتا 

ار گذاشتی. همان موقعی  در کوچه بن بست حضور کسی را حس کردی و پا به فر

نادان آشنا   با پسر  بر روی پل  با گیتار نواختم. همان موقع که  برایت آهنگی را  که 

دانی آرام کردن قل   شدی و روزی که روی همان پل با او خداحافظی کردی  نمی

ا  در آن روز بهاری چقدر برایم آرامش بخش بود. آه که بافتن موهایت چه  شکسته

دار  در باغچه  رقصی. روزی که با دامن چین راستی چه زیبا می   شگتت انگیز بود. 
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و من هم  هایت را گرفته بودم  رقصیدی  دستچرخیدی و مینعناع به دور خود  می

نشستم و کارهایت را تماشا ای از خانه آرام میبا تو رقصیدم. من همیشه در گوشه

کردم تو را زندگی  سعی می   خواندم و دیدم. افکار  را میکردم. رویاهایت را میمی

 کنم... 

در واپسین لحظا  زندگی در حالی که روی تخت دراز کشیده بود به گوشره نیلوفرین  

-جایی که مرد نعنایی با وقار و آرامش ایستاده بود و با او صحبت می   اتا  چشم دوخته بود

 :کرد. نیلوفرین از او پرسید 

 را به من نگتتی؟ اکنون که دیگر مجالی نمانده است... احساستپس چرا زودتر  -

 :مرد نعنایی گتت

طلبد. شاید تو گل نیلوفر زیبای من هستی. شتا، نکن! هر کار زمان خودش را می -

من و تو در زمانی دیگر و جایی دیگر باز همدیگر را ملاقا  کنیم. از چیزی نترس و  

هایت را ببند و با آرامش  ال چشمنگران هیچ چیز نباش من همراهت خواهم بود. ح

 ای... بخوا،. تو خو، از پس این زندگی بر آمدی دخترک کوچک مو قهوه

کرد دسرتش را بره سرمت با لبخندی لطیف در حالی که شعری را زمزمه مینیلوفرین  

  :مرد نعنایی دراز کرد. مرد نعنایی دست نیلوفرین را فشرد و به او گتت

 برقصیم... بیا باهم  -
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آن دو در حالی که دست همدیگر را گرفته بودند کم کم تبدیل به ذرا  نروری شردند 

چرخیدند. دختر زمینی و پسر آسمانی همچون شهابی نورانی زمین که رقصان به دور هم می

 نهایت ناپدید شدند...را ترک کردند و در آسمان بی

 تو را من چشم در راهم... 

 نیلوفر به پای سرو کوهی دام...  در آن نوبت که بندد دست

 کاهم... من از یاد  نمی

 تو را من چشم در راهم... 

 

 

 

 "پایان" 
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